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دختر و پسری جوان بودند که بی پروا مطب را روی سرشان 
گذاشــته بودند، همدیگر را متهم می کردند و انگشت اتهام 
را به ســمت دیگری می گرفتند. جالب تــر اینکه هر دو حق 
داشــتند! ماجرا البته تازگی ندارد. بــه دور و برتان یا حتی 
خودتان نگاه کنید. هیچ شده در ارتباطی به چنین مشکلی 
برخورده باشید؟ یا قطعا زن و شــوهرهایی را دیده اید که به 
چنین حال و روزی گرفتار شده باشند. هارویل هندریکس، 
زوج درمانگر معروف پاسخی برای این وضعیت بن بست دارد 
که جالب به نظر می رسد. وقتی یکی از دانشجویانش درباره 
چنین موقعیتی از او سوال کرد، هندریکس، هشت سال تمام 
ویزیت درمان های فردی را رها کرد و فقط مشــغول مطالعه 
شد. چرا ارتباطات به چنین نقطه ای می رسند؟ او تحقیقات 
خود را روی زوج های مختلف آغاز کرد و به این نتیجه رسید 
که این نوع مشاجرات اتفاقا در بســیاری از موارد دلیلی غیر 
از آن دارد که همه گمان می کنیم. او به این نتیجه رسید که 
زن و مرد در مقاطعی فقط به این علت به نزاع دامن می زنند 
که می خواهند به هم نزدیک تر شوند. آن ها در واقع به جایی 
می رسند که احساس می کنند ارتباط بین شان مختل شده 
و به شکلی ناخودآگاه به مجادله روی می آورند. این مشاجره 
و نزاع در واقع هدفی عکس دارد حتی اگر طرفین دعوا از این 
موضوع آگاه نباشــند. آن ها دعوا می کنند و دعوا می کنند و 
دعوا می کنند تا هر کدام مســئولیت اختلال در ارتباط را به 
گردن دیگری بیندازد. در عین حال، دعوا بالا می گیرد و به 
پایان نمی رســد. چرا؟ چون هر دو از پذیرش مسئولیت سر 
باز می زنند. در واقع این تناقض عجیب نشان می داد زوج ها 
ناخودآگاه با هم دعوا می کنند تا به هم نزدیک تر شوند اما خب 
طبیعتا از هم دورتر می شــوند. نکته دیگری که هندریکس 
در مطالعات خود به آن رسید، شــاید شگفت انگیزتر از نکته 
قبلی باشــد. وقتی از زن و مردها می پرســید چطور شد که 
طرف مقابلت را قبل از ازدواج انتخــاب کردی؟ می گفتند: 
»چیزهایی تو رفتارش می دیدم که احساس می کردم خیلی 
شبیه خودمه.« پاســخی که هندریکس به این گزاره داشت 
قطعا عجیب است. او در پاسخ می گوید آدم ها عموما به کسی 
علاقه مند می شوند که شــبیه یکی از مراقبان شان در دوره 
کودکی بوده. اما این تمام ماجرا نیســت. اول اینکه افراد به 
شــکلی ناخودآگاه به فردی که در دوره کودکی مراقب شان 
بوده علاقه مند می شوند و دوم اینکه به صفات منفی مراقبان 
کودکی شــان تمایل پیدا می کنند! نتیجه اینکه ما با کسی 
ازدواج نمی کنیم که نیازهای مان را برطرف کند بلکه اتفاقا 
برعکس؛ ما به کسی علاقه مند می شــویم که با ما ناسازگار 
است! در واقع ناسازگاری ها در بعضی ویژگی های شخصی، 
علت علاقه و ازدواج است و سازگاری باعث می شود که یک 
رابطه به ملال و احســاس بیهودگی برســد. اما باز پرسش 
دیگری که در این موضوع پررنگ می شود این است که چرا؟ 
چرا چنین چیزی برای انسان جذابیت دارد؟ در پاسخ به این 
پرسش باید گفت هر کدام از ما در رابطه های مان، موقعیتی 
را بازســازی می کنیم که در دوره کودکی تجربه کرده ایم و 
به خصوص به ساختن دوباره موقعیت هایی روی می آوریم که 
از آن ها آسیب دیده ایم! ما دنبال کسی می گردیم که شبیه 
کسی باشــد که در دوران کودکی به ما آســیب رسانده تا با 
بازسازی دوباره این موقعیت، به شمایل آن فرد خیالی فرصت 
بدهیم تا آســیب هایی را که در کودکی رسانده جبران کند! 
بنابراین اصل و اساس نیاز ما در روابط بزرگسالی، آسیب های 
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کسی را دوست داريم که از او نفرت داريم!

ستونپنجشنبه
زیبا مجلل

تصمیم عجیب 23 هزار   دکتر  !

بی گناه  اما  همیشه  محکوم
نگاهی به مهم ترين خودروهای خانواده پرايد در 25 سال اخیر که يا توسط سايپا 

روانه بازار شده اند   يا بعضا از سوی علاقه مندان معرفی شده اندصفحه 05 را بخوانید

تو      به اندازه  خواب  
بعد از آلارم زیبایی

مجموعه موج های شبکه های اجتماعی
مرا از دست پیام های 

اخلاقی نجات بده!
گفت وگوی میان امیرپوريا و آرش خوشخو  به بهانه 

نمايش فیلم خوب قصر شیرين

دانش آموز عادی ، شاگرد 
اول نمی شود. متاسفانه !

هفت دلیل برای  ضعف مدارس دولتی  در مقابل 
مدارس پولی و اشرافی در آزمون کنکور

موج خبرهای داغ قضايی ادامه دارد؛  نجفی  از سوی اولیای دم بخشیده 
شد، رئیس سازمان خصوصی سازی استعفا داد و سپس بازداشت شد

رئیس دانشگاه تهران از تقاضای مهاجرت تحصیلی آمار حیرت آور 

بخشش،  استعفا،  بازداشت

احضار
ارواح با

 کفش های
کتانی

 قيمت درتهران و البرز 2000تومان
 قيمت درساير استان ها 1000تومان

میلاد عظیمی| دکتر غلامعلی بسکی را 
»پدر طبیعت ایران« نام نهاده اند. جوان 
بودم که او را بر صفحه تلویزیون دیدم. 
با ریشــی انبوه و سپید؛ تولستوی وار. 
مهربــان می نمود و شــوریده وش و 
بی تکلف و عاشــق. عاشق صادق. در 
صدایش حدّت و هیجان بود. ســوز 
بود. درد بود. بغض و اشک بود. گرما و 
التماس بود. التماس چه؟ التماس اینکه 
مردم با طبیعت مهربان باشید. مردم با 
درخت مهربان باشید. با جنگل مهربان 
باشــید. با حیوانات مهربان باشــید. 
مردم اگر با درخت و جنگل و چشــمه 
و پرنده نامهربان باشــید خدا، فلک، 
طبیعت قهرش می گیرد. همه چوبش 
را می خوریم. وقتی ســخت به هیجان 

می آمد از مثنوی شعر می خواند...
این درختانند همچون خاکیان...

این تصویری اســت که به سالیان از او 
در ذهنم مانده اســت. مردی عاشق و 
شوریده و دانا که عاشق طبیعت ایران 
بود و مشفق مردم و در سخنش سوز و 
صدق و اثر بود. امروز که خبر مرگش را 
خواندم به خاطر آوردم که با ریش سپید 
و چشمان بسته، مستانه وارمی خواند: 

این درختانند همچون خاکیان...
بسکی دوست استاد ایرج افشار بود. 
ذکر خیرش را از استادم شنیده بودم. 
افشار در سفرهایش به خانه بسکی در 
»تنگ راه« ،در میان جنگل گلستان، 
می رفت. »تنگ راه« را دوست داشت 
چون خانه و باغ بســکی در آنجا بود. 
بسکی افشار را به »آبشار لووه« برده 
بود؛ به قول افشــار »آبشار مگو دالان 
بهشت بگو«. افشار بســکی را »مرد 
عجیبی« می دانســت. با تحســین و 

اعجاب از او یاد می کــرد و این دور از 
انتظار نبود که قدر گوهر یکدانه گوهری 
داند. بســکی پزشــک بود. پزشکی 
فرهنگی و افشــار دوستدار پزشکان 
فرهنگی بود. بســکی طبیعت دوست 
و والامنش و فرهنگــی و کتابخوان و 

کتاب دوست بود.
انسان دوست بود. مالش را وقف مردم 
کرده بود. عمرش را هــم. نیت عالی و 
همت بلند داشت. سازنده بود. تکاپوگر 
بود. جنمش از جنس جنم افشار بود. در 
سفرنامه های افشار ذکر و وصف بسکی 

هست:
»امــا حدیث دكتر بســكی. او جراح 
بیماري های زنان است. چهل  سال بیش 
می رود كه به طبابت اشــتغال دارد. او 
سال هایی چند را در جیرفت و راه بر و 
بافت و دیگر شهرهای كرمان خدمت 
كرده است. بیســت و چند سال است 
كه در گنبد قابوس به حرفه خود ادامه 
داده و بیمارستان تأسیس كرده است و 
چون منالی به دستش آمده برای ارضای 
تمایلات خدمتگزاری به »انسان های 
خوب« )به اصطــلاح خویش( »خانه 
گاندی« و »سرای شــوایتزر« را بنیاد 
نهاده است. » خانه گاندی« را تأسیس 
كرده است تا به دانش آموزان مستعد 

هوشمند درسخوان سكنی بدهد.
»سرای شوایتزر « را ایجاد كرده است 
تا در آنجا از بیماران سرطانی لاعلاج 
سرپرســتی و نگاهبانی كنند... پس 
از آن در صــدد برآمده اســت در باغ 
»تنگ راه« تأسیساتی برای آسایش و 
رفاه دانشمندان و ادبایی كه به سوی 
مشهد می روند، یا از آنجا بازمی گردند 
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فرید عطارزاده| روز گذشته دو خبر درباره پرونده های ملتهب قضایی 
که ماه های اخیر افکار عمومی را درگیر خود کرده بود، منتشــر شــد. 
اولین آن بخشش محمدعلی نجفی از سوی اولیای دم بود. مسعود استاد 
برادر مقتول در صفحه اینســتاگرامش اعلام کرد بدون دریافت وجهی 
از قصاص نجفی گذشته اند. حالا سوال این است که نجفی برای جنبه 
عمومی جرم خود چند سال حبس خواهد کشــید؟ طبق قانون سه تا 
10 سال حبس در انتظار اوســت اما وکیل نجفی اعلام کرده به دنبال 
فرجام خواهی هستند تا جنبه عمومی جرم نیز منتفی شود. در پرونده 
امروز همه سناریوهای پیش رو برای نجفی را مرور کردیم. از سوی دیگر 
روز گذشته خبر تکان دهنده دیگری منتشــر شد. خبر آمد که اشرف 
پوری حسینی رئیس سازمان خصوصی ســازی بالاخره از سمت خود 
استعفا داده. پس از انتشــار این خبر، خبرگزاری اصولگرای فارس ادعا 
کرد پوری حسینی پس از استعفا؛ بازداشت شــده است. در سال های 
گذشته بســیاری از افراد به سازمان خصوصی ســازی تاخته بودند، از 
نمایندگان مجلس بگیرید تا سازمان بازرسی و دیوان محاسبات و برخی 

مسئولان و کارشناسان اقتصادی. شاید نقطه انفجار این انتقادها زمانی 
بود که ماجرای حقــوق کارگران کارخانه نیشــکر »هفت  تپه« مطرح 
شد. کارخانه ای که به بخش خصوصی واگذار شــده بود اما حالا توان 
پرداخت معوقات کارگران خود را نداشت. از زمانی که پوری حسینی در 
تیر رس انتقادها قرار گرفته، برخی ها ادعا کردند او در برخی واگذاری ها 
بســیار پایین تر از قیمت واقعی آن ها را فروخته، برخی دیگر گفتند که 
سازمان تحت امر او صلاحیت و اهلیت خریداران را به درستی بررسی 
نکرده و عده ای دیگر حتی ادعا کردند پــای او و برخی نزدیکانش نیز 
در واگذاری ها و خصوصی سازی ها در میان است. در پرونده صفحه 03 
به بررسی برخی حاشــیه هایی پرداختیم که در این سال ها گریبانگیر 

سازمان خصوصی سازی و رئیس آن بوده است. 
از هپکو اراک و ماشین سازی تبریز بگیرید تا واگذاری مجتمع گوشت 
اردبیل، نیشکر هفت تپه، آلومینیم المهدی و هرمزال، کشت و صنعت 
مغان و این اواخر، ایران ایر تور. هفت پرونده بزرگ خصوصی سازی که 

پاشنه آشیل مدیریت پرحاشیه او در این سال ها بود.

1. رئیس دانشــگاه تهران، دیروز آماری تکان 
دهنــده از میزان تمایل به خروج از کشــور و 
مهاجــرت در میان دانش آموختگان کشــور 
اعلام کرد و در کنفرانس خبری خود گفت: در 
حال حاضر فارغ  التحصیلان دکترا هم در حال 
پیدا کردن شــغل در خارج از کشور هستند. 
طبق آخرین آمارها از سازمان دانشجویی ۲۳ 
هزار نفر دانشجو مدرک خود را جهت خارج از 
کشور تبدیل مدرک کردند که اغلب از دانشگاه 

تهران و امیر کبیر )و صنعتی شریف( بودند. 
۲. رقــم حیــرت آور ۲۳ هزار نفــر تقاضای 
مهاجــرت آن هم از ســوی دانش آموختگان 
دکترا، البته برای کســانی کــه ناظر فضای 
دانشــگاهی کشــور به خصــوص در حوزه 
تحصیلات تکمیلی بودند، عجیب نیست. بعد 
از آن که در میانه دهه هشــتاد، غول کنکور 
از دوره کارشناسی گذشت و کم کم ظرفیت 
کارشناسی بر میزان تقاضای آن پیشی گرفت، 
حالا کم کم این سیل لیسانســه ها بودند که 
برای پیدا شــدن مزیت نســبی در بازار کار، 

تلاش می کردند به دوره کارشناسی ارشد راه 
پیدا کنند. تب این ماجرا را البته خیلی زودتر 
از دانشجویان، موسســات کنکوری فهمیدند 
که با تبلیغات مکرر و پیوســته در صداوسیما 
توانستند نامشان را در میان مردم جا بیندازند. 
۳. اما ماجرا به اینجا ختم نشــد. بســیاری از 
کســانی که تا کارشناسی ارشــد آمده بودند 
حالا می خواستند یکی از شــغل های ایده  آل 
خانواده های ایرانی یعنی استادی در دانشگاه 
را برای خود انتخاب کنند و از این رو به سمت 
کنکور دکترا رفتند. نتیجه، رقم حیرت آور 100 
هزار فارغ التحصیل دکترای عمومی و 60 هزار 
دانشجوی دکترا )البته در سال گذشته( است. 

4. این افراد اما بــه زودی فهمیدند که در باغ 
سبز به آن ها نشــان دادند ولی در عمل خبر 
خاصــی هم نبوده اســت. آمارهای رســمی 
می گفت ۲0 درصد از کل دکتراها عضو هیات 
علمی می شــدند و تازه جذب و ارتقای هیات 
علمــی آن قدر دشــوار بود که خــود آن )به 
خصوص بخش تامین مقاله های علمی اش( به 

یک کسب و کار تبدیل شد. از آن سو، وضعیت 
مالی دانشــگاه ها به خصوص دانشــگاه های 
غیرانتفاعــی که نیــاز به هیــات علمی زیاد 
داشتند به خاطر کاهش تقاضای کارشناسی و 
خالی ماندن ظرفیتشان، به هم ریخت و حتی 
شنیده شــد که برخی دانشــگاه ها در اطراف 
تهران با حق التدریس ساعتی 10 هزار تومان 

با اساتید خود کار می کنند. 
5. به این ترتیب هدایت تحصیلی نامناســب 
و البته حرص و طمع برای رســیدن به هیات 
علمــی کار را بــه جایی رســاند کــه رئیس 
معتبرترین نهاد علمی کشــور خبر از تبدیل 
مدرک یک چهارم کل فارغ التحصیلان دکترای 
کشور برای مهاجرت به خارج از کشور بدهد. 
مهاجرتی که شــاید برای آن دانشجوی بیکار 
مانده نان داشــته باشــد ولی برای دانشگاه 
و دولتی که دســت کم ۲۲ ســال تمام برای 
رســیدن این فرد به دکترا خرج داده و یارانه 
پرداخت کرده و زحمت کشــیده، هیچ ثمری 

نخواهد داشت. 

  عکس یک

 
با شروع نهمین جشنواره بین المللی 

دف نوای رحمت برنامه جنبی آوای 
دوست با اجتماع دف نوازان سراسر 

کشور در پارک استقلال شهر سنندج و 
در زیر باران تابستانی برگزار شد.

 عکس از مهر

 
کنسرت »لئو روخاس« از نوازندگان 

سرشناس فلوت و پن فلوت و نوازنده 
قطعه معروف »چوپان تنها« شامگاه سه 
شنبه در سالن وزارت کشور برگزار شد. 

عکس از ایرنا

جوانمرگی در 
88 سالگی

در رثای دکتر 
غلامعلی بسکی که 
معروفترين حامی 
طبیعت ايران بود

با يادداشت هايی خواندنی
 از ابراهیم افشار ، خشايار پروانه ،  
احسان رضايی ، نادر نامداری و 

حمید رستمی

چرا مسکن مجبور است 
کوتاه بیاید؟ صفحه 04 را بخوانید

بعد از يک سال و نیم دست و پا زدن حالا ديگر 
دلیلی برای افزايش قیمت باقی نمانده و شايد...

این سه نفر
به اضافه

دو استاد قدیمی  
درباره کارنامه سینمايی مخملباف ، 

 پناهی و قبادی و  همین طور دو استاد 
قديمی سینمای ايران صفحه 10

خرهفته
ویژهآ
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در ديدار عصر سه شــنبه هيأتي از جنبش انصارالله يمن 
با حضرت آيت الله خامنه اي رهبر معظم انقلاب اسلامي، 
نامه آقاي سيدعبدالملک بدرالدين، رهبر جنبش انصارالله 

تقديم ايشان شد.
رهبر انقلاب اســلامي  در اين ديدار با تمجيــد از ايمان، 
ايستادگي، هوشــمندي و روحيه جهادي مردم يمن در 
برابر يک تجاوز وحشيانه و گسترده، تأکيد کردند: »هر ملت 
مؤمني که به خداي متعال ايمان و بــه وعده الهي اعتقاد 
داشته باشد، قطعاً پيروز خواهد شد و بر همين اساس بدون 

شک پيروزي با ملت مظلوم و مجاهد يمن خواهد بود.«
حضرت آيت الله خامنه اي، شــهادت ابراهيــم بدرالدين، 
برادر آقاي ســيدعبدالملک بدرالدين را تبريک و تسليت 
گفتند و با تجليل از خانواده بــزرگ و مجاهد بدرالدين و 
گراميداشت شــهيد حســين بدرالدين، افزودند: »مردم 
يمن با تمدن عميق و تاريخي خود و با روحيه مجاهدت و 
ايستادگي که در اين پنج سال از خود نشان داده اند، آينده 
خوبي را در پيش دارند و به لطــف خداوند، دولتي قوي را 
تشکيل خواهند داد و در چارچوب آن دولت، به پيشرفت 

خواهند رسيد.«
ايشان با تأکيد بر اينکه سعودي ها و اماراتي ها و حاميان آنها 
که مرتکب جنايات بزرگي در يمن شده اند، قطعاً به نتيجه 
نخواهند رسيد، خاطرنشان کردند: »آنها به دنبال تجزيه 
يمن هستند که بايد با قدرت در مقابل اين توطئه ايستاد و 

از يمنِ يکپارچه، متحد و با تماميت ارضي حمايت کرد.«
رهبر انقلاب اســلامي گفتند: »حفظ يکپارچگي يمن با 
توجه به عقايــد ديني و قوميت هاي مختلف اين کشــور 
نيازمنــد گفت وگوهــاي يمني–يمني اســت.« آيت الله 
خامنه اي با اشاره به جنايت هاي ســعودي ها و همراهان 
آنها در يمن به ويــژه در روز عيد قربان، افزودند: »آنچه در 
يمن مي گذرد، واقعيت دنياي امروز و مدعيان حقوق بشر 
است.« ايشان با اشاره به مواضع ضد آمريکايي و ضدغربي 
نظام جمهوري اسلامي  تأکيد کردند: »اين مواضع براساس 
تعصب نيست بلکه براساس واقعيات و عملکرد دولتمردان 
آمريکا و غرب است که با ظاهري انساني و مدني و اخلاقي، 
بدترين جنايت ها را انجام مي دهنــد و به طور دائم نيز دَم 

ازحقوق بشر مي زنند.«
رهبر انقلاب اســلامي  بي تفاوتي دنياي غرب را در قبال 
جناياتي که در يمن و فلســطين رخ مي دهد، يک نمونه 
از واقعيات دنياي امروز برشمردند و افزودند: »بايد با اين 
قدرت هاي جنايتکار، با قدرت ايمان و مقاومت و اتکاء به 

نصرت الهي، مواجه شد و تنها راه همين است.«
آيت الله خامنه اي با اشاره به تحريم ها و فشارهاي گوناگون 
به جمهوري اسلامي  ايران از ابتداي پيروزي انقلاب تاکنون 
به خصوص دردوران هشت سال جنگ تحميلي و مشکلات 
تأمين نيازهاي اوليه دفاعي، خاطرنشــان کردند: »به رغم 
تحريم هاي چهل ســاله، ملت ايران با ايستادگي و ايمان 
و جهاد اکنون به توانايي هاي مهمي  در زمينه سلاح هاي 

دفاعي خود دست يافته است.«

اتحادیه اروپا نباید بین فشار حداکثری   ویژه
آمریکا و مقاومت حداکثری ایران گرفتار شود 

وزیر امور خارجه موقت اسپانیا و نامزد جایگزینی 
موگرینی برای ریاست سیاست خارجی اتحادیه 

اروپا در روزنامه پرتیراژ »ال پائیس« اسپانیا به 
بررسی ابعاد مختلف برجام و مواضع طرفین در 
این خصوص پرداخت. به گزارش ایسنا »جوزپ 

بوررل «در صفحه اش در توئیتر نیز به معرفی این 
مقاله پرداخته و در آن گفته است که اتحادیه 

اروپا نباید بین فشار حداکثری آمریکا و مقاومت 
حداکثری ایران خود را گرفتار کند بلکه باید ظرفیت 

عظیم تاثیر گذاری خود را در خدمت به ارزش ها و 
شهروندانش قرارداده و به منافع خود توجه کند.

موسوی: ایران از یمن واحد حمایت می کند
سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی 

ایران به تحولات اخیر در جنوب یمن واکنش نشان 
داد. سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی 

ایران در این باره گفت:» ائتلاف متجاوزان سعودی 
و اماراتی با همراهی مزدوران آنان که طی پنج سال 
گذشته با انواع سلاح های پیشرفته و انجام  کشتار 

و ویرانی های فراوان نتوانستند اراده مردم را در 
هم بشکنند و خود را در برابر روحیه مجاهدت 

و ایستادگی مردم سراسر یمن شکست خورده 
می بینند، اکنون در قالب توطئه ای مشکوک به  دنبال 

تجزیه یمن هستند.«سید عباس موسوی تصریح 
کرد:»جمهوری اسلامی ایران همواره از »یمنِ واحد« 

حمایت نموده و حفظ یکپارچگی آن را مسئولیت 
مشترک همه مردم یمن می داند.«موسوی همچنین 
ابراز امیدواری کرد که با توقف تجاوز ائتلاف سعودی 

- اماراتی به آن کشور، احزاب و گروه های مختلف 
یمنی بتوانند با به سرانجام رساندن گفت وگوهای 
یمنی– یمنی بر مشکلات غلبه کرده و یک دولت 

فراگیر در سراسر یمن تشکیل دهند.

عصبانیت انور قرقاش از سفر انصارالله به 
ایران

وزیر مشاور امارات در امور خارجه که از سفر هیات 
انصارالله یمن به تهران بر آشفته است، از  دیدار این 
هیات با مقام معظم رهبری انتقاد کرد. انور قرقاش با 

انتقاد از سفر هیات انصارالله یمن به تهران و دیدار 
با مقام معظم رهبری در صفحه توئیتر خود نوشت 

که این دیدار ثابت کرد حوثی ها)انصارالله( به عنوان 
نماینده ایران فعالیت می کنند.او نوشت:»زمان 
زیادی است که به دنبال نامگذاری مناسب برای 

روابط حوثی ها با ایران بودم که بعد از دیدار هیاتی 
از حوثی ها با آیت الله خامنه ای این روابط روشن تر 
شد. بیانیه های آنان ثابت کرد که حوثی ها نماینده 

ایران هستند.«عصر سه شنبه هیأتی از جنبش 
انصارالله یمن به ریاست محمد عبدالسلام، 

سخنگوی این جنبش با حضرت آیت الله خامنه ای 
رهبر معظم انقلاب اسلامی دیدار کردند و نامه آقای 

سیدعبدالملک بدرالدین رهبر جنبش انصارالله 
تقدیم ایشان شد.

سی
لما

دیپ
در پی ديدار جمعی از اعضــای گروه های جهادی 
جوان با رهبر انقلاب در تاريــخ 1۰ مردادماه 98، 
آيت الله خامنه ای فردای آن روز در پيامی خطاب 
به مستندســازان جوان، 9 نکته را به اين جوانان 

توصيه کردند.
متن پيام رهبر انقلاب اسلامی به اين شرح است:

بسمه تعالی
جوانان عزيز گروه های جهادی و بسيج سازندگی!

افزون بر چند کلمه  ای که ديشــب حضوراً گفته 
شد:)1(

 اولًا: کارتان با ارزش است؛ سپاس امثال من حقّ 
آن را ادا نمی کند؛ سپاس خدا نصيبتان باد، شکرالله 

مساعيکم.
 ثانياً: کار جهادی، به معنی کار برخاسته از ايمان 
و به کارگيرنده  هرچه بيشــتر از ظرفيت وجودی 
انسان است و اين دو هيچ يک، نقطه  پايان ندارد؛ 
پس کار جهادی امروز شما می تواند ده ها و صدها 

برابر، کيفيت و ارتقا و گسترش يابد.
 ثالثاً: ارتقای فکری و عملی جهادگران -که گزارش 
آن را داديد- آنها را از خدمت رسانی های ابتدايی و 
يَدی، غافل و دور نکند. تعمير ديوار و بام و خانه  آن 
پيرزن روستايی، به شما و کارهای بزرگتان برکت 

و نورانيت می بخشد.
 رابعاً: شعار »خدمت رســانی برای تحقق عدالت و 

پيشرفت« را همگانی کنيد. منظومه  معرفتی اسلام 
در اين باره را که مشــتمل بر صدها درس از لزوم 
انفاق و لزوم تعاون در برِّ و تقوا و لزوم نفع رساندن 
به مردم و لزوم قيام به قسط و امثال اينها است، در 

برابر ميليون ها جوان کشور بگذاريد.
 خامساً: جهادِ خدمت رسانی پيش از سود رساندن 
به گيرنده  خدمت، به خود خدمت رســان ســود 
می رساند. دل کندن از بهره های شخصی برای بهره 
رساندن به ديگران، دل را روشنی و ذهن و انديشه 
را ارتقــا و اراده را قوت می بخشــد و فراتر از همه، 
رضای الهی را جلب می کنــد. اين را با قول و عمل 
خود به کسانی که هنوز قدم در وادی خدمت رسانی 

نگذاشته اند، نشان دهيد.
 سادساً: در محيط خدمت رســانی با اخلاق نيکو 
و عمل مؤمنانه، اجتنــاب از محرّمــات، تقيّد به 
مســتحبّات، فضای پيرامون خود را آکنده از عطر 

ايمان و عمل صالح کنيد.

ســابعاً: حتماً خودِ مردم منطقه  خدمت رسانی، به 
ويژه جوانان را در کار خدمت رسانی شريک کنيد؛ 

اين نيز خدمتی بزرگ به آنها است.
 ثامناً: به ارتبــاط گروه های جهادی بــا يکديگر 
و ارتباط آنها با دســتگاه های قادر بر پشــتيبانی 
بپردازيد؛ بی آنکه دچار ارتباط های اداری مرسوم و 

دست وپاگير شويد.
 تاســعاً: کارهــای خــود، پيشــرفت های خود، 
موفقيت های خــود، توانايی های روزافزون خود را 
به شکل هنرمندانه به اطلاع همگان برسانيد. نشان 
دهيد که جهادِ موفق شــما که فقط بر گوشه  ای از 
ظرفيت های انسانی کشور متکی است، چقدر زيبا 

و شوق انگيز است.
صلوات و ســلام خدا بر روح مطهّــر حضرت امام 

ابی جعفرالجواد )سلام االله عليه(
جمعه 3۰ ذی القعده/ 11 مرداد 1398 

سيّدعلی خامنه ای

پیام رهبر انقلاب به اعضای 
گروه های جهادی و بسیج سازندگی مردم یمن دولتي قوي تشکيل خواهند داد

   گزارش دو   گزارش یک

به نظر می رســد بحران نفتکش ها ميان تهران و 
لندن بالاخره به روزهای پايانی اش نزديک شده. 
روز گذشته بی بی ســی برای اولين بار تصاويری 
از داخــل نفتکش »گريس 1« منتشــر کرده و 
مدعی شده خدمه اين کشتی که اغلب اتباع هند 
هستند در وضعيت خوبی به سر می برند. شبکه 
انگليسی گفت، در حالی که کشتی تحت مراقبت 
مسلحانه قرار دارد و کشتی جنگی انگليس هم 
اطراف آن گشت زنی می کند، خدمه اين نفتکش 
به فعاليت خود ادامــه می دهند. وکيل کاپيتان 
کشــتی »گريس 1« اما گفت بازداشت خدمه 
کشتی توســط انگليس غيرقانونی است. او در 
واکنش به صحبت های مجری که گفت کشتی در 
حال انتقال نفت به تأسيسات »بانياس« سوريه 
بوده و اين اقدام غيرقانونی است، گفت:»ما چنين 
ديدگاهی نداريم. منظورم اين است که شواهد 

اين ديدگاه را تاييد نمی کند.«
همزمان منابع دريانــوردی ايران اعلام کردند با 
پيگيری های حقوقی جمهوری اســلامی ايران، 
کشتی ايرانی »گريس 1« تا 48 ساعت آينده رفع 
توقيف خواهد شد. اين کشتی پس از رفع توقيف 

به سمت مقصد خود ادامه حرکت خواهد داد.

   وال اســتریت ژورنال: مذاکرات برای 
آزادی نفتکش حامل نفت ایران پيشرفت 

کرده است
روزنامــه آمريکايی به نقــل از منابــع آگاه از 

پيشــرفت در مذاکرات تهران و لندن برای رفع 
توقيف نفتکش حامل نفت ايــران که در جبل 
الطارق توقيف شده است خبر داد. وال استريت 
ژورنال به نقل از منابع آگاه نزديک به مذاکرات 
تهران-لنــدن گزارش داد که ايــران و انگليس 
پيشــرفت هايی در زمينه رفــع توقيف نفتکش 
حامل نفت ايران که در جبل الطارق توقيف شده 
بود به دســت آورده اند، اقدامی که می تواند به 
ترغيب ايران برای آزادی نفتکش انگليســی نيز 

منجر شود. 
يک منبــع آگاه در اين زمينــه گفت:»ايران به 
جبل الطارق اطمينــان داده اســت که مقصد 
کشتی ســوريه نخواهد بود و اقداماتی ديگر در 
زمينه تغيير پرچم اين نفتکش انجام داده است. 
« افــراد آگاه و نزديک به رونــد توقيف نفتکش 
ايرانی در جبل الطــارق می گويند، بعد از تغيير 
پرچم نفتکش و مشخص شدن مراکش به عنوان 
مقصد اين کشتی، پيشرفت هايی در مذاکرات دو 
طرف حاصل شده است. وال استريت ژورنال به 
نقل از يک فرد گزارش داد، گريس 1 در ماه مه 
به خاطر تحريم های آمريــکا ثبت مالکيت خود 
در پاناما را از دســت داده اما اکنون تحت پرچم 
ايران تغيير مالکيت داده است. اغلب بنادر جهان 
به کشتی هايی که پرچم نداشــته باشند اجازه 

پهلوگيری نمی دهند. 
وال استريت ژورنال در ادامه به نقل از رسانه های 
ايرانی افزود:»طرف ايرانــی همچنين چندين 

مدرک مشــخص نيز ارائه کرده است که کمک 
می کند انگليس تانکــر را رفع توقيف کند.« اين 
منبع آگاه در ادامه مدعی شــد، صاحبان ايرانی 
تانکر نفتکش گريس 1، گروه TNC که در امارات 
متحده عربی و گرجستان مستقر هستند اسناد 
و مدارک جديد به جای مدارک بارگيری قبلی 
که محموله را نفت عراقی توصيف کرده بود ارائه 
کرده اند.  مقام های جبل الطارق روز سه شنبه از 
تلاش خود برای کاهش تنش ها با ايران ســخن 

گفتند.

   ادعای عــراق در مورد حل اختلاف بين 
تهران و لندن

يک منبع عراقی با بيان اينکه کشورش برای حل 
بحران به وجود آمده ميان ايران و انگليس نقش 
ايفا کرد، گفت که عادل عبدالمهدی در ســفر 
اخيرش به تهران پيام انگليس را برای ايرانی ها 
آورد. اين منبع عراقی مســئول در گفت وگو با 
شــبکه الميادين گفت که کشــورش برای حل 
بحران نفتکش هــا ميان تهــران و لندن نقش 
داشــت. او گفت:»عادل عبدالمهدی، نخســت 
وزير عراق برای ايجاد ترتيبــات ضروری برای 
حل بحران نفتکش ها تلاش کرد.« اين منبع که 
خواستار عدم فاش شــدن نامش شد اعلام کرد 
که نخست وزير عراق در ســفر ناگهانی خود به 
تهران در تاريخ 22 ژوئيه )يکم تير( پيام لندن را 

به ايرانی ها فرستاد. 

الجزيره نوشت: در حالي که جهان در لبه يک بحران مالي 
ديگر قرار گرفته اســت، برخي شــهرهاي امارات، مانند 
دوبي، از اين مسئله نگران هســتند و ايران تنها کشوري 
است که مي تواند ســرمايه خود را وارد رگ هاي اين شهر 
عربي کند. هر هفتــه عنوان تــازه اي در افق بحران هاي 
شهر آسمان خراش ها يعني دوبي پديدار مي شود. قيمت 
ويلاها در دوبي به شدت کاهش يافته و در سال گذشته، 
اين کاهش، به 24درصد رســيده اســت. بحران مالي و 
تحريم هاي اقتصادي آمريکا ســهم زيــادي در تعميق 
همکاري متقابل بين دوبي و ايران دارد و اين نتيجه، کاملا 
برخلاف اهداف سياســتگذاران در ابوظبي و واشــنگتن 
است. تلاش هاي دولت اوباما براي تحريم هاي چندجانبه، 
فرصتي براي بن زايد فراهم کرد، تــا بتواند حضور ايران 
در اقتصاد دوبي را محدود کند. در واقع، ابوظبي به جاي 
مقاومت دربرابر دخالت آمريکا در حق حاکميت اقتصادي 
امارات، با آن همراهي کــرده و دوبي را وادار به بســتن 
درهايش به روي اموال ايرانيان کرد. گشــايش در روابط 
ميان ايران و امارات، با تلاش هاي زيادي که براي کاستن 
از تنش ها در تنگه هرمز شد، ارتباط دارد؛ آنچه که باعث 
شد ابوظبي درخصوص درگيري هاي منطقه اي که باعث 
شعله ورشدن جنگ در منطقه مي شود، تجديد نظر کند. از 
آنجا که نزديکي دوبي به ايران، بدون اجازه ابوظبي صورت 
نمي گيرد، مشخص است که نگراني ها و دغدغه هاي امارات 
اقتصادي است نه امنيتي. تغيير اخير در سياست امارات 

نيز در همين راستا تفسير مي شود.

چه شد که امارات تصميم گریس1 آزاد می شود؟
گرفت با ایران آشتي کند؟ 

سایت  نگار سياسي / گزید     ه اي از تحليل ها ي جناح هاي سياسی

1    اصلاح طلبي واقعي یعني کارگزاران؛ گزيده واکنش محمد 
عطريانفر، عضو حزب کارگزاران سازندگي به حواشي ايجادشده بعد 
از مصاحبه غلامحسين کرباسچي را بخوانيد: کارگزارن اصلاح طلب 
اســت و هيچگاه با هويت خود خداحافظي نمي کنــد و اين ديگران 
هســتند که راديکال مي شوند و اتفاقا از انديشــه هاي اصلاح طلبي 
فاصله مي گيرند. رکن اصلي اصلاح طلبي واقعي کارگزاران اســت؛ 
والسلام. ما هنوز به انتخابات 98 ورود نکرديم که بگوييم اين مباحث 
به دليل اختلاف نظرهــا درباره انتخابات اســت. آقاياني که چنين 
اظهارنظرهايي مطرح مي کنند يا صحبت هاي آقاي کرباســچي را 
نخوانده اند يا به دنبال منويات ذهني خود هستند. اگر دقت مي کردند 
پي  مي بردند، آقاي کرباسچي بسيار شفاف و گويا نظرش را گفته است 
و آقايان فقط به تيتر نگاه و از آن عبور مي کنند درحالي که اگر به متن 
دقت کنند، مي بينند دغدغه اي که آقاي کرباسچي بر آن متمرکز شده 
اســت، موضوع تقويت و رفع نقاط ضعف مديريت جريان اصلاحات 
است و همينطور تاکيد بر اينکه چطور بايد خود را متناسب با شرايط 
آتي براي حضور سياســي نيرومند آماده کنيم. نبايد به ســادگي از 
نقدهاي درون جرياني برآشوبيم و خودمان را دچار دست انداز کنيم. 
وضعيت کاملا روشن است و ما بايد اين مباحث را درون جريان داشته 

باشيم و اين به نفع اصلاحات خواهد بود.
2    وزارت اطلاعات: عباسي در حال گذران دوره حبس قطعي 
خود است؛ با توجه به طرح برخــي شبهات منتشرشده درخصوص 
حبس آقاي حسن عباسي، پس از پيگيري موضوع، مديرکل حقوقي 
وزارت اطلاعات، اعلام کرد: متعاقب تعريضات و انتساب موارد خلاف 
واقع متعدد و مکرر توسط آقاي عباسي به وزارت اطلاعات و سربازان 
گمنام امــام زمان)عج( اين مرکــز عظيم مبــارزه و جهاد –به رغم 
خويشتن داري اين وزارتخانه و کارکنان خدوم آن در بسياري از موارد 
با ابتناء به حفظ مصالح امنيت ملي– وزارت اطلاعات با اســتناد به 
يکي از تعريضات ايشان که وي در سخنراني مدعي گرديده بود: نيت 
وزارت اطلاعات ايجاد تغيير و تحول در نظام بوده و همچنين مدعي 
گرديده بود، وزارتخانه متبوع با کانال ضدنظام در ارتباط مي باشــد 
و ... اين وزارتخانه نسبت به طرح شــکايت نزد مرجع قضايي اقدام و 
پس از طي تشريفات رسيدگي بر اســاس موازين قانوني، نهايتاً رأي 
محکوميت نامبرده در مرحله بدوي رســيدگي توسط شعبه محترم 
رســيدگي کننده صادر و رأي مزبور با توجه بــه تجديد نظرخواهي 
مشــاراليه در مرحله تجديد نظر نيز مجدداً رسيدگي و محکوميت 
ايشان با حکم شعبه تجديد نظر رســيدگي کننده قطعي گرديده و 
قاعدتاً حبس ايشان در راستاي شکايت وزارت اطلاعات و اجراي حکم 
قطعي صادره از مقام محترم صالح قضايي، توسط مراجع ذي صلاح 

صورت گرفته است. )خبرآنلاين(
3    هشــدار یک منبع نزدیک به شــمخاني به خبرسازان؛ 
يک منبع مطلع نزديک به دبير شــوراي عالي امنيــت ملي گفت: 
خبرســازي هاي مغرضانه و هدفمند که طي ماه هاي گذشته عليه 
دريابان شمخاني و خانواده ايشان انجام شده، ناشي از برخي اغراض 
سياسي بوده که در صورت لزوم سرشاخه هاي داخلي و خارجي آن 
معرفي شده و به اطلاع رسانه ها خواهد رسيد. اين منبع مطلع با اشاره 
به سازوکارهاي قانوني موجود درخصوص رصد و رسيدگي به اموال و 
دارايي هاي مقامات مسئول کشور و خانواده آنها اظهار داشت: کليه 
اموال منقول و غير منقول مسئولين ارشد جمهوري اسلامي  و ميزان 
و منشــاء آن به صورت مستمر از ســوي نهادهاي قانوني در معرض 

ارزيابي بوده و فضاسازي هاي غيرمستند و بي اساس در اين خصوص 
کاملا جهت دار و با رويکرد ترور شخصيت مقامات عالي کشور دنبال 

مي شود. )ايسنا(
4    چه کساني با رفراندوم مشکل دارند؟ عبدالکريم حسين زاده، 
نايب رئيس فراکســيون اميد با اشــاره به مقاومت دوگــروه از افراد 
در برگزاري رفراندوم، اظهار داشــت: دســته اول عده اي هستند که 
رفراندوم هراسي مي کنند و نگاهشان سياسي است و يکي از مشکلات 
اساسي کشورمان هم همين است که واقعا در اين چندساله همه چيز 
حتي ساده ترين موضوعات تبديل به يک مســئله سياسي مي شود 
درحالي که اين رويه با منافع ملي منافات دارد. دسته دوم نيز افرادي 
هستند که متاسفانه نگاهي تغييرناپذير نسبت به قانون اساسي دارند. 
اين عضو کميسيون عمران مجلس بيان کرد: من فکر مي کنم افرادي 
که موافق همه پرسي نيستند، در رايي که در همه پرسي ها مي دهند، 
مي توانند نظر خود را تسليم کنند تا آن موضوع مورد نظر راي منفي 
بياورد، درنتيجه مشارکت دادن مردم در تعيين سرنوشت خودشان در 
دنياي جديد از اهميت بالا برخوردار است و حتي فرمت هاي سياسي و 
زيستي در دنيا هم تغييرات اساسي کرده است، پس دليلي ندارد بعضي 
جاها در مقابل خواســت مردم مقاومت کنيم. نماينده اصلاح طلب 
مردم نقده و اشنويه با اشاره به سوال مطرح شده، گفت: شما مي گوييد 
رئيس جمهور يا خانم جنيدي و ســايرين براي اينکه گفتمان سازي 
کنند و موضوع را در اذهان جا بيندازند، طي ساليان گذشته در مورد 
آن حرف زده اند اما بالاخره رئيس جمهور هم بيش از دوسال ديگر وقت 
ندارد، پس اگر مي خواهد موضوع يا موضوعاتي را به رفراندوم بگذارد، 
به اعتقاد من بايد آن را با مردم در ميان بگذارد و اولويت دارترين موضوع 
را انتخاب کند. بالاخره اين کار پروســه اي مي خواسته که طي شده 
است و الان رئيس جمهور بايد وارد فاز عملياتي و مصداقي آن شود و 

مصاديقي که مدنظرش است را در ميان بگذارد.
5    یک استاد جامعه شناس: حال مردم خوب است؛ تقي آزاد 
ارمکي، استاد جامعه شناسي دانشــگاه تهران مصاحبه اي با سايت 

اعتمادآنلاين داشته که گزيده آن را مي خوانيد: 
*چند وقت پيش، در اظهارنظري گفته بوديد با وجود همه مشکلات، 
وضعيت ظاهري مردم بســيار فرق کرده و پيشــرفت قابل  توجهي 
کرده اند و خوشحال هم هستند. حتي گفتيد بايد چند1۰ کارگروه  
تشکيل شود و ســال ها فعاليت کنند تا به مردم به  اينجا برسند. چرا 

با وجود همه تهديد و تحديدها، به زعم شما حال مردم خوب است؟
دو اصطلاح وجود دارد: يکي اينکه برخي مي گويند جامعه حال بدي 
دارد و برخي ديگر معتقدند مردم حال شان بد است. به نظر من جامعه 
حال بدي دارد و مردم حال شان خوب است. تميز اين دو بسيار مهم 
اســت؛ اينکه ما چطور مي گوييم وقتي مردم حال شان خوب است، 
جامعه حالش بد است يا وقتي جامعه حالش بد است،  مگر مي شود 
حال مردم خوب باشد؟ بله مي شــود. يک اتفاق نادر تاريخي افتاده 
است. در واقع تک تک مردم وقتي سر به جيب خود دارند و در خلوت 
به  سر مي برند، يک نارضايتي فردي از وضعيت خود دارند. اما وقتي 
وارد جامعه مي شوند، يک سرخوشــي دارند که اينجا منظورم بحث 
مردم و مردم اســت. درواقع جامعه به  لحاظ کالبــدي در وضعيت 
بدي به  سر مي برد. از فرد بگيريد تا ســاختارهاي بيروني، ما دامنه 
وسيعي داريم. اگر حال فرد بد است، مردم خيلي عصباني، منزوي و 
ناراضي هستند و اعتماد اجتماعي شان به ديگران کم است و فرد فرد 
همين طور که پيوســت مي خورند يک سرخوشــي پيدا مي کنند. 

به لحاظ ســاختاري وضعيت بدي وجود دارد. اما بــا توجه به همه 
اين شــرايط مردم حال خوبي دارند، چون اگر حال خوبي نداشتند، 
حتماً جامعه يا بايد فرومي ريخت يا بايد انقلاب مي شد يا نظام غرب 
بر ايران حاکم مي شد... مردم رها شــده اند. کارهاي فرهنگي شان را 
انجام مي دهند و دل مشغولي هايشــان را پيگيري مي کنند. در واقع 
بايد کارگروه هايي تلاشــي انقلابي مي کردند تا به اين شرايط- که 
شرايط خوبي هم هست- برسند. ماجراي حجاب، ماجراي مناسبات 
اجتماعي و فرهنگي، فعال  شدن افراد و گروه هاي اجتماعي در عرصه 
زيست جمعي و... يعني بهره گيري ممکن از همه شرايط، باعث شده 
حتي در اين روزهاي سخت حال مردم خوب باشد. مي خواهم بگويم  
اينکه حال مردم خوب شده بدان معناســت که تقريباً براي برخي 

مسائل تعيين تکليف شده است.
6    بررسي مشکل مسافران ایراني براي سفر به روسیه؛ سفير 
جمهوري اســلامي  ايران در فدراسيون روســيه با هدف حل وفصل 
مشــکلاتي که بعضا براي برخي شــهروندان ايراني در بدو ورود به 
روســيه به وجود مي آيد با مديرکل کنترل مرزي ســرويس فدرال 
امنيت روسيه)اف.اس.ب( به بحث و گفت وگو نشست. مهدي سنايي 
در ديدار با يوري اشموتکين همچنين در خصوص مهمترين مسائل 
موجود در روابط دوجانبه از جمله  فرودگاهي و مرزي تبادل نظر کرد. 
سنايي در اين ملاقات برخي از مشکلات مسافران و گردشگران ايراني 
در فرودگاه ونوکواي مســکو را به اطلاع مقام امنيتي روس رساند و 
طرفين توافق کردند دو کشور در راســتاي حل و فصل آن با يکديگر 
همکاري کنند. يادآور مي شــود در هفته هاي اخير برخي مسافرين 
ايراني هنگام ورود به فرودگاه ونوکواي مسکو  با تاخير طولاني مواجه 
شــدند که اين وضعيت با پيگيري هاي انجام گرفته در روزهاي اخير 
بهبود يافته است. مرزباني روســيه علت اصلي تاخيرهاي طولاني را 
تلاش تعداد معدودي از ايراني ها براي عبور غيرقانوني به اروپا از خاک 

روسيه اعلام کرده اند. )ايرنا(
7    برکناري میعاد صالحي به رئیس جمهور ربطي نداشــت؛ 
گزيده سخنان سخنگوي دولت در نشست خبري ديروز و در پاسخ به 
سوالي درباره برکناري مديرعامل صندوق بازنشستگي کشور و اينکه 
وي با دستور رئيس جمهوري برکنار شده است، گفت: از روزهاي اول 
سازمان هاي نظارتي اعلام کردند که با توجه به ماده قانوني شرايط 
احراز پست؛ ايشان حائز شرايط نيستند. ربيعي با اشاره به اينکه ديوان 
محاسبات به طور صريح اين موضوع را اعلام کرد، گفت: در دوراني 
هم که آقاي مرتضوي رئيس سازمان تامين اجتماعي شدند، سازمان 
بازرسي و ديوان محاسبات اين ايراد را به سازگاري مدرک تحصيلي 
با پست مربوط گرفتند و اين احتمال هميشه وجود دارد که کسي به 
پستي منصوب شود و دستگاه هاي نظارتي اشکال وارد کنند. وي با 
تاکيد بر اينکه اين اشکال از سوي دستگاه نظارتي مطرح شد، افزود: 
در کميسيون اجتماعي مجلس هم اين موضوع مورد چالش و بحث 
بوده است که آيا مطابق قوانين و مقررات است يا نه؟ ما نياز به محيط 
آرام براي کار داريم و وقتي دستگاه نظارتي موضوعي را اعلام مي کند 
براي خود مدير هم ناآرامي  به وجود مي آيد.  سخنگوي دولت با بيان 
اين که اميدواريم آقاي شــريعتمداري از وجود ايشان در جاي ديگر 
اســتفاده کنند، گفت:  ما از همه مديراني که دنبال شفافيت هستند 
و با مفاســد مقابله مي کنند حمايت مي کنيم. خواهش مي کنم که 
خوانش ها واقعي باشــد و فضايي نباشــد که در آن براي تصميمات 

درست هم حواشي ايجاد شود.
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     گزارش روز

استعفای آقای خصوصی ساز 
اشرف عبدالله پوری حسینی 

پس از مدت ها حاشیه 
بالاخره از ریاست سازمان 
خصوصی سازی کنار رفت

فرهاد دژ پســند وزير امور اقتصادی و دارايی 
طی حکمی داود خانی را به عنوان سرپرست 
سازمان خصوصی سازی منصوب کرد. داود 
خانی عضو هیات عامل و معاون برنامه ريزی، 
توســعه منابع و امور پشــتیبانی ســازمان 
خصوصی سازی با حفظ سمت از سوی وزير 
اقتصاد به عنوان سرپرســت اين ســازمان 
منصوب شــده اســت. پیش از اين میرعلی 
اشرف عبدالله پوری حسینی رياست سازمان 
خصوصی سازی را عهده دار بود که استعفايش 
مورد موافقت وزير امور اقتصــادی و دارايی 
قرار گرفت. در دوره رياست پوری حسینی بر 
سازمان خصوصی سازی، انتقادهای فراوانی 
درباره شیوه خصوصی سازی برخی شرکت ها 
توســط کارشناسان و رســانه ها مطرح شد. 
در اين زمینه ســید جعفر ســبحانی مشاور 
سازمان خصوصی سازی گفته: »آقای پوری 
حسینی حدود 18 روز قبل استعفا کرده بود 
و دو نوبت هم پیگیر بــود، بالاخره وزير امور 
اقتصادی و دارايی با استعفای ايشان موافقت 
کرد.« سبحانی همچنین در مورد داود خانی 
گفت:»آقای خانی عضو هیات عامل و معاون 
ســازمان خصوصی ســازی بود که به عنوان 
سرپرست ســازمان خصوصی سازی انتخاب 
شــد. آقای خانی ســابقه حدود 15ساله در 
ســازمان خصوصی ســازی دارد، قبلا مدير 
کل اصل 44 وزارت امــور اقتصادی و دارايی 
بوده و از شش  سال قبل هم به عنوان معاون 
سازمان خصوصی سازی خدمت کرده است.« 
ســبحانی در مــورد اينکه آيا آقــای پوری 
حسینی سمت مشــاوره گرفته، گفت: »فعلا 
آقای پوری حسینی سمتی نگرفته است.« در 
سال های گذشته بسیاری از افراد به سازمان 
خصوصی ســازی تاخته بودند؛ از نمايندگان 
مجلس بگیريد تا ســازمان بازرسی و ديوان 
محاسبات و برخی مســئولان و کارشناسان 
اقتصادی. شــايد نقطه انفجار ايــن انتقادها 
زمانی بود که ماجرای حقوق کارگران کارخانه 
نیشکر »هفت تپه« مطرح شــد؛کارخانه ای 
که به بخــش خصوصی واگذار شــده بود اما 
حالا توان پرداخت معوقات کارگران خود را 
نداشت. از آن زمان پوری حسینی در تیرراس 
انتقادها قــرار گرفته، برخی هــا ادعا کردند 
او در برخــی واگذاری ها بســیار پايین تر از 
قیمت واقعی آن هــا را فروخته، برخی ديگر 
گفتند که ســازمان تحت امــر او صلاحیت 
و اهلیت خريداران را به درســتی بررســی 
نکرده و عده ای ديگر حتــی ادعا کردند پای 
او و برخــی نزديکانش نیــز در واگذاری ها و 
خصوصی ســازی ها در میــان اســت. روز 
گذشته پس از انتشار خبر پذيرش استعفای 
پوری حسینی، ناصر ســراج رئیس سازمان 

بازرسی کل کشــور گفت: »گزارش سازمان 
خصوصی ســازی، مراحل پايانــی خود را در 
ســازمان بازرســی طی می کند و به محض 
تکمیل به مراجع ذی صلاح ارســال خواهد 
شــد.«روز گذشــته خبرگزاری اصولگرای 
فارس ادعا کــرد که پوری حســینی پس از 
استعفا بازداشت شده است. اين خبر تا لحظه 
تنظیم گزارش تايید نشده است. هفت صبح 
در اين گزارش به بررسی برخی حاشیه هايی 
پرداخته که در اين سال ها گريبانگیر سازمان 
خصوصی ســازی و رئیس آن بوده اســت؛از 
هپکو اراک و ماشین ســازی تبريز بگیريد تا 
واگذاری مجتمع گوشت ارديبل و آلومینیوم 

المهدی و هرمزال.

1  آلومینیوم المهدی و هرمزال
رئیس ديوان محاســبات درباره اين پرونده 
گفته بود: »شــرکت های آلومینیوم المهدی 
و هرمزال 914 میلیارد تومان واگذار شــده 
است، در حالی که بعد از واگذاری 346میلیارد 
تومان جديد از دارايی هــا و ارزش واقعی آن 
کشف شد که در واگذاری لحاظ نشده بود.« 
پرونده واگذاری آلومینیوم المهدی و هرمزال 
از مواردی بود که سازمان خصوصی سازی در 
آن متهم به تضییع حقوق بیت المال شده بود. 
احمد توکلی درباره واگــذاری هرمزال گفته 
بود: »اين ها آمدند نام هرمزال را که از سال 88 
افتتاح شده و تا سال 94، به مدت هفت سال 
تولید داشــته و صد ها هزار تن شمش تولید 
کرده بود، گذاشــتند )طرح( و قیمت گذاری 
آن را بر اســاس اجزای آن انجام دادند يعنی 
گفتند اين ماشــین آلات فلان مبلغ می ارزد، 
اين سوله فلان قیمت ارزش دارد و دست آخر 
همه اين ها را جمع زدند و گفتند هرمزال اين 
مقــدار ارزش دارد درحالی که قیمت گذاری 
عقلايی بايد اينچنین باشد که محاسبه کنند 
اگر کسی بخواهد اين کارخانه را همین الان 
بسازد، ماشین آلات دســت دوم هم سن اين 
ماشین آلات را از اروپا وارد کند، همین سوله 

را بسازد چه قیمتی تمام می شود.«
2  ماشین سازی تبریز

عــادل آذر، رئیس ديوان محاســبات با بیان 
اينکــه ماشین ســازی تبريز در ســال 94 
،611میلیــارد تومــان ارزش گذاری شــد، 
گفته بود: »در واگذاری ها هر شــش ماه بايد 
شرکت ها ارزش گذاری شــوند چراکه ارزش 
آن تغییر می کند اما متاســفانه در سال 96 
اين شرکت با همان مبلغ سال 94 واگذار شد 
که مغايرت صريح با قانون دارد.« اســتاندار 
پیشین آذربايجان شرقی نیز درباره واگذاری 
ماشین ســازی تبريز گفته بود: »کارخانه را 
ضررده کردند و در حالی که ارزش آن 5هزار 

میلیارد بود آن را به قیمــت 17۰۰میلیارد 
تومان به کســی فروختند کــه چهار کلاس 
سواد هم ندارد و بعد از فروش متوجه شديم 
کارخانه به کسی فروخته شــده که نه تنها 
اهلیت لازم را نــدارد بلکه يک اخلالگر ارزی 
است که طی ســال های 94 تا 97، قريب به 
نیم میلیــارد دلار ارز دولتــی دريافت کرده 

است.«
3  کشت و صنعت مغان

رئیــس ديوان محاســبات گفته بــود: »در 
واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان تخلف 
عديده و جدی مشــاهده می شــود. ارزش 
واقعی اين شــرکت 4هزار میلیــارد تومان 
بود اما بــه متقاضی 185۰ میلیــارد تومان 
دادند.« میرحمايت میرزاده نماينده مجلس 
درباره ابهام واگذاری شرکت کشت و صنعت 
مغان توسط ســازمان خصوصی سازی گفته 
بود: »اين مورد در واگذاری شــرکت کشت 
و صنعت و دامپــروری مغان پیــش آمده و 
سازمان خصوصی بدون اينکه حريم عشاير را 
مشخص کند، مجتمع به همراه همه زمین ها 

به يک خريدار را واگذار کرده است.«
4  مجتمع گوشت اردبیل

واگذاری مجتمع گوشــت اردبیل به شخص 
پوری حســینی يکی از مواردی اســت که 
همچنان حاشــیه ها درباره آن زياد اســت. 
علیرضابیگــی نماينده مجلــس درباره اين 
واگــذاری گفته: »پوری حســینی به عنوان 
رئیس سازمان خصوصی سازی شرکتی را به 
بخش خصوصی واگذار کرده که خود به عنوان 
شــخصیت حقیقی خريدار آن شرکت بوده 
است.« پوری حســینی البته پاسخ داده بود 
که زمانی مجتمع صنعتی گوشت اردبیل را 

خريده که از خصوصی سازی کنار رفته و پس 
از خريد شرکت، دوباره به سازمان خصوصی 
سازی بازگشته است! دادستان اردبیل به اين 
پرونده ورود کرده بود و خبر داده بود که اين 
پرونده مفتوح و موضوع در حال رســیدگی 
است. او همچنین گفته بود پوری حسینی از 

نظر دستگاه قضايی بدهکار است.
5  هپکو اراک

شــرکت هپکو اراک که اولین و بزرگ ترين 
کارخانــه تولید ماشــین آلات راه ســازی، 
کشــاورزی و معدنی در ايــران و خاورمیانه 
محسوب می شود در سال 86 توسط سازمان 
خصوصی سازی به صورت مزايده به شرکتی 
تحت عنوان واگن ســازی کوثر واگذار شد تا 
خصوصی سازی در ايران شــکل جدی تری 
به خود بگیرد. واگذاری هپکو به اين شرکت، 
ســرآغازی برای مشــکلات و حاشــیه های 
فراوان از جمله عقب افتادن اقساط و دستمزد 
کارگران بود تا جايی که مجدد در ســال 95 
شــرکت هپکو از مالکیت واگن سازی کوثر 
خــارج و به شــرکت هیدرو اطلــس واگذار 
شــد. با اين حال مشــکلات هپکو همچنان 
به قوت خــود باقی ماند و در دی ســال 96 
اسدالله احمدپور از مديريت هپکو استعفا داد. 
سرانجام اواخر خرداد سال 97، در مراسمی با 
حضور رئیس کل سازمان خصوصی سازی و 
استاندار استان مرکزی، غلامرضا صادقیان به 
عنوان مديرعامل جديد شرکت هپکو انتخاب 
شــد اما اين کارخانه باز هم نتوانست از پس 
مشکلات بر بیايد. ســازمان خصوصی سازی 
فروردين ماه امسال با توجه به اختیار مالکانه 
6۰.7درصدی بر هپکو  اقدام به انتشار آگهی 
فراخوان عمومی برای شناســايی متقاضیان 
بالقوه خريد ســهام هپکو کرد! يعنی سومین 
خصوصی سازی اين شرکت. کارگران هپکو 
ماه گذشــته دســت به اعتراض زدند که با 
وجود تغییر مديريت ســه بــاره؛ مطالبات 
آن ها همچنان پرداخت نشده است. به گفته 
کارگران هپکو، خريدار شــرکت را با بدهی 
7۰۰میلیاردی و انبارها و حساب های تقريباً 

خالی به نفر بعدی تحويل داده است.
6  نیشکر هفت تپه

بدون شک يکی از جنجالی ترين واگذاری ها 
مربوط بــه ايــن کارخانه بود کــه اعتراض 
گسترده کارگران آن تا مدت ها ادامه داشت 
و دنباله دار شده بود. ريشه تمام داستان های 
کشــت و صنعت نیشــکر هفت تپه به بهمن 
ماه 1394 بازمی گردد؛ زمانی که صددرصد 
سهام اين شــرکت به دو جوان 28 و 31ساله 
واگذار شــد؛ خريدارانی که يکی بازداشت و 
ديگری متواری شد. با اين واگذاری، صاحبان 
جديد شرکت کشــت و صنعت نیشکر هفت 

تپه، دو شــرکت زئیوس و آرياک بودند که با 
پیش پرداخت 6۰ میلیارد ريال صاحب اين 
شرکت عظیم شدند. مهرداد رستمی چگنی 
و امید اسدبیگی به  عنوان دو جوان 28 ساله 
و 31 ساله بودند که توانستند در مزايده اين 
شــرکت را خريداری کننــد. از همان زمان 
واگذاری شرکت کشــت و صنعت هفت تپه، 
اعتراضات به نحوه واگذاری آغاز شد. برخی 
به زيان ده بودن شــرکت در زمان واگذاری 
به ديده ترديد می نگريســتند و معتقد بودند 
اين موضوع به آن دلیل مطرح شــده اســت 
که خريداران، شــرکت را بــا مبلغ کمتری 
خريداری کنند و برخی ديگر پیش پرداخت 
6۰ میلیارد ريــال برای در اختیــار گرفتن 
شــرکتی که دارای 24 هزار هکتــار زمین 
مرغوب از قرار هر هکتار 1۰۰ میلیون تومان 
است را ناعادلانه می خواندند. عده ای نیز اين 
پرســش برايشــان مطرح بود که چگونه دو 
جوان 28ساله و 31ساله اهلیت خريد چنین 

شرکت بزرگی را داشته اند؟
7  ایران ایرتور

اين واگذاری جزو آخرين ها و جنجالی هاست. 
نصــرالله پژمان فــر، نماينده مردم مشــهد 
در مجلــس با اعــلام اينکه اخیرا ســازمان 
خصوصی ســازی شــرکت هواپیمايی ايران 
ايرتور در مشهد را بدون طی مراحل قانونی به 
بخش خصوصی  واگذار کرده است، گفته بود: 
»اين شرکت هواپیمايی 1۰۰۰میلیارد تومان 
قیمت داشــته که 34میلیارد تومان واگذار 
شده است. مسیر دادرســی اين واگذاری که 
کوتاهی های از سوی سازمان خصوصی سازی 
در آن صورت گرفته در حال طی شدن است. 
درباره تخلفات صورت گرفتــه در واگذاری 
ايرتور پرونده ای در قوه قضائیه تشکیل شده 
و در حال بررسی شدن اســت. اين واگذاری 
در حالی انجام شــده که تعدادی هواپیما و 
ســاختمان ايرتور نیز جزو آن بوده اســت.« 
مالک جديد شرکت هواپیمايی ايران ايرتور 
البته در پاســخ گفته بود: »به ادعای نماينده 
همه دســتگاه ها که روز مزايده در ســازمان 
خصوصی سازی حضور داشتند و از درخواست 
من برای خريــد اين شــرکت تعجب کرده 
بودند، آن روز چهارمین بــاری بود که ايران 
ايرتور به مزايده گذاشــته می شــد اما هیچ 
کس حاضر به خريد آن نمی شد و من هم به 
عنوان تنها شرکت کننده در مزايده که قیمت 
پیشنهادی ام بالاتر از قیمت پايه اعلام شده 
بود، برنده مزايده شــدم و تا امروز با افزايش 
اشتغال زايی و درآمدزايی توانسته ام به کمک 
پرسنل متخصص و دلسوز اين شرکت، حجم 
زيادی از بدهی های ســر رســید شده ايران 

ايرتور را پرداخت کنم.«

پیرمردي كه تخصصش اغفــال پیرزن ها و 
گرفتن پول از آنها بود سه شنبه هفته جاري 
دستگیر شــد در حالي كه قصد داشت سر 
آخرين طعمه خود را نیز كلاه بگذارد. افرادي 
كه فكر مي كنند با اين شیوه و شگرد از سوي 
متهم هدف اغفال و كلاهبرداري يا ســرقت 
قرار گرفته اند مي توانند براي شناسايي متهم 

خود به كلانتري 145 ونك مراجعه كنند. 
براساس گزارشــات واصله به اين كلانتري، 
چندين پیــرزن علیه پیرمــردي كه جلوي 
بانك هاي حوالي میدان ونك كشیک مي داد 
و آنها را اغفال مي كرد شكايت هايي را مطرح 

كردند. 
شكايت هاي اين پیرزن ها نشان از اين داشت 
كه مردي حدودا 6۰ ســاله، شیك پوش و با 
ظاهر آراســته به پیرزن ها نزديك مي شد و 
با چرب زباني براي اين افــراد، آنها را اغفال 
مي كرد و مدعي مي شد كه رئیس بانك است 

و با نفوذي كه دارد مي تواند براي آنها وام هاي 
كم بهره فراهم كند. 

اين متهم از پیرزن ها در بعضي موارد كارت 
عابربانك شــان را مي گرفت و با كارتشــان 
مبالغي را جابه جا مي كرد و از بعضي ديگر نیز 
با اين شیوه كه اگر مقدار پولي را به حسابم 
بريزيد برايتان وام را سريع تر فراهم خواهم 
كرد كارت عابربانك شان را دريافت مي كرد و 
پول مدنظرش را به كارت خودش مي ريخت؛ 
اين متهم با شــیوه اي كه داشت به صورت 
ســريالي اقدامات مجرمانه خــود را انجام 

مي داد.  
با توجه به حساسیت موضوع ماموران عملیات 
كلانتري، طي اتاق فكري كه تشكیل دادند 
تصمیم گرفتند بانك هايي را كه اين پیرمرد 
در حوالي آنها پرســه زني مي كرد شناسايي 
كنند و بعد از آن با استفاده از تصوير دقیقي 
كــه از پیرمرد حین يكي از شــكارهايش به 

دســت آمده بود، قرار شــد به محض رويت 
پیرمــرد از ســوي كارمنــدان و نگهبانان 
بانك هاي حوالي میدان ونك، سريعا با سامانه 
11۰ پلیسي تماس برقرار شود و توصیه اكید 
نیز شده بود كه اين افراد از مداخله و برخورد 

مستقیم با ماجرا خودداري كنند.
در ادامه روز سه شــنبه هفته جاري بالاخره 
پیرمرد دوباره موفق شــد پیرزني را با چرب 
زباني و كت و شــلوار برندي كه پوشیده بود، 
اغفال كند كه يكي از كارمندان بانك متوجه 
ماجرا شد و سريعا با ســامانه 11۰ پلیسي 
تماس گرفت و پلیس موفق شد متهم را در 
محدوده پارك وي كــه در حال اغفال خانم 
بود تعقیب و دستگیر كند. متهم موفق شده 
بود آخرين پیرزن را نیز اغفال كند كه قبل از 
پول گرفتن از او، پلیس سر رسید و متهم را از 

رسیدن به نیت شومش واگذاشت.
در نهايت متهــم به كلانتــري 145 ونك 

دلالت داده شــد و زماني كه در برابر افســر 
بازجوي كلانتــري قــرار گرفت،گفت: من 
بازنشسته شــركت خصوصي هستم و بعد 
از بیكاري در خانه ام، در يكي از شــهرهاي 
غربي تهران خانه نشین شــده بودم و هیچ 
كاري براي انجام دادن نداشتم. از آنجايي كه 
هنگامي كه سر كار مي رفتم ادكلن هاي برند 
و كت وشلوار هاي مارك خريداري كرده بودم 
تصمیم گرفتم از آنها بهره ببرم و با پوشیدن 
آنها به میدان ونك رفتم و قصد داشتم كه سر 
اين خانم سالخورده را نیز كلاه بگذارم كه با 
رسیدن پلیس دستگیر شدم و از رسیدن به 

نیت ام بازماندم. 
متهم همچنین مدعي شده است از حدود چهار 
ماه پیش اقدامات مجرمانه خود را آغاز كرده 
است و علاوه بر پیشنهاد وام، به سوژه هاي خود 
پیشنهاد دلار دولتي يا سكه به قیمت پايین را 
نیز داده اســت و در فرصت مناسب توانسته با 

گرفتن كارت مالباختگان يا وجوهاتی نقدي از 
آنها بگیرد يا اينكه پول هايشان را جابه جا كند 

و براي خودش بردارد. 
سرهنگ حسین مهرعلیان، رئیس كلانتري 
145 ونك درباره اين خبر گفــت: در انتها 
پرونده اي در اين زمینه تشــكیل و با طرح 
شكايت از سوي شــاكي علیه اين پیرمرد، 
متهم به مقام محترم قضايي معرفي شد. از 
آنجايي كه احتمال ســريالي بودن اقدامات 
اين متهم، براســاس ادعاهــاي خودش نیز 
وجود دارد از شــهروندان خواهش مي كنیم 
در صورتي كه از سوي پیرمردي به اين شیوه 
و شگرد اغفال شــده و هدف كلاهبرداري يا 
سرقت قرار گرفته اند حتما به كلانتري 145 
ونك واقــع در میدان ونــک، خیابان ونک، 
خیابان تــک جنوبی مراجعــه و در صورت 
شناســايي متهم خود، علیه او شكايت شان 

را مطرح كنند.  

شكارپيرزنهايتهرانيتوسطپيرمردشيكپوش

دیوان محاسبات
 چه گفته بود؟

اواخر سال گذشته بود که رئیس 
دیوان محاسبات کشور به صحن 
علنی مجلس آمد و درباره برخی 
خصوصی سازی ها صحبت کرد. 

»عادل آذر« گفته بود: »از سال 80 
تا 96، 835 شرکت دولتی به بخش 

خصوصی واگذار شده است.در 
این مدت شاهد برخی تخلفات در 
واگذاری ها همچون ارزش گذاری 

کم شرکت ها و همچنین اهلیت 
نداشتن متقاضی خرید به ویژه در 
شرکت هایی همچون هپکو اراک، 
ماشین سازی تبریز، پالایش نفت 
کرمانشاه، کشت وصنعت مغان و 

شرکت المهدی و هرمزال و همچنین 
شرکت توسعه گردشگری بودیم.« 

کته
ن

وکيلنجفي:»فرجامخواهي«ميکنيمتا
»جنبهعموميجرم«منتفيشود

وکیل مدافع محمدعلي نجفي با بیان اينکه قتل میترا استاد را شبه عمد مي داند، گفت 
که با وجود اعلام گذشــت اولیاي دم مقتول، به راي صادره از سوي شعبه 9 دادگاه 

کیفري يک تهران درباره اين پرونده، اعتراض مي کند.
حمید گودرزي در گفت وگو با ايســنا در تشريح روند رســیدگي قضايي به پرونده 
محمدعلي نجفي پس از اعلام گذشــت اولیاي دم میترا اســتاد، گفت: ما در حال 
اعتراض هســتیم تا پرونده به ديوان عالي کشور ارسال شود زيرا وقتي بحث قصاص 
در پرونده منتفي مي شــود، قانونا اگر دادگاه بازهم به قتل عمد پايبند باشــد، وارد 
مبحث عمومي  جرم مي شــود و از آنجا که قتل دوجنبه اعم از خصوصي و عمومي 
 دارد، زماني که جنبه خصوصي جرم)قصاص( منتفي شــد، جنبه عمومي  آن طبق 
ماده 612)کتاب پنجم( قانون مجازات اسلامي  مطرح مي شود. با اعتراض ما پرونده 
به ديوان عالي کشــور ارسال مي شود و اگر ديوان عالي کشــور راي پرونده را نقض 
کند، آن را برمي گرداند و دادگاه وارد رسیدگي به مبحث عمومي  جرم مي شود اما ما 
اعتراضمان اين نیست زيرا ما قتل را شبه عمد مي دانیم و به همین دلیل اعتراضمان 
را از اين منظر به دادگاه ارائه مي دهیم تا پرونده به ديوان عالي کشــور ارسال شود و 

فرجام خواهي مي کنیم.
گودرزي ادامه داد: ديوان عالي کشور هم در اين صورت به پرونده رسیدگي مي کند 
و اگر به دفاعیات ما توجه شــود و راي از منظر بحث شبه عمدي نقض شود، طبیعتا 
پرونده از آن جهت رسیدگي خواهد شد. اگر ديوان عالي کشور نقايص اعلام شده ما 
را بپذيرد، پرونده را به شــعبه صادرکننده راي برمي گرداند و از شعبه مي خواهد تا 
اين نقايص را رفع کند و بعد دوباره به آن رسیدگي و راي صادر کند. اگر هم از جنبه 
ريشه اي يعني دفاع اصلي ما قتل شــبه عمد را بپذيرد پرونده را به اين شعبه ارجاع 
نمي دهد، بلکه به شــعبه هم عرض ارجاع مي دهد. به نظر مي آيد که روند دادرسي 
به اين شکل باشد. از آنجا که گذشــت را به دادگستري اعلام مي کنیم، با اعتراض ما 
پرونده به ديوان عالي کشور مي رود و در آنجا پرونده نقض مي شود و به همین شعبه 
برمي گردد که اگر بحث رضايت را بپذيرند و قصاص منتفي شود، جنبه عمومي  جرم 
رسیدگي مي شود و ممکن است که در اين راستا ديوان عالي کشور بپذيرد که نقايص 
رفع شود و ارجاع پرونده به تیم کارشناسي و تیم کمیسیون پزشکي قانوني را  بپذيرد 
و بر مبناي آن رسیدگي کند و به اين شــکل ديوان عالي کشور هر دوجنبه جرم را 
مدنظر قرار مي دهد. در اين صورت دادگاه بايد به هر طريق راي دوباره اي را صادر کند.

وکیل مدافع محمدعلي نجفي در پايان گفت: ما رضايت نامه کتبي و اعلام گذشت را 
به دادگاه ارائه داده ايم.

بخشش برای نجفی
باگذشتخانوادهميترااستاد

ازقصاصچندسالحبسدرانتظار
شهرداراسبقاست؟

برادر میترا استاد صبح روز گذشته با انتشار پستی در صفحه اينستاگرام خود از اعلام 
رضايت از نجفی خبر داد. مسعود استاد با انتشار پستی در صفحه اينستاگرام خود و 
با اشاره به آيه 134 سوره آل عمران نوشت: »...و اما در مورد خودم که روزی سردار 
گمنام و روزی سردار سپاه نام گرفتم، می گويم که الان نه شغلی دارم و نه رسمی که 
از کسی گرفته باشم. فقط فرزند روســتازاده ای به نام کاکابرار از ديار کرمانشاهانم. 
از کودکی از پدر و مادرم مهرورزی آموختم و تا درجــه دکتری تخصصی هوا و فضا 
در معتبرترين دانشگاه های کشــور و بدون رانت تحصیل کردم. در بهمن سال 93 
خانه هوا و فضای ايران را در شهرداری تهران تاسیس نمودم و الان نیز فقط مدرس 
دانشگاه هســتم. و اما در آخر داستانمان به واســطه پادرمیانی بزرگان کرمانشاه و 
کشور و همچنین وکلای عزيزمان آقای مســعود افرازه و محمود حاجلويی، پدرم، 
مادرم و مهیارمان، آقای محمدعلی نجفی را بخشیديم و از خون عزيزمان گذشتیم و 
خرسنديم که هیچ معامله ای با خون آن بزرگوار نکرديم که امیدوارم آقای محمدعلی 
نجفی در اين چند صباح باقی مانده به دور از سیاســت، به تزکیه نفس بپردازد. اجر 
همه خیرخواهان و هدايت همه بدخواهان به راه راســت را از درگاه خداوند متعال 

مسالت دارم.«

سناریوهایمحتملبراینجفی
1 تاکنون حکم دادگاه بدوی برای نجفی صادرشده و در آن او بابت قتل عمد، به 

قصاص و بابت نگهداری سلاح غیرمجاز، به دوسال حبس محکوم شده.
 وکیلان نجفی به اين حکم اعتراض کرده بودند؛  هم بابت قصاص و هم بابت دوسال 

حبس برای نگهداری از سلاح و اعتراض نخست شان که  روز گذشته بلاوجه شد.
 وکیلان خانواده استاد هم به اين حکم اعتراض کرده اند؛ به اين سبب که نجفی از  
اتهام »صدمه زدن غیرموثر در قتل« مجرم شناخته نشده بود؛ يعنی صدمه همان تیری 

که مقتول را کشته ولی پیش از آن به دست او خورده.
 حالا که خانواده استاد از قصاص گذشته اند احتمالا از اين اعتراض هم که به همان 

گلوله کشنده ربط داشته درگذرند.
2  امااگرچه نجفی بخشیده شــده، اما بنابر ماده 612 از کتــاب تعزيراتِ قانون 
 مجازات اسلامی اگر دادگاه تشخیص دهد اقدام نجفی نظم يا امنیت يا صیانت جامعه 
را برهم زده يا او يا ديگران را جری  تر کرده، می تواند نجفی را به سه تا 1۰سال زندان 

محکوم کند.
  يعنی به قول حقوقدان ها اگر خانواده اســتاد از جنبه خصوصی قتل  دخترشان 

گذشته اند اما شايد دادگاه از  جنبه عمومی آن نگذرد.  
3  پس در بدترين حالت اگر دادگاه تجديدنظر حکم دوســال زندان نجفی برای 
اســلحه غیرمجاز را تايید کند و باز  دادگاه بدوی کار او را از بابت جنبه عمومی جرم 
مستحق زندان بداند؛ او با دو کیفر روبه روست؛ يکی دوسال و ديگری از سه تا 1۰سال. 
  اما بنابر ماده 134 کتاب قانون مجازات اســلامی، از میان اين دو کیفر، نجفی به 

هريک که  از ديگری شديدتر است، محکوم می شود نه هردو. 
  يعنی اگر قرار باشــد نجفی از بابت جنبه عمومی قتل عمد، محکوم شود، چون 

دست کم سه سال کیفر دارد، او ديگر  به مجازات سلاح غیرمجاز محکوم  نمی شود.
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راهنماي بازار
 روزنامه صبح ايران  سال نهم  شماره 2447  پنجشنبه  24 مرداد  1398

چرا مسکن مجبور است 
کوتاه بیاید؟

بازار خرید و فروش خانه بعد از یک سال و نیم دست و پا زدن 
بالاخره موفق شد از نظر بازدهی سکه و دلار را کنار بزند، حالا دیگر 

دلیلی برای افزایش قیمت باقی نمانده و شاید...

  رشد قیمت مسکن از ابتدای سال 97؛ 142درصد
فروردين سال 97 وقتی هنوز بحران ارز زياد جدی نشده بود و 
دلار از مرز پنج هزار تومان عبور نکرده بود، قيمت ها حدودا متری 
پنج ميليون تومان بود. به طور دقيق تر گزارش های وزارت  راه 
و شهرسازی نشــان می دهد ميانگين قيمت هر متر مربع واحد 
مسکونی در تهران طی فروردين 97 روی پنج ميليون و 600هزار 
تومان قرار داشت. سال 97 بازار مســکن مثل ديگر بازارها به 
کلی رفتار متفاوتی نسبت به ســال های قبل از خود نشان داد. 
طوری که ديگر از فراز و نشــيب هايی که فصل های مختلف در 
بازار مسکن به وجود می آمد خبری نبود. قيمت خريد و فروش 
خانه در تهران از همان موقع تا حالا که حدود 17ماه گذشــته، 
قيمت مسکن روند صعودی ثابتی دارد و حتی يک ماه هم اين 
روند صعودی متوقف نشده. طوری که قيمت مسکن تا مردادماه 
97 يعنی يک ســال پيش به متری هفــت ميليون و 400هزار 
تومان رســيد. هرچند افزايش قيمــت دلار از مردادماه 97 به 
بعد جان تازه گرفت، اما بازار مســکن نسبت به اتفاقات بازار ارز 
تقريبا بی تفاوت بود و به روند ثابت افزايش قيمت ادامه می داد. 
به عبارتی هر ماه بين 400 تا 600هزار تومان به قيمت مسکن 
اضافه می شد. حتی بعد از بازگشت ارز از مرز 20هزار تومان باز 
هم بازار مسکن به مسير خود ادامه داد. طوری که تا پايان پاييز 
97 وقتی دلار به حداقل قيمت خود يعنی 12هزار تومان رسيده 
بود، مسکن در حال رکوردشکنی های جديد بود و قيمت هر متر 
مربع واحد مسکونی به 9ميليون و 630هزار تومان رسيد. اين در 
حالی است که فصل پاييز قيمت مسکن به خاطر افت معاملات 
نســبت به تابســتان کاهش پيدا می  کند، اما بازار مسکن سال 
97 کاری به کار قواعد اصولی نداشت. اين روند افزايش قيمت 

باعث شد قيمت هر متر مربع واحد مسکونی در بهمن  سال 97 
از مرز 10ميليون تومان عبور کند و تا پايان سال به 11ميليون 
تومان برســد. از بهمن ماه به بعد افزايش قيمت مسکن وارد فاز 
جديدی شد و شــاهد افزايش قيمت ماهانه يک ميليون تومان 
در بازار مسکن بوديم. کار به جايی کشيده شد که خرداد امسال 
قيمت هر متر مربع واحد مســکونی به 13ميليون و 400هزار 
تومان رسيد. تيرماه بالاخره طلسم افزايش قيمت شکسته شد 
و سرعت آن به حداقل رسيد. در نتيجه اين اتفاق قيمت هر متر 
مربع واحد مسکونی در اولين ماه تابستان 13ميليون و 600هزار 
تومان اعلام شد. يک حساب سرانگشتی نشان می دهد قيمت 
مسکن از فروردين 96 تا تيرماه 97 تقريبا دو و نيم برابر شده و 

142درصد رشد داشته است. 

   رشد قیمت دلار از ابتدای سال 97؛ 144درصد
شروع افزايش قيمت دلار در ماه های پايانی سال 96 کليد خورد 
و در ابتدای سال 97 به وضوح خود را در بازار نشان داد. طوری که 
قيمت دلار در فروردين ماه سال 97 از مرز پنج هزار تومان عبور 
کرد و نشان داد اين سال، ســال خوبی برای اقتصادمان نيست. 
هيچ کس جلودار افزايش قيمت دلار نبود. حتی ترفند دلار چهار 
هزار و 200تومانی هم نتوانست مانع رشد اين ارز شود و کار به 
جايی رســيد که تا پايان فصل بهار از هفت هزار تومان هم فراتر 
رفت و به هفت هزار و 300تومان رسيد. تابستان اوضاع در بازار 
ارز وخيم تر شد. مردادماه 97 يعنی درست يک سال پيش بود که 
دلار از مرز 10هزار تومان عبور کرد و به صورت ناگهانی تا 12هزار 
تومان رسيد. هرچند اين افزايش ناگهانی، در ادامه تبديل به روند 
کاهشی شــد، اما اين موضوع مانعی برای روند رو به رشد قيمت 
دلار به حساب نمی آمد. شهريور ماه بازار ارز وارد مرحله جديدی 

شد. پايان فصل تابستان برای دلار ورود به کانال 14هزار تومانی 
را به همراه داشت. رقمی که زياد برای دلار تداوم نداشت چراکه 
به محض شروع فصل پاييز و در هفته اول مهرماه رکورد تاريخی 
قيمت دلار رقم خورد. جايی که دلار به مرز 20هزار تومان رسيد 
و نســبت به اول سال 97 رشــد 300درصدی و چهار برابری را 
در کارنامه خود به ثبت رســاند. در ادامه روند دلار کاهشی بود. 
هرچند بهمن ماه و اسفند ماه دلار دوباره روند افزايشی آرامی به 
خود گرفت، اما نهايتا اين ارز با نرخ 13هزار و 500تومانی سال 
97 را به پايان برد تا رشــد 180درصدی برای دلار در سال 97 
رقم بخورد. دلار در سال 98 روند افزايشی به خود گرفت اما  در 
خردادماه دچار يک سقوط عجيب و غريب شد و از 14هزار تومان 
به 11هزار تومان رســيد. در ادامه تقريبا يک ماهی می شود که 
شــاهد تغيير چندی در بازار ارز نيستيم. اين روزها دلار در بازار 
آزاد با قيمت 11هزار و 700تومان معامله می شــود که نشــان 

دهنده رشد 144درصدی از اول سال 97 تا حالا است. 

   رشد قیمت سکه از ابتدای سال 97؛ 156درصد
بازار سکه نسبت به رقيب اصلی اش يعنی بازار ارز رشد بيشتری 
را تجربه کرده. شايد تعجب کنيد اما بايد بگوييم فروردين سال 
97 هر سکه تمام طرح جديد در بازار تنها يک ميليون و 630هزار 
تومان قيمت داشت. افزايش قيمت سکه از ماه های پايانی سال 
96 کليد خورده بود و در فروردين 97 به وضوح خود را نشان داد. 
طوری که تا پايان فروردين ماه قيمت هر سکه تمام طرح جديد 

به يک ميليون و 800هزار تومان رسيد. سکه در سال 97 همپای 
دلار بالا و پايين می رفت. اين اتفاق باعث شــد تا مردادماه 97 
يعنی درست يک سال قبل، قيمت هر سکه تمام  طرح جديد در 
بازار تا مرز چهار ميليون تومان بالا رفت. اين مورد نشان می دهد 
قيمت ســکه اين روزها اختلاف کمی با مرداد سال قبل دارد. تا 
پايان شهريور قيمت هر سکه تمام طرح جديد به چهار ميليون و 
500هزار تومان رسيد. هفته اول مهر ماه همزمان با رکوردشکنی 
تاريخی دلار، قيمت سکه تمام تا پنج ميليون و 600هزار تومان 
بالا رفت. به عبارتی در مدت شــش ماه سکه افزايش قيمت سه 
و نيم برابری را پشت سر گذاشت. در ادامه روند کاهشی قيمت 
سکه باعث شد تا پايان سال 97 قيمت هر سکه تمام طرح جديد 
به چهار ميليون و 700هزار تومان برسد. ســال 98 رفتار بازار 
سکه تقريبا منطبق با بازار ارز بود. با اين تفاوت که افزايش قيمت 
جهانی طلا و به تبع آن افزايش قيمت طلا در ايران باعث شده در 
چند وقت اخير شاهد افزايش نسبی قيمت سکه باشيد. اين روزها 
هر سکه تمام طرح جديد در بازار حدود چهار ميليون و 100هزار 
تومان در بازار معامله می شود که نشان دهنده رشد 156درصدی 

قيمت آن از اول سال 97 تا به حال است.

   جنس بازارها متفاوت است، اما مقصد یکی
خيلی ها بازار مســکن را کاملا متفاوت از بازارهای سرمايه ای 
مثل سکه و ارز می دانند. تقريبا اين حرف درست است چراکه 
خيلی ها مســکن را به عنوان يک کالای مصرفــی خريداری 

می کنند و آن را به چشم ســرمايه گذاری نمی بينند، اما وقتی 
اوضاع خراب شود، ديگر معادلات به هم می ريزد و بازار مسکن 
هم مثل سکه و ارز تا حدودی جنبه سرمايه ای به خود می گيرد. 
با اين تفاوت که ديگر خبری از نوســان های لحظه ای و روزانه 
نيست. مسکن آرامش خيلی بيشتری دارد و مثل يک حلزونی 
اســت که دنبال خرگوش ها حرکت می کند. دلار و سکه بعد از 
ثبت رکوردهای 20هزار تومانی و پنج ميليون و 600هزار تومانی 
جهش های ناگهانی را کنار گذاشــتند و تقريبا يکی دو ماهی 
می شود که نفس های آخرشان را می کشــند. تقريبا می توان 
گفت نرخ چهار ميليونی برای سکه و نرخ 12هزار تومانی برای 
دلار تقريبا آخر خط است و حالا بازار مســکن به آنها رسيده. 
دلار و سکه از اول سال 97 و همزمان با شروع افزايش قيمت ها 
تا به حال حدود 140 تا 150درصــد افزايش قيمت را به ثبت 
رسانده اند. بازار مســکن تا زمانی که نتواند عقب ماندگی اش از 
بازارهای موازی را جبران کند به افزايش خود ادامه می دهد. کما 
اينکه اين اتفاق از دی ماه 97 تا حالا و همزمان با کاهش قيمت 
ارز و سکه افتاده و مسکن همچنان به روند افزايشی خود ادامه 
می دهد، اما تابســتان 98 اوضاع به کلی فرق کرده. چند وقتی 
می شود که دلار و سکه آرام گرفته اند و بازار مسکن با افزايش 
قيمت ثابت و بدون نوسان به آنها رسيده است. حالا بازدهی هر 
سه بازار در يک بازه قرار دارد و نشان می دهد مسکن ديگر دليلی 
برای افزايش قيمت ندارد. برای همين است که می گوييم بازار 

مسکن بايد کوتاه بيايد! 

احمدرضا نجفی| مسکن باید کوتاه بیاید! این همه عجله برای افزایش قیمت چه معنی دارد، وقتی بازدهی هر سه بازار سکه، 
ارز و مسکن در حدود 140 تا 150درصد باقی مانده است؟ تا قبل از این با کاهش قیمت سکه و ارز انتظار کاهش قیمت مسکن 
اشتباه بود، چراکه دلار و سکه کلی از مسکن جلو افتاده بودند و قیمت خانه هنوز جا برای افزایش داشت. حالا دیگر اوضاع فرق 
کرده. بررسی بازارهای موازی مسکن نشان می دهد سکه از اول سال 97 تا امروز 156درصد رشد قیمت را تجربه کرده. دلار 
144درصد افزایش قیمت پیدا کرده و هر متر مربع واحد مسکونی یک و نیم برابر شده است. شاید جنس این بازارها متفاوت 
باشد، اما مقصد آنها به یک نقطه ختم می شود. در این گزارش روند تغییرات قیمت سه بازار سکه، ارز و مسکن را بررسی کرده ایم 

تا ببینیم آیا افزایش قیمت مسکن به نقطه آخر رسیده یا نه؟

حد
وا

پرفروش ترین گوشی اروپا
فهرست پرفروش ترین گوشی های فروخته  شده در سه ماهه دوم 

سال 2۰19 میلادی در اروپا منتشر شد. براساس این فهرست 
گلکسی A5۰ در این مدت بالغ بر ۳.2میلیون دستگاه فروش 

داشته و صدرنشین است. گلکسی A4۰ با 2.2میلیون فروش مقام 
دوم جدول را دراختیار دارد. رتبه سوم به گوشی ردمی  نوت 7 

شیائومی تعلق گرفته که بالغ بر دومیلیون دستگاه فروخته است. 
در این فهرست گلکسیA2۰ و آیفونXR در جایگاه های چهارم و 
پنجم قرار گرفته اند. اولی در سه ماهه دوم سال 1.9میلیون دستگاه 

فروخته و دومی با فروش 1.8میلیونی همراه بوده است. 

روش اطلاع از وضعیت کارت سوخت
شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران با انتشار اطلاعیه ای اعلام 

کرد، با توجه به اینکه تعداد کارت های سوخت موجود در باجه معطله، 
یک میلیون و 1۰۰هزار عدد است، به اطلاع هموطنان عزیز می رساند 

برای آگاهی از وضع صدور کارت سوخت خود با مراجعه به سایت 
epolic.ir و واردکردن شماره پلاک خودرو، بارکد پستی کارت 

سوخت خود را دریافت کنند. سپس با درج بارکد در لینک سایت 
post.ir، کد رهگیری مرسوله پستی را دریافت و با همراه داشتن 

مدرک شناسایی معتبر مالک خودرو و مدارک شناسایی وسیله نقلیه، 
به اداره پست مراجعه کنند.

شاخص بورس رشد کرد
شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در پایان معاملات روز 
چهارشنبه 2۳مرداد با چهارهزار و 294واحد رشد به ارتفاع 

261هزار و ۳91واحدی رسید. در این روز بیش از ۳.۳میلیارد 
سهام، حق تقدم و اوراق مالی در قالب ۳45هزار نوبت معامله 

دست به دست شد تا ارزش روز بازار از 959هزار میلیارد تومان 
فراتر برود. از جمله نمادهای مهم بورسی که در تقویت شاخص 
بورس اثرگذار بودند باید به نمادهای فولاد، همراه، اخابر، کگل، 
فملی، شبندر، ومعادن اشاره کرد. نمادهای پربیننده نیز به بانک 

تجارت، سایپا،  نوسازی و ساختمان تهران و گروه مپنا، تعلق داشت.

  ارز

علت توقف دلار در کانال 11هزار تومان
آنچه باید درباره احتمالات پیش روي بازار ارز بدانیم

4294

 قیمت هاي فوق حاصل بررسي خبرنگاران هفت صبح از مراكز خرید      مختلف سطح شهر بود     ه است و الزاما قیمت اعلام شد     ه از سوي نمایند     گي هاي برند     هاي فوق نیست.)قیمت ها به تومان است.(

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

قیمت انواع ساندبار

سامسونگ

سامسونگ

تسکو

جی بی ال

سونی

ال جی

ال جی

تی سی ال

تراست

هایپربند

HW-K490

HW-K590

2027

Bar 2.1

HT-RT3

SJ3

SJ5

TB390

TR-608

SH-SB1808

دو میلیون و 500هزار

سه میلیون

یک میلیون

چهار میلیون و 700هزار

چهار میلیون

دو میلیون و 900هزار

سه میلیون و 800هزار

یک میلیون

620هزار

660هزار

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

فروش 11هزار و 750

13هزار و 135

14هزار و 175

سه هزار و 200

دو هزار و 105

چهار میلیون و 180هزار

چهار میلیون و 100هزار

دو میلیون و 280هزار

یک میلیون و 480هزار

415هزار

جدول قیمت طلا و ارز

دلار

یورو

پوند

درهم امارات

لیر ترکیه

تمام سکه جدید

تمام سکه قدیم

نیم سکه

ربع سکه

گرم طلای 18 عیار

خرید 11هزار و 650

12هزار و 985

13هزار و 975

سه هزار و 180

دو هزار و 85

چهار میلیون و 80هزار

چهار میلیون

دو میلیون و 200هزار

یک میلیون و 400هزار

----

قيمت دلار چندروزي است که در کانال 11هزار تومان ماندگار 
شده است، نوسان محدود قيمت ها در اين کانال، احتمال تداوم 
عقب نشيني گام به گام دلار را تقويت کرده است اما دليل اين 
ريزش چيست؟ فعالان بازار ارز عقيده دارند اين روزها تقاضا 
به کف رسيده است، کمتر کسي براي خريد و فروش اسکناس 
دلار به ســبزه ميدان و فردوســي مراجعه مي کند و تقاضاي 

پايين، مهار قيمت دلار را امکان پذير کرده است.
به گزارش خبرآنلاين سال گذشته در همين روزها، بازار ارز با 
تب و تابي قابل توجه روبه رو بود. سرمايه گذاران ارزي به دنبال 
تبديل ريال به دلار، تقاضاي ارز را با افزايش قابل توجه مواجه 
کرده بودند. حالا از پس يک ســال آنها که ارز خريدند، ســود 
بالايي در جيب هاي خــود جاي نداده اند چــرا که قيمت ارز 
افزايش چنداني نسبت به مردادماه گذشــته، شاهد نيست. 
عباس آرگون، عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني تهران علت 
اصلي مهار قيمت ارز را سياســت هاي در دست اجرا از سوي 
سياستگذار ارزي يعني بانک مرکزي مي داند و در توضيح اين 
مطلب مي گويد: نمي توان تنها با توجــه به يک بخش، دليل 

کاهش را اعلام کرد. هرچند مديريت تقاضا بر کاهش قيمت ها 
در بازار تاثيرگذار اســت اما اتفاقات ديگري نيز در اين تداوم 

ريزش ها موثر بوده اند.
به گفته آرگــون، مديريــت تقاضا تنها به کاهــش قيمت يا 
مهار تقاضــاي واردات برنمي گردد، بلکه بــا بهبود وضعيت 
اقتصادي و تخليه فشار تورمي، خود به خود افرادي که به دنبال 
تبديل سرمايه شــان به ارز بودند يا به عبارت ديگر در بازار ارز 
سرمايه گذاري مي کردند، از بازار خارج شده اند. خروج اين افراد، 
وقتي رخ مي دهد که نوسانات قيمت مهار مي شود و افراد به اين 
نتيجه مي رسند که ديگر سودي در اين بازار منتظرشان نيست.

او به فروکش  کردن هيجانات تورمي  نيز اشاره مي کند: واقعيت 
اين است که تب ايجادشده در اقتصاد، ناشي از ترس از تبعات 
تحريم هاي پيش رو بود اما در حال حاضر اقتصاد ايران زير فشار 
حداکثري تحريم ها قرار دارد و ديگر فشــار جديدي از بابت 
تحريم نمي تواند به اين اقتصاد وارد شود. وقتي فشار به حداکثر 
مي رسد، تخليه فشار نيز آغاز مي شود چون به هرحال واقعيات 
اقتصادي خود را نشــان مي دهد و اقتصاد شروع به هماهنگ 

کردن خود با شرايط موجود مي کند. اين اتفاق به کمرنگ  شدن 
نقش واسطه ها در بازار ارز منجر شد. کساني که با سفته بازي 
قيمت را بالا مي بردند وقتي مشتري ندارند، طبيعتا نمي توانند 
بر روند قيمت ها اثــر بگذارند. در عين حــال بايد توجه کرد، 
اهرم هاي نظارتي بانک مرکزي براي پيشــگيري از معاملات 

صوري و سفته بازي در اين حوزه کارايي لازم را داشته است.
عباس آرگون در پاسخ به اين ســوال که قيمت واقعي ارز در 
ايران بدون فروش نفت، چقدر است مي گويد: نرخ کنوني بازار، 
قيمتي است که در فشار شديد تحريم بانکي، حمل و نقل و ... 
تعيين شده و با بهبود شرايط تحريمي، حتي بدون صادرات 
نفت، دلار در ايران بســيار ارزان تر خواهد شد. در اين مرحله 
لازم است بانک مرکزي مديريت نوسانات ارزي را در دستور 
کار قرار بدهد تا بتواند کاري را پيش ببرد. لازم اســت دولت 
راهکارهاي درستي را براي جبران کاهش کسري بودجه در 
دستور کار قرار دهد والا با چاپ اسکناس بي پشتوانه يا انتخاب 
راه هاي ناصواب، بار ديگر تورم در کشــور روندي افزايشي را 

تجربه خواهد کرد. 
او حمايت از صــادرات و صادرکنندگان واقعي، گســترش 
پايه هاي مالياتي و پيشگيري از فرار مالياتي و همچنين تقويت 
نظارت بر روند هزينه کرد بودجه را مهمترين راهکارها براي 

جبران کسري بودجه دانست.

   بازارگردي

آرایشگاه دارید یا سشوار را برای خودتان می خواهید؟
مقایسه سشوارهای حرفه ای و نیمه حرفه ای موجود در بازار با بودجه 500هزار تومانی

گروه بازار |  اگر سشوار را برای مصارف خانگی می خواهید، سراغ مدل هایی بروید که موتور DC دارند. این سشوارها سبک تر هستند 
و کمتر موقع خشک کردن و حالت دادن به موها سروصدا می کنند، اما تاب استفاده طولانی مدت را ندارند. برای همین اصلا به درد 
آرایشگاه و سالن ها نمی خورند. در طرف مقابل سشوارهایی که موتور AC دارند، می توانند ساعت ها برای شما کار کنند بدون اینکه 
آسیبی به آنها برسد. آنها عموما قدرت بیشتری دارند، اما سروصدایشان هم بیشتر است و سنگینی شان دست کاربر را خسته می کند.

HP8233 1   فیلیپس، مدل

سشــوار HP8233 از محصولات لوازم شخصی فيليپس 
اســت. اين سشــوار يک موتــور DC دارد که نســبت به 
موتورهــای AC از نظر اندازه کوچک اســت و مدت زمان 
کمتری می تواند روشــن بماند. همين مورد باعث می شود 
اين سشوار در دسته سشوارهای خانگی جای بگيرد و نتوان 
از آنها در آرايشگاه اســتفاده کرد. برای ويژگی های مثبت 
موتور DC اين سشوار می توان به صدای کمتر و سبک بودن 
آن اشــاره کرد. توان اين موتور دوهزار و 200وات اســت و 
برای استفاده های خانگی مناسب به  نظر می رسد. فناوری 
پيشرفته ای که در اين محصول اســتفاده  شده، توليد يون 
اســت. اين فناوری به حفظ چربی داخل تارهای مو کمک 
کرده و از آسيب رسيدن به موها جلوگيری می کند. با توليد 
ميليون ها يون منفی و شکسته شدن سريع تر مولکول های 
آب، موها با سرعت بيشتری خشک می شوند؛ ضمن اينکه 
جذب اين يون ها توسط تارهای مو به نرمی و لطافت آن ها 
می افزايد. از ديگر ويژگی های اين سشوار می توان به توليد 
باد سرد اشاره کرد؛ قابليتی که باعث می شود حالت مو حفظ 

شده و لطافت و درخشندگی موها بيشتر شود.
قیمت: 530هزار تومان

سشوار رزتی مدل 9925 يک سشوار حرفه ای است که برای 
آرايشــگران و سالن کاران مناسب اســت. موتور اين سشوار 
از نوع الکتريکی با ســيم پيچ AC اســت که توان خروجی 
برابر دوهــزار و 500وات را در اختيار شــما می گذارد. عمر 
موتور الکتريکی به کار رفته در اين سشــوار 10هزار ساعت 
اســت که بادوام ترين موتور به حســاب می آيد. تکنولوژی 
يونيک اين سشــوار باعث يونيزه  شــدن موها می شــود که 
می تواند درخشــندگی موها را در پی داشته باشد. اين مورد 
از الکتريسيته شدن موها و وز شدنشان جلوگيری می کند. با 
قابليت يونيزاسيون، موها برای مدت بيشتری حالت خود را 
حفظ می کنند. المنت های سشوار رزتی از جنس سراميکی 
است و سريع تر گرم می شود و ديرتر گرمای خود را از دست 
می دهد. اين سشوار دارای دو دکمه، يکی برای تنظيم درجه  
حرارت و ديگری برای تنظيم  شدت باد است و ميزان حرارت 
دستگاه در دو حالت و ميزان شدت باد نيز در دو حالت قابل 
 تنظيم خواهد بود که شما می توانيد شرايط را به دلخواه خود 

تنظيم کنيد. 
قیمت: 490هزار تومان

2    رزتی مدل 9925
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لکســوس با معرفی یک ســری خاص از کوپه گران قیمت LC500، نســخه مخصوصی از این محصول را با 
نام اینسپرایشــن روانه بازار کرد. رنگ سبز بســیار خاص بدنه در کنار افزایش امکانات و پرداخت بهتر اتاق 
از جمله ویژگی های این محصول جالب ژاپنی اســت که تنها به تعداد 100 دســتگاه از آن تولید می شــود. 

   نیم کلاچ

جنجال طرح مهندس هوندا برای آلفا رومئو
یک طراح روسی الاصل صنعت خودرو که سابقه کار روی پروژه های 
مهم و بین المللی را در پرونــده دارد، در مجموعه ای از طرح ها یک 
پیشنهاد ویژه به آلفارومئو ارائه کرده که به شدت در بین علاقه مندان 
به خودرو طرفدار پیدا کرده است. ودیم ارتیموف که هم اینک مدیر 
بخش خلاقیت های هنری شرکت خودروسازی هوندا است، در این 
طرح با لحاظ کردن المان های همیشــگی برند آلفا، یک کراس اوور 
اسپورت کوپه خلق کرده که مستقیما می خواهد با ب.ام.و ایکس6، 
مرسدس بنز GLE کوپه و آئودی ای ترون رقابت کند. آلفا رومئو که 
با بحران کاهش فروش روبه رو است، در برنامه تولید خود به زودی 
مدل کامپکت و کوچک توناله را دارد اما به نظر می رسد محصولات 
بزرگ تری برای فروش مناســب نیاز دارد. چیزی که با تولید رندر 
دیجیتالی این طرح می تواند خون تازه ای به کالبد مرده آلفا رومئو 

بدمد.

   نیم کلاچ

قیمت  سدان های کارکرده چینی)قیمت ها بر حسب تومان(قیمت وانت بارهای کوچک شهری)قیمت ها بر حسب تومان(قیمت پیکاپ های بزرگ)قیمت ها بر حسب تومان(قیمت گران ترین خودروهای تولید داخل  )قیمت ها بر حسب تومان(

حجم موتور مدل  قیمت ردیف

5

6

7

حجم موتور مدل  قیمت ردیف

5

6

7

حجم موتور مدل  قیمت ردیف

5

6

7

حجم موتور مدل  قیمت ردیف

5

6

7

489 میلیون

170 میلیون

390 میلیون

358 میلیون

312 میلیون

299 میلیون

2400

1700 توربو

2000

1600 توربو

1600 توربو

2000

سوزوکی ویتارا فول مدل 97

دنا توربو پلاس  مدل 97

مزدا3 تیپ4 مدل 97

سیتروئن سی3  فول

پژو 2008 

کیا سراتو آپشنال

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

350 میلیون

800 میلیون

296 میلیون

400 میلیون

194 میلیون

270 میلیون

120 میلیون

190 میلیون

96 میلیون

83 میلیون

44 میلیون

54 میلیون

پیکاپ آمیکو دوکابین آسنا

تویوتا هایلوکس 2016 دوکابین فول

فوتون تونلند دوکابین 

ایسوزو دی مکس 1394 دوکابین

ریچ دوکابین 

کاپرا 2 دوکابین

رنو تندر پیکاپ مدل97

گریت وال وینگل 

مزدا کارا دو کابین

زامیاد زد24 بنزینی

پراید 151

وانت آریسان

2400

2700

2400

3000 دیزلی

2400

2400

1600

2400

2000

2400

1300

1700

چانگان ایدو 2015

جیلی امگرند سدان 2014

ام جی 550 مدل 2010

بسترن بی50اف مدل 94

ام وی ام 550 مدل 96

لیفان 620 مدل 94

149 میلیون

150 میلیون

159 میلیون

137 میلیون

125 میلیون

80 میلیون

1800

 1800

 1800

1600

2000

 1800

بی گناه اما همیشه محکوم
نگاهی به مهم ترین خودروهای خانواده پراید در 25 سال اخیر که یا توسط 

سایپا روانه بازار شده اند   یا بعضا از سوی علاقه مندان معرفی شده اند 
هفت صبح|   روزهای زدن پنبه پراید است. روزهایی که ممانعت دولت از افزایش قیمت پراید موجب شده تا سایپا هم راضی 
شود پرفروش ترین خودرو 15 سال اخیر بازار ایران را راهی خانه سالمندان کند. این خودرو که همین حالا با قیمت 38 میلیونی 
روانه بازار می شود، به دلیل افزایش هزینه های تولید تا 39 میلیون تومان خرج روی دست سایپا می گذارد و خب، این یعنی 
سالانه از محل تولید و فروش 200 هزار دستگاه پراید، زیانی نزدیک به 200 میلیارد تومان به سایپا وارد می شود. پراید که از 
اوایل سال 72 به ایران وارد شد و از ابتدای 1374 به صورت تولید انبوه در سایپا مونتاژ شد، بعد از 27 سال همنشینی با جامعه 
ایران و 25 سال تیراژ گسترده، خود را در ردیف یکی از پنج مدل تاریخ صنعت خودرو کشور با دیرپاترین سابقه تولید قرار 
داده است. گفته می شود پراید بعد از این دوره تیراژی بالغ بر پنج میلیون دستگاه را تجربه کرده که عدد به شدت بزرگی 
حتی در سطح جهان است. این خودرو که ایمنی پایین را باید عمده ترین ضعفش دانست، در سال های اخیر در انواع هاچ بک، 
استیشن و سواری تولید شده است. پراید که نقشی حیاتی در تبدیل سایپا به یک خودروساز واقعی داشته، شاکله اصلی 
خود را در اختیار محصولات تازه  سایپا از تیبا تا کوییک قرار داده است. این محصول که با فیس لیفت های متعددی روانه بازار 
مصرف شده، فعلا در چهار سری 111 یا هاچ بک، 131 یا سدان، 132 یا فیس لیفت و 151 یا وانت تولید می شود و در چهار ماه 
اول سال حدود 70 هزار دستگاه تیراژ داشته است. نگهداری ساده و ارزان این خودرو در کنار مصرف مناسب و سواری نرم از 
جمله دلایل استقبال خریداران این خودرو است. اینجا در کنار شش مدل کارخانه ای، نگاهی هم به برخی نسخه های پراید 

روباز انداخته ایم که توسط خریداران خوش ذوق پراید در کارگاه های شخصی تولید شده اند.

جنجالی ترين عضو خانــواده که از همه 
ريزتــر، تیزتر و محبوب تر اســت و اغلب 
خريداران با هدف تیونینگ آن را انتخاب 
می کننــد. 111 کــه در رده محصولات 
ســوپرمینی، عملکرد خوبی در شهرهای 
بزرگ دارد، با توان حمل چهار سرنشین 
و وزن اندک و ابعاد کوچک به خوبی برای 
مصارف اقتصادی ساخته و پرداخته شده 
اســت. اين خودرو که برگرفته از نسخه 
اصلی کیــا پرايد هم هســت، بارها تا دم 
حذف از چرخه تولیــد حرکت کرده ولی 
در نهايت جان ســالم به در برده اســت. 
111 که زمانی در کاشــان تولید می شد، 
در دوره ورود مجدد ســیتروئن به ايران 
در پسابرجام، به کارخانه سايپا در تهران 

کوچ کرد.

 اين محصول ايرانیزه که به طور میانگین 
ســالانه تیراژی بالغ بر 15 هزار دستگاه 
دارد، حائــز ويژگی هايی اســت که رقبا 
هنگام تولیــد محصول بــه آن توجهی 

نکرده اند. 
اين محصول وطنی که طی پنج سال اخیر 
حدود 70هزار دســتگاه فروش داشته، 
چیزی شــبیه رنو کانگو يا پژو ريفتر در 
فرمت خاورمیانه ای است که ضمن ابعاد 
کوچک و موتــور نحیف، واقعا ســاده و 

کم مصرف است.
چرخی در فضای اين رده از بازار خودرو در 
اروپا نشان می دهد خودروهايی مثل پرايد 
با کمترين هزينه و بیشترين فايده کارايی 

بالايی برای خريداران دارند. 

برخلاف چیزی که دربــاره 141 روايت 
می شود و از الهام گیری نمای عقب زانتیا 
برای ســاخت 141 خبر می دهند، طرح 
عقب اين خودرو دقیقا از اوپل مدل 1999 

برداشت شده است. 
اين ســری از اوپل که با نــام G هاچ بک 
شــناخته می شــود، دقیقــا خطوط و 
چراغ هايی مشــابه با پرايــد 141 دارد. 
141 که طی يک دهه تولید فروش خوبی 
داشــت، عمده ترين انتقادات را در بخش 
در صندوق بار دريافــت می کرد چرا که 
هم سنگین و هم بسیار بلند بود و زمینه 
اســتفاده از صندوق بار را برای برخی از 
خريداران نظیر خانم هــا کاهش می داد. 
ســری141 مدت زيادی است که از خط 

تولید خارج شده  .

قديمی ترين، محبوب ترين، پرتیراژترين 
و از قضا ارزان ترين خودرو ســواری بازار 
ايران است که ربع قرن مهمان جاده های 
کشــور بوده و متهم رديف اول بسیاری 
از مشــکلات، بدبختی ها و مسائل کشور 
است. پرايد 131 اما نه تنها گناهی مرتکب 
نشده که با هر شــرايط خود را وفق داده 
و به خريداران خود ســواری داده است. 
سند اين ادعا هم در سیاست تداوم تولید 
محصولات قديمــی در ايران اســت که 
توســط وزارت صنعت در مــورد پیکان، 
وانت نیســان يا پژو 405 اجرايی شــده 
اســت. پرايد اتفاقا خودرويی مناســب 
برای رانندگی در شهر بوده که صرفا عمر 
بلندش باعث افزايش حواشــی اطرافش 

شده است.

 اطلاعــات چندانی درباره ايــن خودرو 
جالب در دست نیست فقط می دانیم که 
در دهه 80 تولید می شد و مثل پژو 405 
استیشن کمترين محبوبیت را داشت. در 
سال 1379 ســايپا تصمیم گرفت نسخه 
استیشنی از پرفروش ترين محصول خود 
يعنی پرايد را تولید کند. پرايد استیشن 
که ســفری نام گرفته بــود، اولین تغییر 
ايجاد شده   روی پرايد محسوب می شد. 
پرايد سفری در قسمت جلو کاملًا مشابه 
پرايد معمولی بود و فقط در قسمت عقب 
از چراغ هــای جديدی بهــره می برد؛ اما 
به رغم تبلیغات رســانه ای گسترده برای 
اين خودرو و همین طــور برخورداری از 
صندوق بار جادار، هرگــز رنگ موفقیت 

را نديد. 

  يکی از جديدترين محصولات خانواده 
پرايد اســت که در طرح جلو و عقب به 
شکلی متفاوت ساخته و پرداخته شده و 

البته محبوبیت 131 را ندارد.
 اين خودرو که ابتدا به عنوان مدل بهتر 
و به روزتر پرايد با داشــبورد جديد روانه 
بازار مصرف شد، رفته رفته با تغییر سری 
131 تفاوت های خود را با اين محصول از 
دست داد تا اينکه   اين تفاوت ها تنها به 

بخش ظاهری محدود شد.
 132 که فرم مشــابهی در نمای جلو با 
پرايد 111 دارد، از سال 1387 وارد خط 
تولید شده و هرچه زمان می گذرد، بخش 
بیشتری از تیراژ پرايد را در کارخانه و بازار 

تصاحب می کند. 

 در گاراژهای اطراف شــهر کــه به کار 
نصب گیربکس اتوماتیــک برای تیبا و 
پرايد مشغولند، برخی عاشقان خودرو 
دست به حذف سقف پرايد و نصب نوعی 
ساده و دستی از ســقف پارچه ای برای 
پرايد روباز می کنند. عملیاتی که بدون 
توجه به استانداردهای ايمنی و صنعتی، 
جالب و قابل توجه اســت و گويا با بهای 
5 تا 7 میلیون تومان انجام می گیرد. در 
اين تصوير يک نسخه از اين خودرو که 
گويا از ســقف برزنتی برخوردار است را 
می بینید. خودرويی که قاعدتا بدون ارتقا 
استانداردهای آيرودينامیک بدنه، قادر 
نیست با سقف روباز چندان به محدوده 
ســرعت های بالاتــر از 80 کیلومتر پا 

بگذارد.
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نوع موتورمصرف سوختقدرت موتوروزن طولحجم صندوق بارظرفیت

7.71300cc لیتر71 اسب905 کیلو3.67 متر 260 لیتر4 نفر

نوع موتورمصرف سوختقدرت موتوروزن طولبارکشیظرفیت

81300cc لیتر71 اسب900 کیلو3.93 متر300 کیلوگرم2 نفر

نوع موتورمصرف سوختقدرت موتوروزن طولحجم صندوق بارظرفیت

6.91300cc لیتر63 اسب940 کیلو3.91 متر400 لیتر5 نفر

نوع موتورمصرف سوختقدرت موتوروزن طولحجم صندوق بارظرفیت

7.11300cc لیتر61 اسب915 کیلو3.90 متر 380 لیتر5 نفر

نوع موتورمصرف سوختقدرت موتوروزن طولحجم صندوق بارظرفیت

8.11300cc لیتر70 اسب1000 کیلو3.94 متر 455 لیتر5 نفر

نوع موتورمصرف سوختقدرت موتوروزن طولحجم صندوق بارظرفیت

7.51300cc لیتر71 اسب915 کیلو3.935 متر 375 لیتر5 نفر

نوع موتورمصرف سوختقدرت موتوروزن طولحجم صندوق بارظرفیت

81300cc لیتر60 اسب850 کیلو3.91 متر 380 لیتر7 نفر

بازگشته از گور
پس از معرفی نسل تازه سوپرا، حالا یکی دیگر 

از اسطوره  های صنعت خودرو ژاپن با برند آکورا 
زنده شد؛ کانسپت تایپ اس 

هفت صبح| مرگ همیشه پایان راه نیست مخصوصا وقتی حرف از 
آکورا و سری به یاد ماندنی تایپ اس باشد. هوندا مالک این برند شب 
گذشته در میان فلش عکاسان خبری از مفهومی تازه خود رونمایی 
کرد که به نوعی نسل جدید آکورا TLX تایپ اس به شمار می رود. این 
یعنی پس از حدود 17 سال، دوباره خودروهای آکورا و به طور خاص 
سری  TLX با مدل تایپ اس روانه بازار خواهند شد. این خودروی 
چهار در مفهومی که در فستیوال خودرویی مونتری رونمایی شده، 
آکورا را یک قدم به احیای زیربرند اسپورت و عملکردی تایپ اس 

نزدیک می کند.
در بررســی TLX تایپ اس تازه می توان طراحــی تهاجمی تر و 
اسپورت تر این محصول نسبت به سایر تولیدات  آکورا مخصوصا در 
مقایســه با پیکربندی خطوط بدنه انواعNSX و RDX دید. به لطف 
وجود ورودی های هوای بزرگ در طراحی پــوزه، تایپ اس چهره 
تهاجمی و اسپورتی به خود گرفته است. وجود کاپوت بلند و صندوق 
کوتاه، بیانگر زبان طراحی کلاسیک اسپورت این برند است. شیب 
سقف و کوتاه بودن طول صندوق، استایلی کوپه مانند به این خودرو 
بخشــیده  اما همچنان باید این خودرو را جزو سدان ها دسته بندی 
کرد. استفاده از قطعات فیبر کربن حرارت دیده در ساخت بدنه، ضمن 
جذاب تر کردن چهره آکورا تایپ اس باعث شده تا مقاومت و ایمنی 
آن نسبت به قبل افزایش یابد. چراکه مقاومت الیاف کربن حرارت 

دیده نسبت به فیبرکربن عادی به مراتب بیشتر است. 
در طراحی این خودرو المان هایی ماننــد LEDهای چهارگانه در 
هرکدام از چراغ های جلو، چراغ روشنایی در روز با لبه تیز و گرافیک 
خاص و جلوپنجره پنج ضلعی جدیدی دیده می شوند که آکورا ادعا 

کرده این ترکیب را در محصولات آینده خود هم اعمال خواهد کرد.
آکورا تا این لحظه هیچ مطلبی را در خصوص مشــخصات فنی این 
خودرو بیان نکرده  اما مشخص است که این خودرو به رینگ های 21 
اینچی با ترمزهای برمبو با کالیپرهای چهار پیســتونه تجهیز شده 
است. در سال 2018 آکورا بیان کرده بود که زیر برند تایپ اس این 
کمپانی به زودی محصولات خود را با یک پیشــرانه شش سیلندر 
توربوشارژ جدید و سیستم توزیع هوشمند گشتاور و سیستم انتقال 

قدرت تمام چرخ محرک راهی بازار خواهد کرد. 
طی دو سال آینده قرار است که دو محصول از زیر برند تایپ اس آکورا 
راهی نمایندگی های فروش این برند شوند که قطعا یکی از آنها یک 
نسخه ارتقا یافته از دومین نسل TLX بوده که باید شباهت زیادی به 

این خودرو مفهومی رونمایی شده در پبل بیچ داشته باشد.



چهارگوشهدنيا
 روزنامه صبح ايران  سال نهم  شماره 2447  پنجشنبه  24 مرداد  1398

در سرمقاله روزنامه گاردين آمده است: »خاطرات 
سرکوب خونین معترضان دموکراسی خواه میدان 
تیان آن من در 3۰ سال پیش در حال ظهور است. 
کری لام، مدير اجرايی اين دولت شهر هشدار داد 
که هنگ کنگ در مســیر بدون بازگشت حرکت 
می کند. لفاظی پکن تهديدآمیزتر شده و هشدار 
 تروريســم  داده شده است. رســانه دولتی چین 
تصاويری از حضور نیروهای پلیس در شهر شنژن 

در نزديکی هنگ کنگ نشان داد.  

1۰ هفته پــس از آغاز اعتراضــات در واکنش به 
لايحه اســترداد،  اثرات رو به رشد است، رفتارها 
زشت تر می شوند و سطح خشــونت در حال اوج 
گرفتن است. به نظر می رسد قصد پکن تا به الان 
ايجاد رعب و وحشت بوده باشد نه اقدام مستقیم. 
نیروی خشن ارتش آزادی بخش خلق يا نیروهای 
شبه نظامی سرزمین اصلی احتمالا آخرين مامن 
آن خواهد بود  اما زبان سرسختانه، سیاست های 
ســختگیرانه، حملات اراذل و اوباش و اقدامات 

تنبیهی فعالان را خســته نکرده   بلکه صرفا آتش 
مسائل تندتر شده است.

سه شنبه ســطح جديدی از خشونت در فرودگاه 
هنگ کنگ ديده شــد، زد و خــورد غیر عادی با 
پلیــس رخ داد و معترضان دو فــردی که گمان 
می رفت افســری در لباس شخصی باشند، زدند. 
چنین حملاتی غیر قابل توجیه اســت و بسیاری 
در هنگ کنگ، از جمله فعالان، به درستی به آنها 
انتقاد می کنند. معترضانی که نمادهای حاکمیت 
را هدف گرفتند مــورد حمايــت فوق العاده ای 
در شــهری کــه زمانی بــه احتیاط سیاســی و 
محافظه کاری شناخته می شــد، قرار گرفتند  اما 
اشغال فرودگاه که به لغو صدها پرواز کشیده شد 
و خصوصا حملاتی که در آنجا رخ داد، اين جنبش 
را به سطح جديدی بردند. حمايت حیرت انگیزی 
که معترضان به دست آوردند، به سادگی ممکن 

است از میان برود.
تهاجم برخی شرکت کنندگان نه تنها با سیاست 
سختگیرانه دولت بلکه تاکتیک های خشن پلیس 
از جمله شلیک گاز اشک آور به درون ايستگاه مترو 
و مستقیما به سمت معترضان تحريک شده است. 
دفتر حقوق بشر سازمان ملل از دولت هنگ کنگ 
خواسته  اســت تا درباره گزارش هايی از توسل به 
تاکتیک هايی که طبق هنجارها و استانداردهای 
بین المللی ممنوع اســت، تحقیق به عمل آورد 
چون »خطر قابــل توجهی از مــرگ يا صدمات 
جــدی« وجــود دارد. اســتفاده از پلیس لباس 

شخصی ظن مهاجمان را تحريک کرده است.
مقام ها در ســال های اخیر نهايت تلاش شــان را 
به کار گرفته اند تا رهبری اعتراضات را ســرکوب 
کنند. دو تن از طراحان جنبش اشغال 2۰14 در 
زندان به سر می برند، بسیاری از فعالان هم حبس 

شدند. قانونگذاران منتخب رد صلاحیت شدند. 
براساس تجربیات به دست آمده، اعتراضات تنها 
راه شنیده شدن صدای آنهاست، اينکه هیچ کس 
نبايد پیشگام باشد و اينکه بعد از خاتمه اعتراضات 
آنها بايد بهای ســنگینی پرداخــت کنند. هیچ 
کدام از اينها بــرای خاتمه زودهنگام اين اختلال 

سازنده نیست.
در حالی که يک جنبش بی رهبر ممکن اســت 
انعطاف پذيری و مقاومت به همراه داشته باشد، 
ارتباط برقرار کردن را ســخت  هم می کند. اين 
اعتراضات نســبت به اعتراضات 1989 بســیار 
پیچیده تر، به لحاظ سیاسی دقیق تر، آگاهانه تر 

و مرتبط تر بوده اســت. حزب کمونیست چین 
تمايلی ندارد تا جشــن های هفتادمین ســال 
حضورش در قدرت مصادف با اول اکتبر متحمل 
آسیبی شود اما اگر معترضان تا آن زمان تسلیم 
نشوند، ممکن است پکن به اين نتیجه برسد که 
زودتر اقدام کردن بهتر از تاخیر است؟ معترضان 
نبايد برای سرکوب خشــونت بار بهانه ای دست 
پکن بدهند  اما رفتار گروهی اقلیت واکنش تند 
و بی رحمانه را توجیــه نمی کند. انگلیس و ديگر 
دولت ها بايــد هزينه های اقتصادی و سیاســی 
سرکوب خشونت بار معترضان را به چین يادآور 

شوند.«

تخلیه نواحی اطراف محل انفجار اتمی
در روسیه/ تکرار ادعای آمریکا

به گفته يک مقام ارشد دولت آمريکا، انفجار اتمی مرگباری که هفته پیش 
در شمال روسیه رخ داد، مربوط به  برنامه موشکی کروز مافوق صوت  روسیه 
است. به گزارش خبرگزاری رويترز، پنج دانشمند کشته شده در اثر انفجار 
مبهمی که اخیرا در روســیه به وقوع پیوست، روز دوشــنبه در شهر تحت 
حفاظت  ساروف  به خاک ســپرده شــدند. آژانس اتمی روس اتم، در ابتدا 
آزمايش يک راکت   روی پلتفرم دريايی در شمال روسیه را عامل اين حادثه 
بیان کرده بود اما بعدا مقامات روس تنها ماهیت اتمی انفجار را تايید کردند 

و اشاره ای به آزمايش موشکی نکردند.
يک مقام آمريکايی که خواســته نامش فاش نشــود، اظهار کرده   مقامات 
واشنگتن قصد ندارند هسته ای بودن يا نبودن اين انفجار را مشخص کنند اما 

معتقدند   انفجار مذکور، سبب انتشار عناصر راديواکتیو شده است.
اين مقام به گزارشــگران گفته   اين انفجار می تواند به صورت بالقوه، باعث 
عقب نشستن روسیه از اجرای برنامه اش شود؛ اگرچه واضح نیست که اين 

حادثه، يک ناکامی در پرتاب ]راکت[ باشد.
اين مقام ناشــناس افزوده است که تلاش های روســیه برای توسعه برنامه 
موشک کروز مافوق صوت، مســئله توافق هسته ای »استارت جديد« را که 
بین آمريکا و روسیه جهت کاهش تسلیحات هسته ای در سال 2۰12 منعقد 
شده بود و در سال 2۰21 منقضی می شود، به پیش کشیده است؛ اينکه آيا 

اين توافق نیاز به تمديد پنج ساله دارد يا خیر.
طبق گزارش تلگراف، همزمان با افزايش نگرانی ها درخصوص وقوع حادثه 
 هسته ای  محتمل ديگری در شمال روسیه، مقامات منطقه »آرخانگلسک« از 
ساکنان شهری که در محدوده يک پايگاه تست موشک قرار دارد، خواسته اند 
تا    چهارشنبه  خانه های شان را ترک کنند و طبق گزارشات، نیروهای نظامی 

به انجام  فعالیت های برنامه ريزی شده  خواهند پرداخت.
اين شهر، محل حادثه ابهام آلود هشتم اوت است. گزارشات اولیه، حاکی از 
آن بود که انفجار در محدوده پايگاه آزمايشاتی رخ داده اما بیانیه های رسمی 
اخیر، نشان از آن دارد که اين حادثه در يک پلتفرم ساحلی به وقوع پیوسته 
است. تلگراف معتقد است   تخلیه شــهرک مذکور، با وجود ناکامی مبرهن 
هفته پیش، نشان از آماده شدن ارتش روسیه برای يک آزمايش ديگر است.

هنگکنگ
درآستانهسقوط

دولتشهر هنگ کنگ با سطوح جدیدی از خشونت مواجه 
است  اما این وضعیت چطور خاتمه می یابد؟

  تلسکوپ

حماس می خواهد جلوی 
مقاومت  فردی را بگیرد؟

روزنامه لبنانی الاخبار گزارش داد، پس از ظهور 
نوع جديد مقاومت در مرزهای نوار غزه که در نفوذ 
رزمندگان مقاومت به مناطق اشغالی و درگیری 
با سربازان دشــمن نمود داشــت، تماس های 
واسطه ها با حماس در تلاش برای کنترل مجدد 
منطقه مرزی و جلوگیری از اين عملیات ها که به 
آن ماهیت شخصی داده شده است، شدت گرفت.
آنطور که فارس نوشته، منابع حماس به الاخبار 
گفتند   تحقیقات داخلی اخیر توســط اين گروه 
نشان داده   که ســه عملیات آخر توسط اعضای 
شاخه نظامی جنبش با برنامه ريزی فوری و بدون 
دســتورالعمل رهبری نظامی و سیاسی جنبش 
انجام شده اســت. تحقیقات همچنین نشان داد 
  عوامل اين عملیات ها از سلاح رسمی متعلق به 
اين جنبش استفاده کرده اند از همین رو  موفقیت 
آنها در کشــتن يا ربودن يک ســرباز اسرائیلی 

احتمال وقوع جنگی جديد را بیشتر می کرد.
همین منابع تاکید کردند: واسطه های مصری و 
ســازمان ملل متحد قبل از عید قربان با رهبری 
حماس در غزه تمــاس گرفتــه و از آنها درباره 
عملیات انجام شــده توضیحاتی خواستند و اين 
جنبش پاسخ داد که قطعا اين عملیات به صورت 
شخصی انجام شده است و رژيم اشغالگر به دلیل 
ادامه واقعیت دشوار انسانی و اقتصادی مسئولیت 
آن را بر عهده دارد. در اين زمینه، حماس هشدار 
داد   ادامه اين مشــکلات ممکن است منجر به از 
دست رفتن کنترل مرز و تکرار چنین عملیاتی به 

شکلی شديد در مقطع پیش رو شود.
بنابرايــن  حمــاس از عملیات اخیــر به منظور 
تشــديد فشــاربر میانجی ها و از طريق آنها بر 
دشمن اســتفاده کرد، زيرا درخواســت آنها را 
برای جلوگیری از اين امــر رد و تأکید  کرد قطعا 
نمی تواند مسئولیت عملیات های فردی را  بگیرد  
و نمی تواند با توجه به واقعیت اوضاعی که مردم 
غزه  در آن به ســر می برند ، با اينگونه عملیات ها 

مقابله کند.

  لنز

آلمانی ها دلواپس کمبود 
موز هستند

گزارش های اخیــر در مــورد وضعیت بد 
باغ هــای مــوز در کلمبیا و پانامــا نگرانی 

آلمانی ها را به دنبال داشته است.
به گــزارش ايرنــا، روزنامــه فرانکفورتر 
آلگماينه با اشــاره به حملــه نوعی قارچ با 
عنوان اختصــاری TR4 بــه درختان موز 
در آمريکای جنوبــی از کاهش محصولات 
امسال کشورهای تولیدکننده اين میوه در 

کلمبیا و پاناما خبر داده است.
بر اين اســاس کاهش تولید ايــن میوه در 
کشــورهای آمريکای لاتین، بــازار اروپا و 
مهم ترين واردکنندگان مــوز در اين قاره 

از جمله آلمان را تحت تاثیر قرار می دهد.
در حالی که دولت کلمبیا بــرای مبارزه با 
آفت TR4 حالت اضطــراری اعلام کرده، 
در اين ســوی اقیانوس اطلــس آلمانی ها 
نگران کمیابی و گران شــدن موز مصرفی 

خود هستند.
کشــورهای آمريکای لاتیــن صادرکننده 
اصلی میوه های گرمسیری به اتحاديه اروپا 
بوده و در ســال گذشــته میلادی بیش از 
۶.۵ تن موز به بازارهای اتحاديه اروپا صادر 

کرده اند.
آمارها نشــان می دهد هــر آلمانی به طور 
متوسط در سال 1۰۰ عدد )حدود 12 کیلو( 
موز مصرف می کند که بیشــترين میزان 

مصرف اين میوه در اروپا به شمار می رود.
آلمان هــا در واقــع پــس از آمريکايی ها 
بیشــترين مصرف کنندگان موز در جهان 
هســتند و اين میوه جايگاه ويژه ای در بین 

مردم اين کشور دارد.
اهمیت اين میوه به حدی است که در سال 
19۵7 »کنــراد آدنــاور« صدراعظم وقت 
آلمان قانونی را با عنوان »پروتوکل موز« به 
تصويب رساند که بر اساس آن واردات موز 

به اين کشور معاف از مالیات باشد.

در پی اظهارات دونالد ترامــپ در خصوص اعزام نظامیان چین به مــرز هنگ کنگ، پکن به اين 
صحبت ها واکنش نشان داده و از واشنگتن خواست دست از مداخله در امور داخلی اين کشور بر 
دارد.  دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمريکا اخیراً در توئیتی ادعا کرد: اطلاعاتی مبنی بر اينکه دولت 
چین در حال اعزام نیروی نظامی به مرز هنگ کنگ است، دريافت کرديم. همه بايد در آرامش و 
امنیت باشند. به نوشته خبرگزاری اسپوتنیک، چین يک روز بعد از اين اظهارات ترامپ درباره هنگ 
کنگ که در چند هفته گذشته درگیر اعتراضات بوده، از آمريکا خواست دست از مداخله در هنگ 
کنگ بردارد. وزارت امور خارجه چین در بیانیه ای عنوان کرد، مسئله هنگ کنگ منحصراً در حوزه 
امور داخلی چین قرار دارد. اين وزارتخانه در بیانیه خود از آمريکا خواست دست از »فضولی کردن 
در امور هنگ کنگ« بردارد. در دو ماه گذشــته با تداوم موج اعتراضات در هنگ کنگ که در ابتدا 
به انگیزه اعتراض به طرح يک لايحه اجازه به استرداد متهمان قضايی از هنگ کنگ به چین به راه 
افتادند، تنش ها در اين منطقه نیمه خودمختار تشديد شده است. وزارت امور خارجه چین همچنین 
در پی اظهارات رهبران کنگره آمريکا برای محکوم کردن برخورد مقام های هنگ کنگ با معترضان 
اين منطقه، واشــنگتن را متهم به تحريک آشوب کرد. هوآ چونینگ، ســخنگوی اين وزارتخانه 
خاطر نشــان کرد: آمريکا در موقعیت های زيادی دست داشتنش در حوادث خشونت آمیز جاری 
در هنگ کنگ را نفی کرده است. با اين حال اظهارات اخیر اين نمايندگان کنگره آمريکا مدارک 
مستدل و جديدی درباره دست داشتن آمريکا در اين اتفاقات را به دنیا نشان داد. در پی اين واکنش 
چین دونالد ترامپ مجددا در توئیتی واکنش نشان داد و گفت: بســیاری من و آمريکا را از بابت 
مشکلات جاری در هنگ کنگ مقصر می دانند. من نمی توانم درک کنم چرا اينطور فکر می کنند؟

ترامپ: چرا باید ما مقصر اتفاقات هنگ کنگ باشیم؟

  گالری     

 Eric( »جنجال یک عکس در فرانسه؛ »اریک وُرت
Woerth( وزیر پیشین کار و نماینده کنونی 
مجلس فرانسه که تاکنون تصاویر زیادی از خودش 
در حال ورزش همرسان کرده، روز دوشنبه 
تصویری در توئیتر منتشر کرده و در توضیح 
آن مدعی شده که در حال بالا رفتن از یکی از 
دیواره های کوه مون بلان در منطقه آرژانتی یر در 
نزدیکی مرز سوئیس است؛ یورو نیوز می نویسد: 
این تصویر بی درنگ واکنش برخی کاربران 
اینترنت را برانگیخت زیرا آنها متوجه شده بودند 
که تصویر در واقع چرخانده شده و ورت نه در 
حال صعود از دیواره، بلکه در حال راه رفتن چهار 
دست و پا   روی زمین است. در این عکس در حالی 
که ورت با لباس و طناب و تجهیزات کوهنوردی رو 
به دوربین دیده می شود، تصویر کوچک و تاری از 
دو نفر در پشت سر او در منتهی الیه گوشه عکس 
نیز به چشم می خورد که عمود بر مسیر حرکت 
ایستاده اند؛ این بدان معناست که در واقع عکس 
چرخانده شده تا وانمود شود که سوژه در حال بالا 
رفتن است. )ایرنا(

وال استریت ژورنال در تیتر یک خود 
از تاخیر در اعمال برخی تعرفه های 
تجاری روی چین خبر داده و البته 
عکس یک خود را به برخورد خشن با 
معترضان هنگ کنگی در فرودگاه این 
دولت اختصاص داده است. 

عرب نیوز تلاش کرده دل جامعه هندی 
عربستان را به دست آورد و این ابراز 

آمادگی نیروی ارتش این کشور را عکس 
یک خود کرده است.

سایت  نگار جهان

1     فرانسه: ما داعشــی ها را به عراق نفرستادیم؛ وزارت 
خارجه فرانسه گزارش گزارشگر ويژه سازمان ملل متحد مبنی 
بر نقش پاريس در انتقال تروريســت های فرانسوی عضو داعش 
از ســوريه به خاک عراق را رد کرد. به گــزارش وزارت خارجه 
فرانسه، ســخنگوی وزارت خارجه اين کشور در پاسخ به سوالی 
درباره واکنش پاريس به اين گزارش تصريح کرد: ادعاهايی که 
»اگنس کالامارد« مطرح کرده همانطــور که در رويه های ويژه 
شورای حقوق بشر ســازمان ملل متحد پیش بینی شده، مبتنی 
بر هیچگونه تبادل قبلی با مقامات فرانســوی نیســت. وزارت 
خارجه فرانســه تاکید کرد   اين اتهام ها به هیچ وجه پشتیبانی 
نمی شوند و فقط حدس و گمان محض است. در واقع ، گزارشگران 
ويژه سازمان ملل متحد   توسط شورای حقوق بشر اين سازمان 
انتخاب شده اند، کارشناسان مستقلی هستند. اين کارشناسان 
فقط بیان خود را دارند و اظهارنظرهای آنها برای ســازمان ملل 

متحد الزام آور نیست.
2    اعتراض زکزاکی به روند درمانش در هند؛ رســانه های 
نیجريه روز چهارشنبه نوار صوتی از شیخ ابراهیم زکزاکی منتشر 
کردند که در آن وی شديدا از شــرايط بد درمان در کشور هند 
شکايت کرده و خواســتار بازگشــت به نیجريه است. زکزاکی 
در نوار صوتی اعلام می کند که با ورود وی به بیمارســتان هند 
دچار ويروس شده است. شیخ ابراهیم زکزاکی متذکر می شود، 
برخلاف آنچه قبل از ورود ما توافق شده بود که پزشکان شخصی 
خودمان اين درمان را تحت نظر بگیرند اما بیمارســتان با تغییر 
تیم پزشــکی متعهد به توافق پیشین نبوده است. رهبر شیعیان 
همچنین از نپذيرفتن تیم پزشکی بیمارستان هند سخن گفته و 

اظهار داشته که تنها حاضر به همکاری با تیم پزشکی خود است. 
در صورت بازگشت رهبر شیعیان تا کنون چندين کشور از جمله 
ترکیه و مالزی برای پذيرش مجــدد وی اعلام آمادگی کرده اند. 
رهبر شیعیان نیجريه عصر دوشنبه فرودگاه آبوجا در نیجريه را 
به مقصد هند برای پیگیری های درمانــی ترک کرد. به گزارش 
روزنامه پانج، با دستور دادگاه عالی نیجريه شیخ ابراهیم زکزاکی 
به همراه همســر خويش می تواند بــرای پیگیری های درمانی 
خود به يکی از بیمارستان های هند مراجعه کند. )ايرنا به نقل از 

تارنمای تايمز نیجريه(
3     سفیر جدید آمریکا در ترکیه کیست؟

 
ديويد ســاترفیلد ســفیر جديد آمريکا در ترکیه سابقه ای 4۰ 
ســاله از خدمت در منطقه خاورمیانه دارد و به دنبال پیشــبرد 
سیاست های ضد ايرانی واشنگتن اســت. دونالد ترامپ، رئیس 
جمهوری آمريکا هفت اســفند پارسال ديويد ســاترفیلد را به 
عنوان سفیر ايالات متحده در ترکیه به ســنا معرفی کرد و اين 

نهــاد قانونگذاری چندی پیش بــه او رای اعتمــاد داد تا آنکارا 
جديدترين محل ماموريت ديپلمات ارشــد وزارت امور خارجه 
باشد. ساترفیلد ســال 19۵4میلادی در بالتیمور ايالت مريلند 
متولد شد و 4۰ ســال اســت که در نقاط مختلف خاورمیانه به 
خصوص عراق، لبنان و کشورهای حاشیه خلیج فارس مشغول 
به فعالیت بوده است. وی پیش از تصدی سمت اخیر، معاون امور 
خاورمیانه وزارت امورخارجه و نماينده ناظر آمريکا در مذاکرات 
سه جانبه ايران، ترکیه و روسیه )روند آستانه( بود. ساترفیلد ۶4 
ساله در دولت های پیشین ســفیر آمريکا در کشورهای لبنان، 
اردن و عراق، مشاور ارشد وزير امور خارجه در امور عراق و مدير 
کل نیروهای چند ملیتی و ناظران مســئول حفظ صلح در شبه 

جزيره سینا بود. )ايرنا(
4     ارزیابی آمریکا  از انفجار در روسیه؛ در حالی که تنش ها 
بین واشنگتن و مســکو در نتیجه خروج آمريکا از معاهده منع 
موشک های هسته ای میان بُرد موسوم به »INF« ادامه دارد، يک 
مقام آمريکايی مدعی شــده که انفجار اخیر در شمال روسیه به 
برنامه اين کشور در زمینه موشک فوق فراصوت )هايپرسونیک( 
ارتباط داشته است. 17 مرداد ماه منابع رسانه ای از وقوع انفجاری 
در پادگان نظامی روستای »ننِوسکا« در منطقه »آرخانگلسک« 
در شمال روسیه و وقوع آتش ســوزی در اين منطقه خبر دادند. 
وزارت دفاع روســیه اعلام کرد   اين انفجار هنگام آزمايش يک 
»سیستم پیشرانه مايع« برای تولید موتور موشک اتفاق افتاده 
اســت. در حالی که تعداد کشــته ها ابتدا دو نفر اعلام شده بود، 
شــرکت روس اتم بعدا اعلام کرد   پنج نفر در اين حادثه کشــته 
شده اند که همگی از دانشمندان اتمی روسیه بوده اند. يک مقام 

ارشــد دولت »دونالد ترامپ« روز سه شــنبه اعلام کرد   از نظر 
واشنگتن، انفجار هفدهم مرداد ماه در شــمال روسیه به برنامه 
موشک فوق فراصوت »بروستنیک« )اسکای فال( ارتباط داشته 
است. در اين آمده است: »روز دوشنبه پنج دانشمند )روس( در 
شهر ســاروف واقع  در نزديکی )محل انفجار پادگان ننوسکا( به 
خاک سپرده شدند. آژانس دولتی اتمی روس اتم اعلام کرده   دلیل 
اين انفجار، بروز حادثه در جريان تست موشک روی يک سکوی 
پرتاب دريايی در شمال روسیه بوده اس.« يک مقام آمريکايی که 
نخواست نامش فاش شود، به خبرنگاران گفت، واشنگتن تا اين 
لحظه در موقعیتی نیست که بگويد انفجار در شمال روسیه يک 
انفجار اتمی بوده   اما به اين موضوع باور دارد که عناصر راديواکتیو 

در اين انفجار وجود داشته است. )فارس به نقل رويترز( 
5     تا خان شیخون فقط هفت کیلومتر باقی مانده است؛  
نیروهای ارتش سوريه بامداد   چهارشنبه در محور »الهبیط-خان 
شیخون« در استان ادلب در شمال غرب اين کشور، به عملیات 
خود علیه گروه های تروريستی ادامه دادند. نیروهای سوری موفق 
شدند شهرک های»خربه مرشد« و »المنطار« و مزارع المنطار 
را در جريان شديدترين عملیات طی هفته های گذشته، باز پس 
بگیرند. منابع خبری شامگاه گذشــته از تسلط ارتش سوريه بر 
ارتفاعات عاس خبر دادند و تأکید کردند   ارتش سوريه خود را به 
هفت کیلومتری شهر مهم و راهبردی خان شیخون رسانده است. 

)فارس به نقل از سانا(
6    ترامپ: بیش از این به نفــت و گاز خاورمیانه نیازی 
نداریم؛ رئیس جمهوری آمريکا کــه برای تبلیغات انتخاباتی به 
منظور جذب طبقه کارگر پنســیلوانیا به اين منطقه سفر کرده 

است، گفت آمريکا بیش از اين به نفت وگاز خاورمیانه نیاز ندارد. 
دونالد ترامپ روز سه شنبه در شــهر موناکای پنسیلوانیا درباره 
انرژی و مراکز تولیدی ســخن می گفت و تصريح کرد: ما نیازی 
نداريم که کشــتی های بیشتری در آنجا داشــته باشیم چرا که 
خودمان نفت و گاز داريم. ما بیش از اين به نفت وگاز خاورمیانه 

نیازی نداريم. )فارس(
7    واشنگتن پست: علیه سندرز کار نمی کنیم؛ سردبیر 
اجرايی نشريه واشــنگتن پست ادعای »برنی ســندرز« نامزد 
دموکرات انتخابات رياســت جمهوری آمريکا مبنی بر مغرضانه 
خواندن مقالات اين نشريه در مورد نامزدی سندرز در انتخابات 
2۰2۰ به دســت مالک اين روزنامه را ادعايی واهی و يک نظريه 
توطئه خواند و اعلام کرد   مالک اين نشريه کوچک ترين دخالتی 
در مقالات اين نشريه ندارد. »مارتی بارون« سردبیر اجرايی نشريه 
واشنگتن پست با ارسال بیانیه ای به شبکه خبری سی ان ان اعلام 
کرد   برخلاف نظريه توطئه عنوان شــده توسط سندرز، »جف 
بزوس«، صاحب اين نشريه اجازه فعالیت کاملا مستقلانه و آزاد 
را به ما داده است. اين بیانیه بارون در حالی منتشر شد که چندی 
پیش سندرز طی ســخنرانی در کارزار انتخاباتی خود در شهر 
ولفبرو به بدگويی از بزوس که علاوه بر مالکیت نشريه واشنگتن 
پست، صاحب تارنمای تجاری آمازون نیز است، پرداخت. سندرز 
در اين ســخنرانی اعلام کرد: »من همیشه در مورد همه مسائل 
تارنمای آمازون )مسائل مالیاتی( صحبت می کنم و حالا تعجب 
می کنم که چرا نشريه واشنگتن پست که مالکیت آن نیز همانند 
آمازون بر عهده بزوس اســت، هیچ مقاله مثبتی در مورد من به 

چاپ نمی رساند، واقعا نمی دانم.« )ايرنا به نقل از هیل(

اعتراض زکزاکی به روند درمان در هندوستان، ارزیابی آمریکا از انفجار روسیه و ...
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مهاجمسابقرئالبمبتراکتورمیشود؟
ديروز يکی از کانال هــای تلگرامی پرمخاطب در حــوزه فوتبال، 
اســتوری امانوئل آدبايور را منتشر کرد. اســتوری ای که مربوط به 
يکی از صفحات طرفداری تراکتور در اينستاگرام است که بازی های 
تراکتور را به زبان ترکی استانبولی گزارش می کند. صفحه مربوطه 
آخرين پست خود را به اين موضوع اختصاص داده که آدبايور يکی 
از گزينه های مالک باشــگاه تراکتور برای پیوستن به تیم مصطفی 
دنیزلی است و زنوزی در استانبول مشــغول مذاکره با اين بازيکن 
است. اين خبر را به خاطر آنکه آدبايور آن را در استوری اش منتشر 
کرده، می توان جدی گرفت. آدبايور 35 ساله در تیم های متعددی 
بازی کرده کــه معروف ترين آن رئــال مادريد بوده و آرســنال و 
منچسترسیتی و تاتنهام هم ساير تیم های بزرگ اين مهاجم بوده اند.

طغیانستارهمحبوب؛دردسرجدیدبرانکو!
الاهلی عربســتان با هدايت برانکو اگرچه در بازی برگشــت با يک 
گل الهلال را شکســت داد اما در مجموع 4بر3 شکست خورد و از 
لیگ قهرمانان آسیا حذف شد. اتفاقی که صدای اعتراض هواداران 
اين تیم را بلند کرد و باعث پرتاب بطری و سنگ به داخل زمین در 
پايان بازی هم شد  اما اين همه مشکل برانکو در الاهلی نیست. او در 
بازی سه شنبه شب، عمرالسوما ستاره تیمش را به دلايل انضباطی 
نیمکت نشین کرده بود. ســوما البته در دقیقه 75 به زمین رفت اما 
شايد اگر نیاز مبرم الاهلی به گلزنی و پیروزی پرگل نبود، برانکو هرگز 
راضی نمی شد او را به زمین بفرستد. عمر السوما زمانی که برای ورود 
به زمین فراخوانده شد، پیراهن تمرينی خود را با عصبانیت به زمین 
انداخت و بلافاصله پس از ورود به زمین هم دوربین ها چهره شاکی 
و درهم او را به تصوير کشیدند. از برخورد قهری برانکو و واکنش های 
سوما کاملا مشخص است که يک جدال بزرگ داخل تیم الاهلی به 
وجود آمده و مديريت اين چالش يک اتفاق مهم در مربیگری برانکو 

در اين تیم عربستانی خواهد بود.

برگزاریجشنپیراهنپرسپولیسدرابهام!
پرسپولیس بعد از قهرمانی در لیگ هجدهم و دستیابی به کاپ جام 
حذفی به دنبال اين بود فصل جديد را با برگزاری جشن قهرمانی و 
همچنین رونمايی از پیراهن استارت بزند. مسئولان باشگاه اعلام 
کرده بودند اين جشن قرار است روز شنبه و در يکی از مجتمع های 
تجاری بزرگ تهران برگزار شود. در حالی که 48 ساعت به برگزاری 
اين برنامه طبق وعده مســئولان پرسپولیس باقیمانده اکنون خبر 
می رسد با توجه به برخی ناهماهنگی ها و مشکلات از سوی باشگاه 
پرسپولیس، اين جشن احتمالا با تغییراتی در زمان برگزاری مواجه 

شود و به زمان ديگری موکول خواهد شد.

امیدابراهیمیآخرینبمبشهرخودرو
در حالی که شنیده ها خبر از نزديک شدن امید ابراهیمی به تیم سابق 
خود سپاهان دارد اما از باشــگاه شهر خودرو خراسان خبر می رسد 
که جلسه اين هافبک دفاعی خلاق با فرهاد حمیداوی فیکس شده 
و ابراهیمی دو روز پس از بازگشتش راهی دفتر شهرخودرو در جاده 
مخصوص خواهد شد. يحیی گل محمدی برای جذب اين هافبک 
ابراز علاقه کرده و حالا اين مالک باشگاه شهرخودرو خراسان است 
که می رود تا پس از جذب سروش و سیدمهدی رحمتی در ماراتن 
با يکی، دو تیم لیگ برتری، حالا ســومین بمب خود را در رقابت با 
سپاهان کوک کند و کمربند میانی قوی تیمش را در حد يک خط 
هافبک رويايی ارتقا  دهد. گفتنی است جلسه امید ابراهیمی با فرهاد 
حمیداوی احتمالا در دوشنبه و سه شنبه هفته آينده در دفتر شهر 

خودرو برگزار خواهد شد.

9تیملیگبرتریمشکلمیزبانیدارند
کمیته مســابقات ســازمان لیگ برنامه دو هفته اول لیگ نوزدهم 
را اعلام کرده اما برای بعضی از بازی ها اســتاديوم محل برگزاری را 
مشخص نکرده و قرار است به زودی اعلام شود که اين بازی ها در کدام 
شهر و کدام استاديوم برگزار می شود. فعلا میزبانی تیم های ذوب آهن 
اصفهان، نفت مسجدسلیمان، فولاد خوزستان، سپاهان، صنعت نفت 
آبادان، سايپا، پارس جنوبی، شاهین بوشهر و شهر خودرو مشهد فعلا 
تايید نشده   و بايد ديد تکلیف میزيانی اين تیم ها چه خواهد شد. در 
اين میان مديران باشگاه ذوب آهن از تصمیم سازمان لیگ به شدت 
انتقاد کرده اند و از آنها خواسته اند مطالبات اين باشگاه را پرداخت 

کنند تا آنها نواقص ورزشگاه فولادشهر را برطرف کنند. 

جلسهبینتیجهبارساوپیاسجیدربارهنیمار
در حالی که نیمار اين روزها در حال آفتاب گرفتن با دوستانش در 
سواحل جنوب پرتغال است، نمايندگان بارسلونا و پاری سن ژرمن 
در پاريس نخستین مذاکرات خود را برای بازگشت مهاجم برزيلی 
به تیم کاتالانی انجام دادند. اين مذاکــرات بدون نتیجه به پايان 
رسید و تنها چیزی که مشخص شد اختلاف زياد میان طرفین بود. 
خاوير بورداس )مدير ورزشی( و اريک آبیدال )مشاور فنی( باشگاه 
بارسلونا به پاريس ســفر کردند. در آنجا آندره کوری، فرد معتمد 
خانواده که برای پیوستن نیمار به بارسا در تلاش است منتظرشان 
بود. کوری که پیش از اين مهاجم برزيلی را بــه PSG آورده بود، 
اکنون می خواهد او را جابه جا کند. به همین خاطر نتوانســت به 
سواحل پرتغال برود و مجبور شد در پاريس بماند. لئوناردو آرائوخو 
)مدير ورزشی پاری سن ژرمن( بعد از ظهر سه شنبه میزبان مهمانان 
اسپانیايی بود و چهار ســاعت با آنها صحبت کرد. در پايان جلسه 
مشخص شد طرفین از توافق خیلی دور هستند. اين اتفاق باعث شد 

شرايط به نفع باشگاه رئال مادريد پیش برود.

فشاربهسانچزبرایترکاولدترافورد
نشــريه »ســان« انگلیس گزارش داد اوله گنار سولسشر به اطلاع 
مديران باشگاه منچستريونايتد رسانده که الکسیس سانچز جايی 
در برنامه های تاکتیکی وی ندارد و از آنها خواســته که اين مهاجم 
شیلیايی را در لیست فروش قرار دهند. اين نشريه انگلیسی مدعی شد 
در صورتی که سانچز با جدايی اش از منچستريونايتد موافقت نکند، 
مديران اين باشگاه او را به تیم ذخیره های خود تبعید خواهند کرد تا 
با تحت فشار قرار دادن وی، اين مهاجم شیلیايی را مجاب به قبول اين 
پیشنهاد کنند. دستمزد بالای سانچز 30 ساله که 505 هزار پوند در 
هفته است، مانع اصلی انتقال اين بازيکن به تیم های ديگر است، از 
اين رو باشگاه منچستريونايتد برای انتقال قرضی اين مهاجم شیلیايی 
حاضر است بخش زيادی از دستمزد وی را بپردازد. باشگاه رم مشتری 
الکسیس ســانچز اســت  اما اگر او با جدايی اش از منچستريونايتد 
مخالفت کند، بايد راهی تیم ذخیره های منچستريونايتد شود. سانچز   
که زمستان 2018 در جريان معاوضه با هنريک مخیتاريان از آرسنال 
به منچستريونايتد پیوست، نتوانسته انتظارات هواداران شیاطین 
سرخ را برآورده کند. او که تا سال 2022 با منچستريونايتد قرارداد 
دارد، تا کنون در 45 بازی برای سرخپوشان منچستر به میدان رفته 

و تنها پنج گل برای اين تیم به ثمر رسانده است.

  گوشه و کنار مستطیل سبز

در مصاحبه های امیر قلعه نويی همیشــه چند جمله مشــترک وجود دارد. کنار 
گذاشته شدنش از نیمکت تیم ملی به دلیل باخت در ضربات پنالتی به تیم چهارم 
جهان يعنی کره جنوبی  محاکمه شدنش در رسانه ملی توسط عادل فردوسی پور، 
حضور قلم به مزدها و میکروفون های آلوده در رســانه ها، بی پولی اســتقلال در 
سال هايی که او هدايت اين تیم را بر عهده داشته و ... برخی از اين نکات هستند. 
البته يک جمله معروف ديگر هم هست که محتوای آن بسته به موضوع مصاحبه 
فرق می کند و آن، اين است: »من 10 سال پیش اين حرف را زدم اما خیلی ها به 
من حمله کردند.« مثلا اگر مصاحبه درباره حمايت از داوران باشــد او می گويد: 
»من 10 سال پیش گفتم که حقوق داوران کم است و بايد زياد شود اما به من حمله 
شد.« آخرين نمونه از اين ادعاهای بامزه قلعه نويی درباره زيرساخت ها و به ويژه 
ورزشگاه های ايران است. او گفته: »10 ســال پیش از ورزشگاه ها ايراد گرفتیم و 
مصاحبه ای کردم که برای من خیلی گران تمام شد. حالا ضرب الاجلی برای اصلاح 
زيرساخت ها تعیین کردند. 10 سال قبل وقتی يک مربی ايرانی حرفی را می زند، 
همه به آن حمله می کنند.« حالا ما نمی دانیم اين مصاحبه ای که آقای قلعه نويی 
مدعی هستند انجام شده يا نه و ايشان 10 سال پیش چنین حرف هايی زده اند يا 
نه. اما حتی اگر اين ادعای ايشان درست باشد سوال اين است که چرا به خاطر اين 
حرف بايد به شما حمله شود؟ اصلا چرا گفتن چنین حرفی بايد برای شما گران 
تمام شود؟ اصلا چه کسی مخالف چنین حرفی بوده که علیه شما موضع گرفته؟ 
چرا اصرار داريد که خود را عقل کل اين فوتبال نشان دهید و بقیه را ناآگاه و مخالف 

با اصول و بديهیات معرفی کنید؟ خسته نشديد از اين جور حرف ها؟

خستهنشدیژنرال؟
حرف زدن درباره محمد مايلی کهن هم ديگر لطف چندانی نــدارد. تقريبا از قبل 
مشخص است که موضع او و پاسخ هايش در قبال سوالات چیست. اينجا هم قصد 
نداريم در اين باره چیزی بنويســیم اما نکته مهم در بعضی حرف های او حمله به 
ســرمربیان خارجی به دلیل تصمیمات فنی  شان اســت. او بارها تصمیمات فنی 
کارلوس کی روش در تیم ملی را نقد و به او حمله کرد. يادمان نرفته که او چقدر به 
خاطر انتخاب رضا قوچان نژاد برای تیم ملی از کی روش انتقاد کرد و مدعی شد در 
همین ايران خودمان صدها نفر بهتر از گوچی داريم! اين البته فقط يک نمونه از ده ها 
مورد دخالت فنی او در مورد تیم های مختلف است. در آخرين اظهارنظر، مايلی کهن 
از کالدرون به خاطر خط زدن نام ســروش رفیعی و ترجیح دادن بشــار رسن به او 
انتقاد کرده و اين ماجرا را به حمايت از کالای ايرانی ربط داده است! به اين انتقادهای 
مايلی کهن پاسخ های مختلفی می شود که اگر انصاف داشته باشد قطعا آنها را قبول 
می کند. پاسخ اول، يک اصل مهم در فوتبال است که حتما خود مايلی کهن هم به آن 
اعتقاد دارد و آن اختیارات سرمربی است. سرمربی يک تیم مسئول فنی تیم است و 
انتخاب بازيکن ها با نظر او صورت می گیرد و طبعا خود او هم بايد پاسخگوی تبعات 
تصمیماتش باشد. قطعا آقای مايلی کهن هم وقتی هدايت تیمی را در دست داشته 
باشند نمی پذيرند که يک مربی ديگر به خاطر انتخاب فلان بازيکن به او حمله کند 
و تصمیمش را زير سوال ببرد. پاسخ دوم هم به مقايسه کیفیت و آمادگی سروش و 
بشار برمی گردد. انصافا در دو سال گذشته سروش آماده تر بوده يا بشار؟ آيا صرفا به 
خاطر اينکه سروش کالای ايرانی است بايد او را نگه داشت و رسن را به جرم خارجی 

بودن کنار گذاشت؟

میخواهیشمابنشینروینیمکتتمامتیمها!
قبلا در همین جا درباره فعالیت های محمدرضا ســاکت نوشــته ايم و از حضور او در 
پست های مختلف مديريتی در فوتبال ايران انتقاد کرده ايم. او قبلا سمت های مديريتی 
زيادی داشته است. در اصفهان مديرکل تربیت بدنی اين استان و رئیس هیات فوتبالش 
بوده. سال ها مديرعامل باشگاه سپاهان اصفهان بوده و در دوران حضورش در فدراسیون 
فوتبال، رئیس کمیته بازاريابی سازمان لیگ، مدير تیم های ملی فوتبال ايران، مدير 
تیم های ملی فوتبال ايران، دبیرکل فدراسیون فوتبال ايران، سرپرست تیم ملی ايران و 
مشاور رئیس فدراسیون در مقاطع مختلف هم بوده است. شايد باور نکنید اما در رزومه 
او عضويت در هیات رئیسه فدراسیون اسکواش هم ديده می شود! اينها را گفتیم تا برسیم 
به آخرين پستی که از سوی فدراسیون و جناب آقای مهدی تاج به ساکت اعطا شده   و 
آن عضويت در کمیته فنی فوتسال و فوتبال ساحلی است! حضور او در اين کمیته اما با 
واکنش جالب محمدحسن انصاری فرد روبه رو شده است. انصاری فرد چند ساعت بعد 
از اعلام پست جديد برای ساکت، در يک نامه به مهدی تاج، استعفای بدون بازگشت 
خود را اعلام کرده   و نوشته   افســوس می خورد که روند خوب فوتسال ايران به جای 
تقويت، با حضور افراد غیرمتخصص دچار مخاطراتی خواهد شد. بحث ما البته استعفای 
انصاری فرد نیست و سوال اصلی اين است که  آيا واقعا فرد متخصص ديگری وجود ندارد 
که عضو کمیته فنی فوتسال شود؟ اين همه پست و سمت رسمی و غیررسمی برای 
ســاکت چه ضرورتی دارد؟  واقعا چرا يک فرد که مشمول قانون بازنشستگی است، به 
جای کنار رفتن از فدراسیون، هر چند وقت يک بار يک پست جديد می گیرد و با قدرت 
بیشتری به کارش ادامه می دهد؟ حداقل ساکت را در جايی به کار بگیريد که نشود به او 

زياد گیر داد. کمیته فنی فوتسال؟ آقای تاج! شايسته سالاری هم حدی دارد!

ساکتمردچندشغلهفوتبالایران!

 بوژیدار رادوشوویچ، شجاع خلیل زاده، محمد حسین 
کنعانی زادگان، محمد نادری، مهدی شیری، کمال 
کامیابی نیا، احمد نورالهــی، وحید امیری، مهدی 
ترابی، فرشاد احمدزاده و علی علیپور. این ترکیب 
پرســپولیس در آخرین بازی تدارکاتی اش مقابل 
فولاد خوزستان بود. ترکیبی که البته خوب کار نکرد 

و نتیجه بدی هم گرفت. 
با این حال به نظر نمی رسد کالدرون به خاطر باختن 
به فولاد در یک بازی تدارکاتی، ترکیب اصلی تیمش 
را زیر و رو کند و پیش بینی می شود همین تیم با یک 
تغییر در خط دروازه، در بازی مقابل پارس جنوبی 
جم هم به میدان برود  اما لازم اســت در فاصله یک 
هفته تا این بازی، این ترکیب را خط به خط و نفر به 

نفر بررسی کنیم:

دروازه بان: همان همیشگی
همانطور که گفته شــد، دروازه بان اول پرسپولیس 
مطابق معمول فصل های اخیر علیرضا بیرانوند خواهد 
بود. او همچنان با اختلاف مورد اعتمادترین دروازه بان 
فوتبال ایران اســت و حتی گافی مثل اتفاق بازی 
تدارکاتی مقابل سایپا هم جایگاه او را متزلزل نخواهد 
کرد. پرســپولیس در هفته های اخیر همه تلاشش 
را کرد تا مانع جدایی و لژیونر شدن بیرانوند شود و 
بالاخره توانســت او را به ماندن راضی کند. البته که 
گفته می شود برای راضی کردن او مبلغ قراردادش 

افزایش چشمگیری داشته است.

خط دفاع: بدون سیدجلال؟
در هفته های گذشته شــایعات زیادی درباره وضعیت 
سیدجلال حسینی در پرسپولیس منتشر شده بود که 
همگی حاکی از نیمکت نشین شدن او در فصل جدید 
بود. در بیشتر تمرینات و بازی های تدارکاتی زوج شجاع 
خلیل زاده و محمدحسین کنعانی زادگان در کنار هم قرار 
می گرفتند و خود کنعانی زادگان هم مدعی شده بود 
که در این مدت حسابی با شجاع هماهنگ شده است  
اما ناگهان اعلام شد   دلیل همه این اتفاقات مصدومیت 
سیدجلال است. گفته می شــد حسینی مصدومیتی 
دارد که احتمالا هفته های اول لیگ نوزدهم را از دست 
خواهد داد و به همین دلیل کالدرون قصد دارد در مدت 
غیبت او زوج شجاع و کنعانی را با هم هماهنگ کند تا 
در این مدت خط دفاعی تیمش ضعیف نباشد و ظاهرا 
قرار است بعد از پایان کامل مصدومیت، سیدجلال به 
ترکیب اصلی پرسپولیس برگردد و کنعانی زادگان به 
نیمکت منتقل شود. گزینه اول کالدرون در دفاع چپ، 
محمد نادری است که فصل گذشته نمایش های خوبی 
داشت و اعتماد پرسپولیســی ها را جلب کرد. در این 
پست، پرسپولیس محمد انصاری را هم دارد که ذخیره 
مطمئنی برای نادری محسوب می شود. در دفاع راست 
هم مهدی شیری با کمی خوش شانسی همچنان گزینه 
اول است. در این پست حسین ماهینی هم هست که او 
هم مثل سیدجلال مصدوم است و هنوز به آمادگی کامل 
نرسیده و بعید است به این زودی بتواند جای شیری را 

بگیرد و فیکس شود.

خط هافبک: ترافیک اعصاب خردکن!
حتی با وجود مازاد اعلام شدن سروش رفیعی و جدایی 
او، تعداد هافبک های پرســپولیس واقعا زیاد است. 
کمال کامیابی نیا، احمد نورالهی، محسن ربیع خواه، 
فرشاد احمدزاده، بشار رسن، وحید امیری، مهدی 
ترابی، ســیامک نعمتی و امید عالیشاه 9 بازیکنی 
هستند که باید برای قرار گرفتن در چهار پست در 
خط هافبک پرسپولیس رقابت کنند. به جز ربیع خواه 
که نیمکت نشینی اش قطعی و قابل پیش بینی است، 
سایر بازیکنان اصلا دوست ندارند از اولین بازی فصل 
نیمکت نشین باشند و هر کدام مدعی فیکس بودن 
و ستاره بودن هســتند! اما حضور کامیابی نیا )البته 
اگر مصدوم نباشد( و احمد نورالهی در خط هافبک 
قطعی به نظر می رسد. برای دو پست دیگر، پیش بینی 
می شود مهدی ترابی و فرشاد احمدزاده گزینه های 
اول کالدرون باشند و نعمتی و بشــار و عالیشاه در 
اولویت های بعدی هستند. امیری اما به احتمالا زیاد 
در هفته های اول به عنــوان مهاجم به زمین خواهد 
رفت و در صورتی که مهاجم خارجی به این تیم اضافه 
شود او به خط هافبک منتقل می شود و جای فرشاد 

احمدزاده را می گیرد.

خط حمله: روستایی یا مهاجم خارجی؟
در خط حمله دیگر خبری از ماریو بودیمیر نیست. در 
حال حاضر علی علیپور امید اول گلزنی تیم کالدرون 
است و به احتمال زیاد در هفته های ابتدایی، وحید 

امیری کمی عقب تر از او قــرار خواهد گرفت. این 
احتمال هم وجود دارد که کالدرون به امیر روستایی 
اعتماد کند و به او میدان بدهد. در این صورت امیری 
به یک خط عقب تر منتقل خواهد شد اما این فقط تا 
وقتی است که پای مهاجم خارجی در میان نباشد. اگر 
مهاجم خارجی بالاخره به ترکیب تیم اضافه شود، زوج 
علیپور در خط حمله خواهد شد و شانس روستایی 
برای قرار گرفتن در ترکیب اصلی به حداقل خواهد 
رسید. آمدن مهاجم خارجی فقط به ضرر روستایی 
نیست و احتمالا باعث عقب رفتن امیری و خروج یک 
هافبک از ترکیب که به احتمال زیاد فرشاد احمدزاده 

خواهد بود، می شود. 

تقریبا همان تیم فصل گذشته
مرور ترکیب احتمالی پرسپولیس در لیگ نوزدهم 
و مقایســه آن با ترکیب اصلی این تیم در بازی های 
فصل گذشته نشان می دهد   ســرخ های پایتخت با 
تغییرات بسیار کمی پا به لیگ جدید خواهند گذاشت. 
کنعانی  زادگان تا اطلاع ثانوی جانشــین سیدجلال 
حسینی خواهد بود و وحید امیری جایگزین سروش 
و بشار خواهد شد. ضمن اینکه امیری و احمدزاده دو 
سال پیش هم بازیکنان فیکس پرسپولیس بودند و 
نمی شود آنها را بازیکنان جدید این تیم دانست. در 
نهایت مهاجم خارجی که قرار است به پرسپولیس 
بپیوندد، آخرین و مهم ترین تغییر پرسپولیس نسبت 

به فصل قبل خواهد بود. 

در حساس ترين بازی هفته دوم لیگ برتر انگلیس از ساعت 21 )به 
وقت تهران( روز شنبه منچسترسیتی در ورزشگاه اتحاد پذيرای 
تاتنهام خواهد بود؛ ديداری که قطعا يادآور نبردهای به يادماندنی 
اين دو تیم در مرحله يک چهارم نهايی لیگ قهرمانان اروپا در فصل 
گذشته است. عقب افتادن از تیمی که در دو فصل اخیر قهرمان 
لیگ برتر بوده و مجموعا 198 امتیاز کسب کرده است، زنگ های 
خطر را برای هر رقیبی به صدا در خواهد آورد، اما اين مســئله 
احتمالا برای تاتنهام باعث نگرانی نیست، چرا که آنها روز شنبه 
و البته بارها پیش از آن نشان داده اند که توانايی ساختن پیروزی 
از شکست را دارند. در حقیقت اين منچسترسیتی است که بايد 

از رويارويی با »سلطان کام بک« لیگ برتر انگلیس نگران باشد. 
تاتنهام در بازی هفته نخست خود برابر آستون ويلا نیمه اول را با 
شکست يك بر صفر به رختکن رفت و اين نتیجه تا دقیقه 73 هم 
پابرجا بود  اما   در طول 18 دقیقه سه بار به گل دست يافت تا باز هم 
هنر خود را در بازگشت به مسابقات نشان دهد. دبل هری کین و 
نخستین گل تانگوی اندومبله در لیگ برتر موجب شد تا تاتنهام 
برای سی و هفتمین بار در تاريخ لیگ برتر، شکست در پايان نیمه 

اول را با پیروزی در پايان مسابقه عوض کند؛ رکوردی که شايد در 
ابتدا به نظر متعلق به تیم هايی نظیر لیورپول و منچستريونايتد 
باشــد اما اين دو تیم در اين عرصه، با اسپرز فاصله نسبتا زيادی 
دارند. منچستريونايتد در چنین شــرايطی )شکست در پايان 
نیمه اول(، در 32 مســابقه به پیروزی رسیده و بعد از تاتنهام در 
رده دوم قرار دارد. لیورپول نیز با 22 پیروزی، پايین تر از چلسی 
و آرســنال در رده پنجم حضور يافته اســت. در ادامه نگاهی به 
موفق ترين تیم های تاريخ لیگ برتر در اين زمینه )کسب پیروزی 
در ديدارهايی که نیمه اول آن را با شکســت بــه پايان برده اند( 

خواهیم داشت:
تاتنهام: 37 پیروزی/  منچستريونايتد: 32 پیروزی

آرسنال: 30 پیروزی/  چلسی: 27 پیروزی
لیورپول: 22 پیروزی/ البته در آن سوی میدان، تاتنهام يک رکورد 
منفی هم در لیگ برتر دارد؛ در واقع ممکن است آنها علیرغم پیش 
افتادن از سیتی در بازی روز شــنبه، باز هم شکست بخورند. با 
شکست در 25 مسابقه ای که تاتنهام نیمه اول آنها را با پیروزی به 
پايان رسانده، اسپرز در اين زمینه )شکست در مسابقاتی که نیمه 

اول با پیروزی آنها به پايان رسیده است( هم در بین همه تیم های 
لیگ برتری رکورددار اســت. در ادامه نگاهــی به ضعیف ترين 
تیم های تاريخ لیگ برتر انگلیس از نظر حفظ نتیجه )تیم هايی که 
علیرغم برتری در نیمه اول شکست خورده اند( خواهیم انداخت:

تاتنهام: 25 باخت
ساوتهمپتون: 24 باخت/  وستهام يونايتد: 23 باخت

اورتون: 23 باخت/  نیوکاسل يونايتد: 21 باخت
البته در مقابل منچسترسیتی ساخته شده توسط پپ گوارديولا، 

آمار اسپرز آمار جالبی نیست. سیتیزن ها در هر چهار ديدار لیگ 
برتری اخیر خود برابر تاتنهام به پیروزی رسیده اند و نکته مهم تر 
آنکه، سیتی در سرتاسر فصل 19-2018 تنها در يک مسابقه بعد 
از به ثمر رساندن گل نخست، برتری را از دست داد. اين اتفاق در 
روز 29 ژانويه 2019 و در سنت جیمز پارک برابر نیوکاسل رقم 
خورد؛ زمانی که سیتی با گل دقیقه نخســت سرخیو آگوئرو از 
کلاغ ها پیش افتاد اما گل های رونــدون و ريچی در دقايق 66 و 

80 موجب پیروزی 2بريك شاگردان بنیتس در آن مسابقه شد.

  گزارش

واکنشهابهرونماییعجیبازکوشیلنیدربوردو
تاتنهامسلطان»کامبک«درتاریخلیگبرتر

پرسپولیس کالدرون، همان 
پرسپولیس برانکو است!

گمانهزنیازترکیباصلیپرسپولیسدر
فاصلهیکهفتهتاشروعلیگنوزدهم

هفت صبح | هفته آینده در همین روز، پرسپولیس لیگ نوزدهم را با بازی مقابل پارس جنوبی جم کلید خواهد زد. قهرمان 
سه  دوره اخیر لیگ برتر، برای تکرار قهرمانی و دفاع از عنوان خود کار دشواری در پیش دارد چرا که سرمربی موفق این 
سه  سال اخیرش را روی نیمکت خود نمی بیند و علاوه بر اینکه سرمربی این تیم تغییر کرده، در ترکیب اصلی این تیم هم 
تغییراتی ایجاد شده است. هر چند هنوز به طور دقیق مشخص نیست که چیدمان اولیه گابریل کالدرون برای پرسپولیس 
شامل چه بازیکنانی خواهد بود اما با توجه به تمرینات این تیم و بازی های تدارکاتی اش می شود حدس زد که پرسپولیس 

لیگ نوزدهم را با چه ترکیبی آغاز خواهد کرد.
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  سايتنگار

روزگارخوشدوستدارانموتورومشکلناگهانیهانیهتوسلی
1   ایسنا نوشت: هیچ رازی درباره حضور روسیه در جمهوری آفریقای مرکزی 
وجود ندارد. خیابان ها مملو از پوسترهای تبلیغاتی تحت عنوان » روسیه: دست 
در دست ارتش شما« شده است. یک ایستگاه رادیویی محلی هم زبان روسی آموزش 
می دهد. نیروهای جدیدی که جذب این ارتش شدند به زبان روسی آموزش می بینند و از 
تسلیحات روسی استفاده می کنند. به گزارش شبکه خبری سی ان ان، اما کمپین روسیه در 
این کشور جنگ زده چیزی جز افزایش نفوذ مسکو، بیرون راندن رقبا و بازطراحی خود به 
عنوان یک بازیگر مهم در این منطقه نیست. ماه ها بررسی سی ان ان نشان می دهد، هزینه 
این جاه طلبی در قلب آفریقا از ســوی یوگنی پریگوژین، میلیاردر روس که به کرملین 
نزدیک است و با عنوان »سرآشــپز« ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه شناخته 
می شود، تامین می شــود. او بابت تامین مالی آژانس تحقیقات اینترنت که در انتخابات 
ریاست جمهوری ۲۰۱۶ آمریکا مداخله کرد، هدف تحریم های واشنگتن قرار دارد. یکی 
از آن مردانی که حاضر به گفت وگو می شود، والری زاخاروف، از افسران اطلاعاتی پیشین 
ارتش روسیه است که در دهه ۹۰ میلادی در چچن بوده است و اکنون مسئول آموزش 
است. او به سی ان ان گفت: »کار ما عملا به معنای بازگشت روسیه به آفریقا است. ما در زمان 
شوروی در بسیاری از کشورها حضور داشــتیم و روسیه دوباره به همان موضع بازگشته 

است. ما هنوز ارتباطاتی داریم و تلاش داریم تا آن ها را دوباره برقرار کنیم.«

2   کانال توئیت پرس نوشت: کاپیتان حکیم  زاده، فرمانده ناو هواپیمابر »یو اس اس 
هری ترومن«، ایرانی- آمریکایی است.  کاپیتان »کاون حکیم  زاده« 3۰ سال پیش 
وقتی وارد ناوگان دریایی آمریکا در نورفولک شد، برای خود چنین روزی را تصویرسازی 
کرد. او جولای امسال فرماندهی ناو را در دست گرفت و کسی است که کمتر از یک دهه در 
ایران زندگی کرده و سپس با ورود به نیروی دریایی رویاهای خود را شکل داد. او از پدری 
ایرانی و مادری آمریکایی در تگزاس به دنیا آمده و دوران بچگی خود را در ایران همراه با 
والدین خود سپری کرد تا اینکه با انقلاب ۱۹7۹ از ایران رفته و در هتیسبرگ می سی سی 
پی اقامت کردند و او وارد نیروی دریایی شد. از آن روز آرزوی فرماندهی ناو هواپیمابر را در 
سر داشت تا اینکه حالا فرمانده ناو ترومن شده است. کاپیتان »حک«  اغلب مامور پرواز 
Hawkeye ۲-E در نورفولک بوده و در عملیات نظامی در عراق و افغانستان شرکت 
کرده و ماموریت های دریایی مختلفی هم داشته است. او کمی فارسی بلد است و حالا 

ممکن است با ناو خود راهی خلیج فارس شود.

3   خبرآنلاین نوشت: آوای موسیقی پاپ ایرانی برای نخستین بار در ترکمنستان 
طنین انداز شد و تحســین حاضران از جمله رئیس جمهور این کشور را به دنبال 
داشت. به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، مجید اخشابی و حامد محضرنیا خوانندگان 
موســیقی پاپ کشــورمان که به دعوت دولت ترکمنســتان برای اجرای مشترک با 
خوانندگان موسیقی پاپ از کشورهای روسیه، قزاقستان، آذربایجان و ترکمنستان در 
حاشیه نخستین اجلاس همایش های اقتصادی خزر در آوازه حضور پیدا کرده  بودند، 
سه شنبه شب نخستین بار قطعاتی از موسیقی پاپ ایرانی را اجرا کردند که مورد استقبال 
حاضران قرار گرفت. این اجرا در حضور مهمانان ویژه نخســتین اجلاس همکاری های 
اقتصادی خزر، سایر شرکت کنندگان در اجلاس و مقامات دولت ترکمنستان از جمله 
قربانقلی بردی محمداف، رئیس جمهور برگزار شد. اجرای خوانندگان ایرانی در پایان 
کنسرت مورد تحسین رئیس جمهور ترکمنستان، قربانقلی بردی محمداف قرار گرفت و 

وزیر فرهنگ ترکمنستان به نمایندگی از رئیس جمهور از آنان تشکر کرد. 

4   عصرایران: وب سایت آمریکایی اینترسپت با انتشار گزارشی از عملکرد 
بخش فارسی شــبکه تلویزیونی » صدای آمریکا«، عملکرد دو سال گذشته این 
رسانه را در نقش بازو و ماشین تبلیغاتی دولت ترامپ علیه جمهوری اسلامی ایران 
دانسته است. در این گزارش با اشــاره به تغییرات صورت گرفته طی دو سال گذشته 
در مدیریت و سردبیری این رسانه فارسی زبان آمریکا، این تغییرات را در جهت تبدیل 
این رسانه به ماشین تبلیغاتی دولت ترامپ علیه جمهوری اسلامی ایران دانسته است. 
»اینترسپت« با اشاره به حملات شخصی برخی خبرنگاران مشغول به کار در این رسانه به 
دیگر خبرنگاران و همکاران سابقشان در فضای توئیتر، نوشته است: »این قبیل حملات 
شخصی به خبرنگاران ایرانی که موافق سیاست های ترامپ در قبال ایران نیستند، نقض 
اصول اعلام شده این رسانه فارسی زبان است.« اینترسپت نوشت، پس از روی کار آمدن 

دونالد ترامپ گروهی از اندیشکده های محافظه کار و شخصیت های تندرو در آنها برای 
تغییر مدیریت بخش فارسی صدای آمریکا دندان تیز کرده و با تحریکات و مقالاتی که 
منتشر کردند بخش فارسی صدای آمریکا را متهم کردند که نه در راستای منافع دولت 
ایالات متحده آمریکا بلکه در راستای منافع جمهوری اسلامی ایران کار می کنند و همین 
قبیل فشارها منجر به تغییراتی وســیع در بدنه مدیریت این رسانه شد و پس از آن این 
رسانه بیشتر تبدیل به ماشین تبلیغاتی ترامپ علیه جمهوری اسلامی ایران شده است 
که در اغلب موارد گزارش ها و خبرهای آن جهت دار و غیر حرفه ای و در جهت حمایت از 

گروه های مطرودی است که جایگاهی در بین ملت ایران ندارند.

5   رکنا نوشت: تلویزیون اعلام کرده که تصاویر و صدای هانیه توسلی باید از 
تیزرهای »ایده اصلی« حذف شود. پیام نیکفرد )مدیر روابط عمومی شرکت سینمایی 
خانه فیلم و پخش کننده ایده اصلی(، با اشــاره به پخش نشــدن تیزرهای این فیلم از 
صداوسیما گفت: بعد از آنکه تیزرهای فیلم ایده اصلی به کارگردانی آزیتا موگویی آماده 
شد، آن را به صداوسیما ارائه کردیم اما به ما اعلام شد که باید بخش هایی که هانیه توسلی 
در آن حضور دارد، حذف شــود و به ما اعلام شد پخش تصویر و صدای هانیه توسلی در 
قالب تیزر و برنامه های دیگر ممنوع است. پیش از این پخش تیزرهای فیلم قسم با بازی 
مهناز افشار در صداوسیما ممنوع شده بود و صداوسیما به سازندگان این فیلم اعلام کرده 
بود که باید تصاویر و صدای مهناز افشــار را از این تیزرها حذف کنند. فیلم ایده اصلی 
به کارگردانی و تهیه کنندگی آزیتا موگویی و با بــازی مریلا زارعی، بهرام رادان، پژمان 

جمشیدی، هانیه توسلی و مهرداد صدیقیان هم اکنون در حال اکران است.

6   هتل های لوکس و 5 ستاره مکه با ویوی مقدس ترین مکان دنیای اسلام و 
با بسته های )پکیج( ویژه حج، مشــتریان ثروتمند را جلب می کنند تا مکه را به 
عنوان پایتخت برتر گردشگری مذهبی معرفی کنند. به گزارش عصر ایران به نقل از 
خبرگزاری فرانسه،  بهترین هتل های مکه با زیباترین سنگ های مرمر، با کیفیت ترین 
چوب و لوسترهای بسیار بزرگ و خیره کننده برای ثروتمندترین مسافران جهان ساخته 
شده است. یکی از کلیدی ترین شعارهای این هتل ها برای جذب مشتری »نمای مشرف 
به کعبه« است. یکی از هتل داران در این باره گفت: »رویای زائران تماشای ۲4 ساعته و 
هر روزه کعبه است.« در یکی از اتاق های طبقه ۲۹ هتل، مسافران آقا برای نماز و تماشای 
مستقیم مسجدالحرام دور هم جمع شدند. حدود ۲.5 میلیون مسلمان برای مراسم حج 
امسال به مکه سفر کردند. با وجود شرایط لوکس برای زائران ثروتمند، بسیاری از زائران در 
مناطق معمولی و کمتر بهداشتی اقامت دارند. با این وجود در بخش های لوکس، شماری از 
عوامل آژانس های زیارتی بسته های »زیارت استثنایی« را برای اتاق های مشرف به کعبه با 
قیمت چند هزار دلاری ارائه می دهند. یک منبع آگاه در عربستان سعودی در این خصوص 

گفت:  قیمت  پکیج های ویژه و VIP گاهی به ۲5 هزار دلار برای چند شب می رسد.

7   توئیت پرس نوشت: ساعت 10 هزار پوندی در دست رهبر کره شمالی؛  سازمان 
ملل صدور اجناس لوكس به کره شمالی را به دلیل انجام آزمایش هسته ای منع کرده است 
اما در آزمایش اخیر ساعتی ۱۰ هزار پوندی لوكس در دست کیم جونگ اون نظر رسانه ها 
 IWC )را به خود جلب کرد. در تصویر منتشــر شده ساعت یونیســکس )مردانه-زنانه
Portofino لوکس در دست رهبر کره شمالی دیده می شود که توسط کره جنوبی ها 
شناسایی شده است. این در حالی است که مردم با خشکسالی بی سابقه در 35 سال اخیر 

مواجه شده و قادر به سیر کردن شکمشان نیستند.

8   معاون گردشگری از رفع ممنوعیت ورود و تردد موتورسیکلت های بالای 
250 سی سی و خودروهای بالای 2500 سی سی برای گردشگران خارجی در ایران 
خبر داد. به اســتناد مفاد قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مصوبه شورای عالی امنیت 
کشور و سایر مستندات قانونی مترتب بر موضوع موتورسیکلت هایی با حجم بالای ۲5۰ 
سی سی، استفاده از این وسیله به جز موارد خاصی مانند استفاده در پیست های ورزشی 
و ... ممنوع بوده و حمل، نگهداری، تردد، خرید و فروش آن مجاز نیست. بر همین اساس 
اداره راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی این موتورسیکلت ها را شماره گذاری نمی کند و 
از تردد آن ها که بیشتر جنبه  وزرشی و مسافرتی دارند، جلوگیری می کند. ولی تیموری،  
معاون گردشگری درباره تشــریفات گمرکی برای ورود موتورسیکلت های بالای ۲5۰ 
سی سی گردشگران خارجی به ایران گفت: درحال حاضر برای ورود موتورسیکلت های 
۲5۰ سی سی گردشگران خارجی، آژانس مجری تور یا واردکننده گردشگران موتورسوار 
باید به گمرک وثیقه محضری ارائه دهد و متعهد شود که این وسایل در کشور نمی مانند. 

مي خواستم در مورد یک سوژه روز فرهنگي برایتان 
بنویســم که چشــمم به این خاطره زیبــا خورد؛ 
خاطره اي که طبــق آن غول هاي بزرگ ســینما 
و ادبیــات در دهه 8۰ یعني رابرت دنیرو،  ســرجیو 
لئونه و گابریل گارســیا مارکز از شوق شام خوردن 
با محمدعلي کلي ســر از پا نمي شناســند و همه 
برنامه هایشان را کنســل مي کنند تا به ملاقات این 
اعجوبه بوکس جهان بروند که مطمئنا  به اندازه نصف 
آنها هم نه سواد و دانش دارد و نه در عوالم هنرمندانه 
و روشنفکرانه به سر مي برد. او یک سوپراستار بزرگ 
جهان ورزش بود که امروزه به نظر مي رسند دیگر در 
صحنه ورزش رو به انقراض هستند. سه سال دیگر لیو 
مسي و رونالدو هم خواهند رفت و فدرر و نادال هم 
بازنشسته خواهند شد تا ته مانده افسانه هاي دوران 
ورزشي نیز به پایان برســند. دوران سرگئي بوبکا، 
کارل لوئیس،  سباستیان کو،  الکسیف،  سلیمان اوغلو، 

فادزائف،  جان اسمیت،  لبرون جیمز،  کوبي برایانت،  
شوماخر و یوسین بولت. زوال غول هاي ورزشي نیز از 
راه رسیده است. این خاطره زیبا را از دست ندهید و 

البته عکسي زیباتر.  
جیاني مینا، خبرنگار و مجــري تلویزیون ایتالیایي 
نوشــت: زماني که رابرت دنیرو براي بازي در فیلم 
ســرجیو لئونه به نام »روزي روزگاري در آمریکا« 
به رم سفر کرده بود، با من تماس گرفت: »چطوري 

جیاني؟ امروز چیکاره اي؟«
من جــواب دادم: »من امشــب بــا محمد علي ام. 

مي خوایم بریم شام بخوریم.«
دنیرو از جایش پرید و گفت: »با کي؟ مي گم یعني با 
محمدعلي داري میري شام بخوري و به من نمیگي؟ 
منظورم اینه اون بت ابدي منه. جیاني من امشــب 

براي شام باهاتون میام.«
بعد از مدتي من تماسي از ســرجیو لئونه دریافت 

کردم و ســرجیو که مقداري هم عصباني بود بهم 
گفت که دنیــرو باهات نمي تونه جایــي بیاد چون 
مي خوایم صحنه اي مهم از فیلم رو تمرین کنیم. که 
من در جوابش گفتم من ارتباطي با این موضوع ندارم 
و فقط مي خواستم با محمدعلي برم شام که دنیرو هم 
خواست با ما بیاید. در میان همان کلمات لئونه گفت: 
»چي؟ یعني تو و رابرت مي خواید با محمد علي برید 
شام و چیزي به من نگفتید؟« همچنین سرجیو هم 
خواست هرجوري هست به ما بپیوندد. وقتي آماده 
شدم و خواســتم که خانه را ترک کنم، بازهم تلفن 
زنگ خورد و این بار برنده جایزه نوبل ادبیات، گابریل 
گارسیا مارکز بود که به رم آمده بود تا با دنیرو و لئونه 
شــام بخورد و تازه فهمیده بود که شام کنسل شده 
چون قرار شــامي  با محمد علي گذاشته شده است. 
 Checco il Carrettiere آن شب ما همگي در
جمع شدیم و یادم است که خانم ها را یک طرف میز 
نشاندیم و خودمان طرف دیگر میز نشستیم. ما تمام 
بعدازظهر را درحال پرسیدن سوال از محمد علي در 
مورد حرفه  و مسابقاتش بودیم و او همه چیز را به ما 
گفت. من، دنیرو، مارکز و سرجیو لئونه سراپا گوش 
بودیم. انگار همگي دوباره پســربچه بودیم. جیاني 

مینا)خبرنگار و مجري تلویزیون( منبع: فیلمبازان
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واگویههایانتظار
در نسبت تو با الفبا / دیگر نیازی به حرف های من نیست 

 اکنون که عنوان های اصلی / بیشتر به تو می رسند
این یک امر اضافه است که بخواهی / در نام  های دیگری پنهان شوی / که چون روز است آن چه از 

آن توست .

دستورزبانعشق
همه سرشان / برای دعوا / درد می کند

من اما
برای دوست داشتن ات ...

امامرضاعلیهالسلام
صدیقُ کلُّ امرئٍ عَقلُهُ و عَدُوُّهُ جَهلُهُ 

دوست هرکسی عقل اوست و دشمن هر کس نادانی اوست.
هرمز علی پور  محاسن ج 1 ، ص194 ، ح 12  محمد شیرین زاده

آقا عجب مصیبت عظمایی ست به یاد سپردن تولد 
دوستان... از اونجایی که حافظه من برای به خاطر 
سپردن تاریخ تولد اطرافیان، با حافظه ماهی رقابت 
تنگاتنگی داره و به غیر از تاریخ تولد خودم و پدر و 
مادرم، هیچ تاریخ تولد دیگه ای به یادم نمی مونه، 
هر سال تصمیم می گیرم که یک تقویم رو فقط به 
این داستان اختصاص بدم. هر سال، یک سررسید 
می خرم و با دقت و نظم، از روی سررسید سال قبل، 
تاریخ تولد دوستان و آشنایان را واردِ آن می کنم... 
فقط یک مشــکل باقی می مانــد و آن هم این که 
فراموش می کنم به اون سررسید نگاه کنم و بازش 
نمی کنم تا سال بعد که می خوام دوباره تاریخ ها رو 

وارد سررسید بعدی بکنم...
خــب، بعضی هــا  کلا از مــن انتظــاری ندارن 
که تکلیفشــون روشــنه... بعضی ها یــه مقداری 
حســاس  ترن و روز تولدشــون، در حد بزرگترین 
اعیاد جهان براشون مهمه و کســانی که بهشون 
تبریک نگن، مرتکب گناهی نابخشودنی شده اند و 
مستحق بدترین عواقب هستند... ولی تعداد کمی 
هم در جهان هســتند که این موضــوع، جنبه ای 
ناموسی برایشــان دارد و اگر کســی از اطرافیان، 
روز ورودشــان به این دنیای خاکــی را فراموش 
کند، به خاک و خون می کشنش و خونش بر آنها 
حلال می شــود... از این افراد معدود، یکی شــان 
دوستی ست قدیمی که سالی یک بار به من زنگ 

می زنه و اون هم فردای تولدشه... داد و هوار و ناسزا 
که چرا تاریخ تولد من یادت رفته... باور کنین بارها 
و بارها در اقصی نقاط تقویم ها و سررسید هایم، روز 
تولد این مجنون را یادداشت کرده ام و هر سال به 
طریقی از یادم رفته... حتی گاهی اوقات تا شــب 
قبلش هم یادداشــت مذکور جلوی چشمم بوده 
و به این دلخوشــی که فردا صبح اول وقت بهش 
زنگ می زنم به خــواب رفته ام... ولــی ظاهرا در 
طول شب، موجودات فضایی به سراغم می آیند و 
مغزم را از هرگونه اطلاعات مربوط به این موضوع 
پاک می کنند و بعد از اتمام ماموریتشان به فضا بر 
می گردند... من هم صبح، با خیالی راحت از خواب 
بلند می شــوم و به دنبال کار و زندگی ام می روم و 
تماسِ هر ساله اش که حیثیت بر باد می دهد و من 

دوباره برای سال بعدش نقشه می کشم...
ابتدای امسال، یه دونه از این تقویم های رومیزی 
خریدم که هر روز جلوی چشــمم باشــه و قبل از 
هر کاری، این روز تولد به خصوص رو در داخلش 
علامت زدم... و بالاخره روز موعود رسید... اینقدر 
خوشحال بودم که این مســئله حیثیتی به یادم 
مونده که از ســر صبح تپش قلب گرفتم... خلاصه 
که با غــرور و افتخــار، شــماره اش را گرفتم و به 
محض اینکه گوشی رو برداشــت یه سلام بلند و 

بالایی کردم:
- » سلاااام... سلاااام... ســلاااام...« / » سلام... چی 

شده؟...« / » تولدت مبارک... همیشه شاد باشی... 
ایشالا به همه آرزوهات برسی... «

بر خلاف انتظارم، نه تنها خوشــحال نشــد بلکه 
سکوت بسیار طولانی ای کرد و با مِن مِن و ناراحتی 

شروع کرد به حرف زدن:
 - » چی شده که یادت بود؟... اتفاقی افتاده؟...« / 
» خب یادم بود دیگه... تولد شــما کــه از یاد من 
نمیره... سال های قبل هم اینقدر گرفتار بودم، یه 
خورده دیر یادم می افتاد... حالا چیزی شده مگه؟... 
چرا ناراحتی؟...« / » نه... چیزی نشده... آخه عادت 
به تبریک های تو ندارم... کلا عادت ندارم این روز 
زنگ بزنی... احســاس بدی پیدا کردم... احساس 
می کنم قراره برام اتفاقــی بیفته... اصلا همه چی 
از صبح غیر عادی بود... این تلفــن تو هم از همه 
چی غیر عادی تر... انگار پیغام طبیعته... انگار سال 

نحسی در پیش دارم...«
خب، البته قبول دارم که کنترلم رو از دست دادم 
و یه مقداری تند رفتم و به کسی که روز تولدشه، 
نباید اون حرف ها رو مــی زدم... ولی تولدی براش 
ساختم که یاد بگیره وقتی صدای من رو می شنوه 
نباید دل شوره بگیره و احساسِ نحسی بکنه... تلفن 
زدن من پیغام طبیعته؟... اصلا همون بهتر که کلا 
هیچ تولدی یادم نمونه... اصلا خریدِ سررســید و 
تقویم رومیــزی و تبریک تولد و ســورپرایز و این 

تجملات دیگه تعطیل. 

دندهعقب
اشكانعقيليپور

رابطه ام با موسیقی پاپ ایرانی از کودکی مختل 
بود. در خانه پدری ،  نواهای پاپ ایرانی  منحصر 
بود به فرهاد و محمد نــوری و با کمی اغماض 
فریدون فروغی . بقیه مبتذل محسوب می شدند.  
البته در منزل مادری شرایط فرق می کرد. مادرم 
مدام در موقع آشــپزی و کارهای خانه در حال 
آواز خواندن بــود و  علاقه مندی اصلی اش  هم 
خواهرکوچک خواهران دده بــالا و البته چند 
خواننده مشهور قدیمی بود  که در دهه 3۰ و 4۰ 
چهره بودند و رقابتی هم با هم داشتند . فعلا این 
قسمت راداشته باشید تا یک موضوع دیگر را هم 

برایتان بگویم. 
یادم است در دهه ۶۰ پس از فتوای امام خمینی 
درباره شــطرنج و موســیقی و صدای زنان در 
موســیقی ، حجت الاســلام حجتی کرمانی در 
ســتون ثابتش در روزنامه اطلاعات خاطره ای 
نقل کردند  از دوران زنــدان در عصر پهلوی و 
اینکه شــنیدن ترانه ای از خواننده  قدیمی زن  
ایرانی  از بلندگوهای زندان به  شکل متناقضی 

به او نیرو و امید دوباره می داده است . به هرحال 
بعید است حجتی کرمانی و هیچ روحانی دیگری 
در حال حاضر حوصله دردسرهای انتشار چنین 
خاطراتی را داشــته باشــند. بازهم همین جا 
متوقف شوید تا یادی کنم از عصر طلایی ستون 
نویس های روزنامه اطلاعات در دهه ۶۰ و  7۰ 
. زمانی کــه  عطا مهاجرانــی ،  حجتی کرمانی ،  
رضا رفیــع و مهم تر از همه کیومــرث صابری 
ســتون هایی بی نهایت خواندنــی در روزنامه 
اطلاعات داشــتند. تورق اطلاعــات آن دوران 
حلاوتی داشت. اما مدت هاست که  ستون نویسی 
از روزنامه های ایرانی رخت بسته و معدود ستون 
نویس های ایرانی هــم چندان قدرتی در جذب 
مداوم  خواننده ندارند. دیگر کســی شــیرین 

نمی نویسد.
برگردیم بــه اصل ماجــرا . داشــتم می گفتم 
که رغبتی به موســیقی پاپ ایرانی نداشــتم و 
این احســاس تا به امروز هم باقی مانده است . 
اما هرچه هســت می توانم تشــخیص دهم که 

موســیقی پاپ از معدود  رشــته هنری )شاید 
در کنار مثلا شــعرنو( است که سال های قبل از 
انقلاب سرو شکل بهتری نســبت  به سال های 
بعد داشت. یعنی هرچقدر در سینما ، گرافیک ، 
نقاشی ، مجســمه سازی ، موســیقی مجلسی  و 
حتی ادبیات ، گام های بلند چهل ســال گذشته 
قابل تشخیص اســت اما در موســیقی پاپ با 
اختلاف زیاد پشت ســر آن دوران ایستاده ایم 
. این نکته ای اســت که نمی توان کتمان کرد . 
یک بار حضور در کنسرت های اساتید بهنام بانی 
و یا حامد همایون  و یا مســعود ابراهیم زاده و 
لمس اتمسفر هیجان زده و نچسب حاکم بر این 
کنسرت ها و اصوات گوشخراش و فالش ، شمارا 
به این نتیجه می رساند که حتی امروز هم نواهای  
قدیمی فرهاد ،  مازیار ، فریدون فروغی ، کوروش 
یغمایی، محمد نوری  و یا مرحوم حبیب محبیان 
هم از اصالت و زیبایی متفاوتی برخوردار هستند 
و یک سرو گردن از تمام تولیدات موسیقی پاپ  

معاصر بالاتر می ایستند. 

منوحبیبوفرهادوبقیهدوستان
اينجابرايتاناز90خاطرهمينويسم.ازآدمها،بازيها،فیلمهاو...يادها.تاآخرتابستان...

آرش خوشخونود



امير پوريا: براي پيش درآمد به جلســه اي اشــاره مي كنم كه 
آقاي كيميايي داشــت و من در آن حضور نداشتم اما تكه فيلمي  
از آن ديده ام كه مربوط مي شــود به يكي از فيلم هاي بعد از فيلم 
»اعتراض«؛ شــايد »ســربازهاي جمعه«. در آن جلســه كسي 
مي پرســد چرا در »اعتراض« به بقيه جنبه هــاي فيلم كمتر از 
شعارهايي كه راجع به وضعيت جوانان، شرايط سياسي، همگوني 
و ناهمگوني در دل سيستم حاكم در ديالوگ ها مطرح مي شود، 
پرداخته شده است؟ آقاي كيميايي به صراحت مي گويد كه اساسا 
از اســم فيلم »اعتراض« تا همه اين زمينه هاي ديالوگ نويسي و 
حتي نوع تصويرها، همه چيز اينگونه ديده شده كه ما شعارهاي 
دل فيلم را بهتــر و بولدتر به گوش تماشــاچي برســانيم. پس 
حتي فيلمســازي كه زمينه هاي زيبايي شناختي كارش برايش 
خيلي مطرح اســت، ابايي ندارد از اينكه كــه گاهي بگويد، من 
مي خواهم حرفــم را در دل يك »جمله قصار« به ياد تماشــاگر 
بسپارم. ما اين زمينه را در خيلي از وجوه سينما ديده ايم و خيلي 
جاها حتي در اشكال پيچيده تري از ســاختار روايت در سينما 
مثل »توت فرنگي هاي وحشــي« برگمان يا فيلم »سولاريس« 
تاركوفسكي در نهايت مي شــود گزاره هاي اخلاقي را از دل فيلم 
استخراج كرد كه حتي شــبيه آن چيزي كه معمولا نقد دستش 

مي اندازد، بشود.
آرش خوشخو: به نظرم ما يك رگه هايــي از پيام هاي اخلاقي را 
در سينماي قبل از انقلاب ايران مي بينيم. رگه هايي كه به خاطر 
مجاورت ســينماي موج نوي ايران با ادبيات چپ آن زمان است. 
درواقع بايد پيامي  در فيلم نهفته مي شد كه حتي ممكن بود اين 
پيام از خود بافت فيلم هم جدا باشد. در فيلم »گوزن ها« اگر كسي 
همين طوري فيلم را ببيند درمورد كاراكتر فرامرز قريبيان دچار 
تناقض مي شود كه اين كيست كه هم دزد است و هم آدم خوبي 
است و چرا اينقدر شريف اســت؟ درواقع كيميايي پيام فرامتن 
فيلم را با گريم فرامــرز قريبيان، با آن ســبيل و عينك به فيلم 
الصاق كرده اســت. مثلا در »دايره مينا«ي داريوش مهرجويي، 
»آرامش در حضور ديگران« ناصر تقوايي و فيلم هاي اين چنيني 
خود قصه گفتن و روايت كردن و سرگرم كردن، اولويت  ثانويه كه 
هيچ، اولويت ســوم و چهارم مي شــود. اين پيام هاي اخلاقي در 
سينماي دهه شــصت ايران يكدفعه اوج گرفت. يعني ما مدعي 
ســينمايي شــديم كه فضايي معنوي دارد و اين فضاي معنوي 
بايد پيام هاي نهفته اي را به تماشاگر منتقل كند. پيام هايي مثل 
دوستي، رفاقت، انسانيت، نوع دوستي و انسان دوستي. معنويت و 
اخلاقيات حاكم بر سينماي ايران در بسياري از فيلم هاي دهه 60 
ايران موج مي زند . ازجمله اين فيلم ها مي توان به »خانه دوست 
كجاست«، »بايسيکل ران« و »جاده هاي سرد« جعفري جوزاني 
يا خيلي فيلم هاي ديگر آن دوران كه حــاوي پيام هاي اخلاقي 
بودند، اشاره كرد. بعدها و در دهه هفتاد اين نوع سينما و اين نوع 
پيام هاي نهفته در داستان ها و روايت ها به طور كامل به حكمران 
سينماي ايران بدل شد و ما يك نوع سينماي ايراني داشتيم كه 
چندشاخصه مهم داشتند؛ اولا واقع گرايي افراطی داشتند و بعد در 
چنين بستر واقع گرايانه اي، پيام های اخلاقي فيلم صادر مي شدند 
كه تا الان هم وجود دارد. اين پيام ها يك مواقعي در تقاطع با همان 
رمان و ادبيات چپ با خودشان مفهوم شكست و دلشكستگي را 
هم به همراه مي آوردند. همان طور كــه مي دانيد ادبيات چپ ما 
برآمده از شكست هاي كودتاي 28مرداد و جنبش هاي چريكي 
دهه 40 بود و اين شكســت پذيري و شكست دوست داشتن در 
سينماي روشنفكرانه ما كم كم به يك المان مهم و بزرگ تبديل 

شد.
امير پوريا: سينماي دهه 60 مي گويد كه هيچ رزمنده اي در هيچ 
لحظه  جنگ و خانواده اش در تهران، هيچ ترديد و ترسي نداشتند. 
يا مي گويد هركســي كه مي خواهد از ايران مهاجرت كند حتما 
آدم منحط و به لحاظ اخلاقي نادرســتي است. مي گويد طلاق يا 
اختلافات بين زن و شوهر در هر شــرايطي نشان دهنده انحراف 
از زندگي درست است. اين شعارها از طريق اين فيلم ها ترويج و 
تزريق مي شوند و از اين فيلم ها حمايت مي شود. بين اين سينما و 
سينماي خياباني معترض دهه 50 و خود فيلمسازها فارغ از اينكه 
مورد علاقه نظام نظارتي باشند، تفاوت وجود دارد. با وجود اينكه 
خيلي  از فيلم هاي دهه 50 در جشنواره سپاس و بعد در جشنواره 
جهاني فيلم تهران جايــزه مي گرفتند، اما مورد تاييد و علاقه آن 
سيســتم نبودند و اين فيلم ها با فيلم هاي سفارش شده دهه 60 
خيلي فرق دارند. تو درباره ماهيت اينكه ســينما بايد درنهايت 
سرگرم كند و پيام اخلاقي يا ديدگاه اخلاقي داشته باشد، حرف 
مي زني. به نظر مي رسد وقتي ما مي گوييم پيام اخلاقي، از يك فيلم 
شعاري حرف مي زنيم، فيلم شــعاري كه ديدگاهش را بد مطرح 
مي كند اما وقتي اين ديدگاه مثل فيلم »نرگس« خانم بني اعتماد 
شبيه يك حس منتقل و جاري شــود، هرگز به آدم اين احساس 
دســت نمي دهد كه فيلم به او توصيه كرده كه به  گونه اي خاص 
زندگي كند يا فيلم شــعاري داده يا نصيحتي كرده است. مسئله 
انتقال احساس ها و در كنارش انديشه اي كه مي تواند در گيومه اي 
به شكل پيام بيايد و مقداري قوي تر مطرح شود، مسئله قديمي 
 سينما است و در بسياري از جلوه هاي فيلم ها كه تو از آنها به عنوان 
نمونه هايي از سينما سرگرمي ياد مي كني، عملا حرف مهمي  كه 
دل مشغولي فيلمساز و مبناي شكل گيري فيلمنامه است، وجود 
دارد؛ در فيلم هاي »تك خال در حفره« بيلي  وايلدر، »جويندگان« 
جان فورد و »بدنام« هيچكاك وجود دارد. اين سه فيلم به ترتيب 
درباره رسانه ها و ارزش يا بي ارزشي جان آدم ها در نظام مبتني بر 
ولع رســانه ها براي خبر در »تك خال در حفره«، مسائل نژادي و 
عاطفي بين نژاد سفيد و سرخپوست در »جويندگان« و مسائل 
مربوط به قضاوت ملي درباره خوش نامي  يا بدنامي  آدمي  به لحاظ 
منافع ملي يك كشور در »بدنام« و تاثير آن بر يك رابطه عاطفي 
و عاشقانه حرف مي زنند و ما نمي توانيم اين فيلم ها را از مسائلي 
كه حرف هاي اصلي شان را در فيلم ها مطرح مي كنند، منها كنيم. 
در نتيجه به نظرم ماجرا به شــكل بيان برمي گردد. آن  چيزي كه 
تو مي گويي از سينماي شــعارزده دهه 60 ما ماند و در دهه 70 
به اين ســمت رفت كه هر فيلمي  حتما بايد مــروج يك نگرش 
اخلاقي باشد، اگر به شيوه اي كه فيلم »نرگس« بني اعتماد يا فيلم 
»شوكران« بهروز افخمي  مطرح مي كند، بخواهد مطرح شود كه 
گلي به گوشه جمالش. هيچ اشكالي ندارد و مي تواند تماشاگر را با 
يك تفكر هم سرگرم كند. در »نرگس« عملا در مقابل آن شرايطي 
كه انگار جز وضعيت دزدي بــراي عادل و آن وضعيت لوس براي 
آفاق، هيچ راه ديگري نيست، شخصيت نرگس انگار آلترناتيوي 
از فاعليت و حركت كردن را در عين پاي علاقه ايســتادن، نشان 
مي دهد. در »شوكران« مسئله اينكه آن كسي كه به نظر مي رسد 

در آستانه انحطاط اخلاقي است، يعني سيما رياحي، فرد مظلوم 
ماجراســت و آن مرد و آدمي كه ما در جامعه معمولا حق را به او 
مي دهيم و ظاهرالصلاح است، اوست كه گناهكار اصلي است. خب 
اين دو تم بسيار جدي هســتند و در فيلمنامه اي كه در تار و پود 

درام خيلي درست كار مي كند، بيان مي شوند. 
آرش خوشخو: در کتابي به نام »کابوس آمريکايي« ميشل سيوتا 
با ترجمه خوب تکميل  همايون هم تمام سرشاخه  هاي ايدئولوژيک  
سينماي آمريکا را گفته، مثلا اينکه در سينماي آمريکايي برابري 
تبليغ مي شــود. حالا ممکن اســت موضع فيلم يک جايي يک 
شخصيتي مخالف برابري باشــد، ولي کلا برابري تبليغ مي شود. 
بازگشــت به طبيعت تبليغ مي شود، مســئله »من مي توانم« و 
اعتمادبه نفس تبليغ مي شــود. و مثــلا درآورده اند که حتي اين 
ايدئولوژي ها اينقدر ريز مي شود که در سينماي کلاسيک آمريکا 
معمولا کتاب خواندن يک نشانه منفي است، مگر اين که کتاب در 
مورد يک  چيز عمل گرايانه باشد و کل موج هاي بعدي سينماي 
آمريکا در دهه 70 و 80 به بعد ســعي خودشــان را  کردند که از 
اين ايدئولوژي هايي که فيلم را قابــل پيش بيني مي کردند، يک 
مواقعي فيلم را نجات دهند. اين را مي توان در کارهاي آلتمن يا 

تارانتينو ديد. فکر مي کنم در سينماي ايران هم به طور کلان تر به 
نتيجه مشابه مي رسيم،  يعني يکســري پيام ها وجود دارند. مثلا 
تو به مهاجرت اشــاره کردي که فرد مهاجر معمولا در سينماي 
ايران به صورت اتوماتيک مذموم است. معمولا در سينماي بدنه 
و سينماي روشــنفکر ســر اين فرد ثروتمند موفق يک جايي به 
سنگ مي خورد. فرد فقير معمولا شريف است،  و مثلا سرنوشت، 
هيچگاه خوب با آدم ها تا نمي کند. بنابراين ما درواقع با سينمايي 
روبه رو هستيم که يکسري پيام هاي قابل پيش بيني دارد. چه در 
مواضع ايدئولوژيک سياســي و چه در مواضع پيام هاي اخلاقي. 
حتي ســينماگر روايتگر و پرهيجاني مثل حاتمي کيا معمولا از 
موقعيت هاي خيلي پرهيجان شروع مي کند ولي آنقدر دلبسته 
پيام است که هميشه در وســط فيلم هايش، ما مکالمه هاي پر از 
ايدئولوژي داريم. اين پيام هاي کلاسه شــده؛ مثلا در دهه 80 به 
بعد يا در دهه 90 به اين شکل است که مثلا خانواده يعني خيانت، 
مثلا اين که تلاش براي مبارزه با فساد با شکست روبه رو مي شود. 
امير پوريا: ملموس بودن تفکر پشــت فيلم ها قابل درک است 
اما مشــکل اين فيلم ها قابل حدس  بودن آنهاست. موضوع اين 
اســت که اين نوع فيلم هــا در چارچوبي مي گنجنــد که حتي 
وقتي که دارند يک قصه به خصوص مثــل فيلم »بيد مجنون« 
را ارائــه مي دهند هم کامــلا قابل پيش بيني هســتند. در يک 
مهماني در اوايل دهه 80 آقاي پرســتويي من را صدا زد و گفت 
يک فيلمنامه اي مي خواهــم کار کنم که قصه اش اين اســت؛ 
يک مردي که 38ســال نابينا بوده، طي يک عملي بينا مي شود 
و به دليل اين که به تعبيــر فيلمنامه نظربــازي مي کند، دوباره 

نابينا مي شود. به نظرت چطوري اســت؟ گفتم حتي اگر رابرت 
زمکيس که متخصص استخراج مفاهيم معنوي از دل لحظه هاي 
معمول زندگي يک سفيه مثل »فارست گامپ« يا يک دانشمند 
علوم فضايي مثل فيلم »کانتکت« اســت، هم بخواهد اين فيلم 
را بســازد، منحط خواهد بــود، چون خود تفکر منحط اســت. 
ما درحقيقت داريم مي رســيم به اين که پيام هاي توصيه شــده 
درگيومه اي، ســينماي ايران را عملا مي بلعد و فيلمسازاني که 
مي توانند ايده هاي خوبي براي پردازش پيام ها داشــته باشند، 
قرباني از پيش بازندگي، شــعارزدگي، تکرار و غيرقابل باور بودن 
آن پيام هايي مي شوند که فيلم هايشــان مي خواهد ترويج کند. 
ميرکريمي  نمونه خوبي اســت، به دليل اين که وقتي ســراغ آن 
بخشــي از تفکر ديني مي رود که مثلا در »خيلــي دور، خيلي 
نزديک« مي بينيم، به يک شکلي آن مسئله قابل پيش بيني بودن 
اتفاق مي افتد و وقتي در يک قالب فيلم اجتماعي مي آيد؛ مثلا در 
»قصر شيرين« يک مقداري موفق تر است، چون به نظر نمي رسد 
که اين تفکر از يک جايي غير از انديشــه و ذهنيت خود فيلمساز 
مورد پسند و تاييد است. من تاکيد مي کنم که مقصود اين نيست 
که اين فيلمسازان از جايي سفارش مي گيرند، بلکه ذهنيتشان 
همسو با آن نگاهي است که معمولا سفارش ها را پيش مي برد و 
براي همين هم مجيدي تقريبا هرســالي که فيلم داشته، جايزه 
بهترين  کارگرداني را در جشنواره فجر گرفته است.  در فيلم هاي 
آقاي فرهادي باز مســئله حرفي که فيلم دارد مي زند و ديدگاه 
اخلاقي يا انســاني که مطرح مي کند، خيلي مهم است اما فيلم 
از آن حرف شروع نمي شود، از يک بدنه ساختاري و از يک قصه 
شروع مي شود. فرهادي درباره آن تصوير شستن پشت پدر توسط 
پسر در حمام و گريه اش در »جدايي نادر از سيمين« مي گويد، 
فيلمنامه از آن برايش شــروع شــد. حرف و دغدغه ها برحسب 
جهان ذهني يک آدم در ادامه اش مي آينــد. آن حرف، محور و 
مرکز نيست که بعد بگويد بقيه قصه را دورش بتنيم، درحقيقت 

جايشان برعکس است.
آرش خوشخو: موافقم؛ يعنــي آن چيزي که فيلم هاي فرهادي 
را ســرپا نگه مي دارد، برعکس چيزي که مــردم مي گويند که 
به دليل پرداختن به فروپاشي طبقه متوسط، به بن بست رسيدن 
و همه اين ها اســت، نيســت. همه اينهــا در فيلم هاي فرهادي 
هست ولي همانطور که خودت هم اشاره کردي، او يک پلاتي در 
فيلم مي چيند، که معمولا پلاتي معمايي اســت که  انگار دنياي 
هيچکاک را مثلا با دنياي برگمان يا مثلا فيلمســاز هاي خاص 
مخلوط مي کند. حســاب  کن يک فيلمســازي که گرايش هاي 
هيچکاک و آنتونيوني را باهم دارد. در همه فيلم ها يک معمايي 
مطرح مي شــود و کشــش فيلم روي آن معمــا مي چرخد. من 
به عنوان يک نمونه در تاييد اين ماجرا مثالي بزنم که الگوها چطور 
مي توانند يک فيلم را منجمد کننــد و تخطي از الگوها مي تواند 
يک فيلم را شــکوفا کند؛ آقاي مصطفوي فيلم »آستيگمات« را 
ساخت که ســيامک صفري و مهتاب نصيرپور و محسن کيايي 
در آن بازي مي کردند. در اين فيلــم اتفاقا به لحاظ موقعيت هاي 
کارگرداني خيلي باتنوع عمل کرده بود، خيلي ســعي کرده بود 
فيلم در لوکيشن هاي شگفت انگيز و جذاب بگذرد ولي درنهايت 
به همه فرمول هاي سينماي اجتماعي شکست خورده ما پرداخته 
اســت. يعني همان اول فيلم که ما مي بينيم محسن کيايي دارد 
يک زالو را پايين پرورش مي دهد به اميد اين که موفق شود، همه 
ما مطمئن هســتيم که اين ظرف هاي پر از زالو نابود مي شوند و 
فيلم هم با يک بن بست تمام شــد. يعني مي خواهم بگويم فيلم 
درنهايت تن مي دهــد به فرمول هاي ملــودرام، آن فرمول هاي 
کليشه اي و حتي موقعيت دل باختن دانش آموز به معلم خودش 

را زود مي گذارد کنار و فيلم درمجموع با دعواها و مشاجراتي تمام 
مي شود که در سينماي ملودرام ما خيلي پرطرفدار است؛ مردها 
و زن هايي که سر هم داد مي زنند، همديگر را مي زنند و... فيلمي 
 آقاي عبدالوهاب ســاخت به نام »به دنيا آمدن«؛ به نظرم يکي از 
بهترين فيلم هاي امسال است. بســيار پلات تر و تميز و دقيقي 
دارد، شخصيت شناسي ممتازي دارد. آن هم يک داستان خيلي 
مرسوم دارد؛ يعني بچه آوردن، بچه نياوردن، سقط جنين، اين 
بچه چقدر موجب عدم پيشرفت مي شــود يا برعکس. کاري که 
عبدالوهاب مي کند، اين است  که روايت شخصي خودش را بيان 
مي کند و از آن چارچوب هاي مضموني که روي سينماي متحد 
اجتماعي ما چنبره زده، خودش را آزاد مي کند و فيلم در ضمن 
اين که اميدوارکننده و سفيد نيست، از آن بن بست و سياهي که 
معمولا اين فيلم ها آخرش مي خواهند تماشــاگر را با کله در آن 
فرو کنند، فرار مي کند. حتي در مورد سينماي ميرکريمي  فيلمي 
 مثل »دختر« برخلاف »قصر شيرين« کاملا در آن گنبد پيام ها و 

ايدئولوژي هاي رايج سينماي ايران قرار مي گيرد.
امير پوريا: مــن همانقدر که دربــاره فيلم »دختــر« و »قصر 
شــيرين«، ناکارآمدي اولي و بهتر اجراشدن فيلمنامه و ساخت 

دومي  با تو موافقم، درباره »به دنيــا آمدن« مخالفم. در »به دنيا 
آمدن« فيلم بيش از حــد حرف مي زند و حرف هــا در ديالوگ 
مي آيد. به ويژه در بخش پاياني که ناگهان راه  حل را در آن فضاي 
سنتي خانه و محل کار پدر الهام کردا در يزد مي خواهد پيدا کند 
و آدم ها آن جا وارد بحث باهم مي شوند و آن پدر دوباره از همان 
مســئله که تو برايش رفاه ايجاد نکردي و در اين سال ها برايش 
چه کار کردي مي گويد، ديگر خيلي از روش آشــکار اســتفاده 
مي کند. از آن بيشتر در آن نريشني که ما مي شنويم در مستندي 
که خود هدايت  هاشمي  ساخته و در انتهاي فيلم صدايش شنيده 
مي شود که اين شهر اينطوري اســت. اما درباره »قصر شيرين« 
حرف بزنيم که يک مقداري بهانه اين ميزگرد اســت و مي توانيم 
راجع به آن صحبت کنيــم. »قصر شــيرين« به هرحال فيلمي 
 است که مســئله پي گرفتن يک مضمون انساني را در کل طرح 
داستاني اش گسترش داده؛ درواقع توانســته از طريق پيگيري 
يک شخصيت غايب به اين داســتان بپردازد. چيزي که در فيلم 
»سرخپوست« به نظرم خيلي الکن شــکل گرفته است. قبلا در 
ميزگرد ديگري درباره  »سرخپوست« حرف زديم، در اين فيلم 
يک شخصيت غايبي وجود دارد که اصلا معلوم نيست در کجاي 
آن زندان قايم شده و اين فيلم مي خواهد جغرافياي مبهمي  را به 
معما تبديل کند در حالي که مبناي قصه بايد بسيار هوشمندانه 
طراحي شود که او در کجا قايم شده. در »قصر شيرين« شخصيت 
غايب، خود شيرين، مادر بچه ها و نقشش در مديريت رفتاري آن 
زندگي خانواده و حتي تزريق تخيل، اميد، فانتزي، حتي يک مقدار 
ديوانه بازي، يک مقدار شيطنت و بازيگوشي است. اين که بچه ها 

خودشان را مدير روابط عمومي  و اعضاي يک شرکت مي دانند و يا 
آن ذهنيتي که در مورد يک قصر خيالي ساخته اند و در عين حال 
مي دانند خيالي است؛ شيرين حتي بعد از مرگش هم رفتارهاي 
آن خانواده را مديريت مي کند. اين فيلم هم از جهت ابعاد مربوط 
به هوش زن و قدرت مديريتش خيلي جذاب اســت، هم از اين 
جهت که نوع مديريتش بنا نيســت يک مديريت مردانه باشد. 
در واقع اگر فيلم دارد از مسئله حقوق زنان حرف مي زند، از اين 
زاويه نباشــد که زن در معادلات رفتاري جايگزين مرد شود. نه، 
کاملا وجوه و ويژگي هاي زنانه اش را حس مي کند و با حفظ اين 
ويژگي هاي زنانه موفق مي شود که يک انسانيت متفاوتي را جاري 
کند در مناسبات بين خانواده. جالب اين است که فيلم بر همين 
محور ايده انساني-اخلاقي هم به پايان بندي اش مي رسد. من در 
آن پايان بندي يک مقداري معتقدم که پايان بندي کوچکي است، 
در حد اين که فقط ببينيم آن پدر پياده شــد، يعني ديگر اينقدر 
ســبعيت داشــت که حتي زيرگرفتن يک روباه هم مي توانست 
برايش بي اهميت باشد و فقط بچه ها با اصرار از او مي خواهند که 
پياده شود. ضمن اين که اين خيلي دگرگوني يا لحظه رستگاري 
بااهميتي نيســت. وقتي يک بچه به او اصرار مي کند با بغض که 
پياده شو و ببين که لااقل آن روباه چي شده، خيلي نمي تواند يک 
لحظه رستگاري باشد. در واقع به نظر مي رسد که براي پرهيز از 
اين که در پايان تحول کليشه اي اتفاق بيفتد و اميد تزريق کردن 
خيلي تشديدشده و غيرقابل باور باشد و شبيه همان نوع سينماي 
پيام مند باب طبع توليدات تلويزيوني شــود، سعي کرده خيلي 
مينيمال برگزارش کنــد و درنتيجه به قدر کافــي به يک نقطه 

رستگاري عملا نرسيده است.
آرش خوشــخو: در زمينه »به دنيا آمدن«، تم پاياني فيلم، تم 
هپي اند و راه حل نيست. همانطور که مي بينيد، در فيلم خانم کردا 
مجبور است از يک دورنماي موفقيت به عنوان بازيگر تئاتر چشم 
بپوشاند و به دنياي سنتي اش پناه ببرد که ما حتي در شخصيت 
همان پدر، زشتي و ناکارآمدي اش را قبلا ديديم و تنها يک راه حل 
موقت است و جداشدنش از همسر هم فقط راهي است که بتوانند 
زندگي شان را حفظ کنند. قاعدتا فيلم طرف زن را مي گيرد و مرد 
در همان دنياي ســياهي که به نظر من طعنه به همين سينماي 
اجتماعي ما اســت، تنها مي ماند. حالا بگذريم، آن يک ماجراي 
ديگري است، ولي در »قصر شيرين«، چيزي که »قصر شيرين« 
را از فيلم هاي ديگر سينماي اجتماعي و فيلم هاي ديگر خود آقاي 
ميرکريمي  جدا مي کند، تم حس مســئوليت است. يعني فقدان 
حس مســئوليت موجب فجايع قبلي زندگي حامد بهداد شده و 
حالا با سرپرستي دوتا بچه حس مســئوليت بازگشته است و با 
نصايح بچه هايي رو به رو اســت که مي گويند تو بايد با تبعات هر 
کاري که مي کني، مردانه و يا حتي زنانه رودررو شوي و تبعات آن 
را بپذيري. اين همان تمي  است که در سينماي اجتماعي ما که 
معمولا مردم را قرباني شرايط تلقي مي کند، غايب است. اين حس 
مسئوليت يک نوع ويژگي ســينماي آمريکايي است که در فيلم 
»قصر شيرين« وجود دارد و به نظرم براي همين حال و هوايش 
فرق مي کند و آن صحنه پاياني هم به نظرم همين است، همين 
که تو وقتي به يک روباه مي زني، به يک آدم مي زني، کم مي آوري، 
ضعف نشان مي دهي، هر غلطي مي کني، بايد بايستي و با تبعاتش 
رودررو شوي، همانطور که اين تبعات ناخواسته در کتک خوردن 
حامد بهداد از برادرهاي همسرمرده اش نمايش داده شد و در پايان 

هم با آن پياده شدن از ماشين که ببيند روباه را زده يا نزده است.
امير پوريا: چيزي که براي من جذاب است، اين است که حرف 
تو به اين رســيد که به هر حال بخش عمده اي از اهميت يا ارزش 
فيلم متکي به يک حرف، يک حرف انساني يا يک ديدگاه اخلاقي، 
به خود آن حرف برمي گردد، يعني اگر ويژگي به خصوصي در آن 
حرف نهفته اســت، تازگي اي دارد، نگاه تازه اي به مناسبات بين 
انسان ها دارد، مي تواند يک پوئن اساسي براي فيلم محسوب شود 
و اين چيزي که داري راجع به »قصر شــيرين« و تازگي حرفش 
در ســينماي ايران مي گويي، از همين منظر است؛ يعني اين که 
به اصطلاح ايراني پســند و مورد توجه نگاه رســمي  و از جنس 
شعارهاي تکرارشده در حرف ها يا پيام هاي فيلم هاي ايراني بعد 
از انقلاب نيست و اتفاقا مسئله احساس مسئوليت را از اين زاويه 
توضيح مي دهي که به ســينماي آمريکا بيشــتر شبيه است که 
کاملا قبول دارم. خود اين دو منظر هم که چه در آن لحظه پاياني 
درباره حمايت از يک حيوان و چه در مورد آن مسئله لاک پشت 
که بچه ها دارند و قبل تر هم مسئله حمايت و يا توجه به شخصيت 
زن و رفتار مرد با شخصيت زن، چه در گذشته و چه در زمان حال 
مطرح مي شــود هم باز خيلي باب طبع ســينماي ايران نيست. 
بنابراين به اين مي رســيم که عملا تازگي مسائل مي تواند مهم 
باشد. در فيلم »به دنيا آمدن« من نگفتم که آن يک پايان شعاري 
است به معناي مثبتش؛ ما خيلي اوقات شعار را مي توانيم از زاويه 
معکوس مطرح کنيم و در عيــن حال لحنمان و نوع برخوردمان 
شعار باشد. يعني مثلا در توصيف اين که شرايط شهر ناجور است 
و در تهران زيستن اينطوري است و بعد آن زن دارد جمع مي کند، 
برود و تنها راهي است به قول تو براي اين که زندگي زناشويي شان 
به طلاق نرســد، باز در توصيف اين دارد از آن نريشــن استفاده 
مي کند. من فکر مي کنم همچنان مثــل اغلب بحث هاي ديگر 
نمي شود به تنهايي گفت که آن حرف يا دغدغه اهميت اصلي را 
دارد يا شيوه بيان يا ابرازش. در واقع اين ها يک طوري به هم تنيده 
اســت که خيلي اوقات مثل نمونه هاي خوب سينماي آمريکا ما 
مي رســيم به اين که از همديگر غيرقابل تفکيک هستند؛ همان 
بحثي که خيلي سال هاست من مطرح مي کنم که فرم و محتوا در 
عمل و در ماهيت از هم غيرقابل تفکيک هستند، نه اين که برويم 
ســراغ اين که ببينيم به لحاظ نگرش و حالا ديد زيبايي شناختي 
چيست، اصرار دارم که نگويم سليقه، چون واقعا اين سليقه نيست. 
ديدگاه زيبايي شناختي ما داير بر اين است که فرم ارجح است يا 
ما جزو آنهايي هستيم که مي گوييم محتوا ارجح است و اين يکي 
ظرف آن يکي اســت. اين يکي بايد خودش را با آن يکي تطبيق 
دهد. نه، من مي گويم اين ها عملا در دل هم زاده مي شوند و از دل 
همديگر به وجود مي آيند، کما اين که شما وقتي که حرف خيلي 
کلي ظلم بد است را در قالب داستاني مثل فيلم »اسپارتاکوس« 
کوبريک مطرح مي کني، اصلا يک جهتي پيدا مي کند و وقتي در 
قالب داستان فيلم »مردي براي تمام فصول« مطرح مي کني، يک 
قالب ديگري و حتي وقتي همــان مفهوم مي آيد در فيلمي  مثل 
»پشت و خنجر« مرحوم ايرج قادري، اصلا يک جلوه ديگري پيدا 
مي کند. در واقع وقتي که قصه عوض مي شــود و وقتي که شيوه 
روايت آن قصه عوض مي شود، انگار که آن مفهوم يا حرف يا پيام 

هم عملا تغيير پيدا کرده است. 
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مرا از دست پیام های اخلاقی نجات بده!
گفتوگومیانامیرپوریاوآرشخوشخودربارهمفهومپیامدرسینمایمعاصربه

بهانهنمایشفیلمخوبقصرشیرین
ثمر فاطمی|  جايي که مردم هر روز بيشتر از ديروز از هرچه شعار است فرار مي  کنند و دل شان يک حرف ناب مي خواهد، چرا سينماگران ما هنوز و همچنان دودستي 
به سنت نچسب شعارپراکني چسبيده اند و ول  کن معامله هم نيستند؟ به بهانه فيلم »قصر شيرين« رضا ميركريمي  سراغ امير پوريا و آرش خوشخو رفته ايم تا نقش 

پيام هاي اخلاقي در سينماي ايران و طعنه آن به شعارزدگي را بررسي كنيم. 

وقتي ما مي گوييم پيام اخلاقي، از يك 
فيلم شعاري حرف مي زنيم، فيلم شعاري 

كه ديدگاهش را بد مطرح مي كند اما 
وقتي اين ديدگاه مثل فيلم »نرگس« خانم 
بني اعتماد شبيه يك حس منتقل و جاري 

شود، هرگز به آدم اين احساس دست 
نمي دهد كه فيلم به او توصيه كرده كه 

به  گونه اي خاص زندگي كند يا فيلم شعاري 
داده يا نصيحتي كرده است
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چيزي که »قصر شيرين« را از فيلم هاي ديگر 
سينماي اجتماعي و فيلم هاي ديگر خود آقاي 

ميرکريمي  جدا مي کند، تم حس مسئوليت 
است. يعني فقدان حس مسئوليت موجب 

فجايع قبلي زندگي حامد بهداد شده و حالا با 
سرپرستي دوتا بچه حس مسئوليت بازگشته 

است و  اينکه بايد با هر کاري که مي کني، 
مردانه و يا حتي زنانه رودررو شوي و تبعات 

آن را بپذيري
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امیر نادری
در دهه 50 با تنگنا خودش را به عنوان چهره مهم سینمای خیابانی  نمایش داد. ژانری 
که با فیلم های کیمیایی مثل قیصر و رضا موتوری و گوزنها پای گرفت  و فریدون گله 
و جلال مقدم هم با فیلم هایی مثل فرار از تله ، کندو و زیرپوست و پنجره از چهره های 
مهم این جریان بودند. نادری اما این نوع سینمای معترض را به نمایشی خوددلسوزانه 
از قربانی شدن فرد در میان جمع بدل ساخت. شهر و مردمش همچون جنگلی بودند 
که قهرمان های بی خاصیت و نوجوان صفت نادری را در خود می بلعیدند. فیلم های 
مرتجعانه نادری با الفاظ سینمای معترض و سینمای صمیمی  ستوده شدند. دو فیلم 
بعدی نادری یعنی  سازدهنی و تنگسیر فیلم های بهتری بودند و توانستند نادری را 
به عنوان یک فیلمساز مســتقل نمایش دهند. اما  علاقه مندی او به سینمای گدار و 
آنتونیونی کم کم او را به سمت آثاری انتزاعی تر سوق داد. مثل مرثیه ،  انتظار و ساخت 
ایران)که اسمش مستقیما از ساخت آمریکایي ژان لوک گدار گرفته شده بود(. او در 

سال های پس از انقلاب بهترین آثارش را ساخت. 
به خصوص فیلم با طراوت ،  زنده و پرحرکت 

دونده. فیلمی که هرچند از خط داستانی 
مشخصی برخوردار نبود اما مجموعه ای 
از کولاژهای زیبا و فریبنده و چشم نواز 
بود. نادری  در فیلــم بعدی اش  یعنی 
آب باد خاک دوباره به قالب روشنفکر 
ناامید و معترض حلول کرد و در نهایت  
بدون دلیل موجهی به خارج از کشور 

رفت. او طی بیش از سی سال اقامت در 
آمریکا و فرانسه و ژاپن هیچ دستاورد 

مهمی  نداشته است و هنوز هم 
او را با دونده و سازدهنی 

و تنگنا  می شناسند. او 
این  در  می توانست 

سی سال فیلم های 
بزرگی  بســیار 

خب  که  بسازد 
نساخت.

اینسهنفربهاضافهدواستادقدیمی
درباره کارنامه سینمایی مخملباف ،  پناهی و قبادی  و  همین طور دو استاد 

قدیمی سینمای ایران 

کسی را دوست داریم که از او نفرت داریم! 
در واقع من و شــما ناخودآگاه از کســی می خواهیم 
نیازهای مان را برطرف کند که قادر نیســت اين نیازها را پاسخ بگويد و وقتی 
توان اين کار را ندارد، از دست او خشمگین می شــويم! دقیقا مثل زمانی که 
در کودکی از پدر و مادر خود عصبانی شــده ايم. در واقع در ارتباط مان ناگزير 
در يک دور باطل گرفتار می شــويم. با اين حال جالب است بدانید در همین 
وضعیت متناقض عده ای موفق می شوند چون اين سکه روی ديگری هم دارد. 
ما به کسی علاقه مند می شويم که قادر نیست نیازهای مان را برطرف کند اما 
اين نیاز را از بخشی از وجود طرف مقابل مان طلب می کنیم که در کودکی آن را 
سرکوب کرده. به همین دلیل دائما نیازمان را از همان بخش سرکوب شده طرف 
مقابل می خواهیم. بعضی از آدم ها اين نیاز را پس می زنند چون نمی خواهند 
به بخش سرکوب شده خود سرک بکشند و به رهاسازی برسند اما بعضی ديگر 
به تدريج تلاش می کنند بخش سرکوب شده را ترمیم کنند و در رابطه با طرف 
مقابل به رشد می رسند. به همین دلیل است که جوزف کمبل، اسطوره شناس 
بزرگ رابطه را نوعی قربانی کردن می دانــد. او می گويد »ازدواج« دقیقا مثل 
کهن الگوی »قربانی کردن« است، با اين تفاوت که هر کدام از طرفین خودشان 
را برای يکديگر به کشتن نمی دهند بلکه به نفع »رابطه« از خودشان می گذرند. 
نتیجه اينکه هر کدام از طرفین که انعطاف به خرج بدهد، در رابطه رشد خواهد 
کرد. اما موضوع اينجاست زوج ها حاضر نیستند خودشان را تغییر بدهند. به 
محض اينکه چنین چیزی را مطرح کنید خواهند گفت چرا من؟ چرا کسی که 
تغییر می کند من باشم؟ چرا طرف مقابل نمی خواهد خودش را تغییر بدهد؟ 
هندريکس می گويد اگر زوج ها از نیازهای هم آگاهی پیدا کرده و تلاش کنند 
نیازهای همديگر را برطرف کنند، رابطه به رشد می انجامد و برای هر کدام شان 
شفابخش خواهد بود. موضوع اينجاست نبايد اين موقعیت را شبیه بازی برد و 
باخت تعريف کنند چون جريان از سه حالت خارج نیست. يا هیچ کدام به اين 
بازی تن نمی دهند که در نتیجه به شکست می رسند. يا هر دو تن می دهند که 
به موفقیت و رشد می رسند. يا اينکه يکی از آن ها حاضر به تن دادن نمی شود. 
در اين حالت سوم چه اتفاقی می افتد؟ کسی که می بازد، اتفاقا برنده است چون 
بخش سرکوب شده وجود خودش را رشد داده و به تغییر رسیده. بگذار طرف 

مقابل تغییری نکند. زيان آن را خودش خواهد ديد.

جوانمرگی در 88 سالگی

چندين اتاق ساخته و وسايلی فراهم كرده و در كنار آنها  
تالار بزرگ خوش نمايی روبه جنگل ايجاد كرده است. برای نشست وبرخاست 
مقاديری كتاب در آن گذارده تا ادبا و شعرا در اين محل بیاسايند و بخوانند و 
از زيبايی طبیعتی كه خود او فريفته آن است، لذت ببرند. اكنون دو سه سالی 

است كه به خیال وقف اين محل بر محیط زيست افتاده است.
می خواهد كاری كند كه درخت ها و جانوران و پرندگان در امن و امان باشند و 
انسان به آنها صدمه نزند...مقصودش از وقف آنها كمك به آن دسته از اخلافش 
است كه درسخوان و مســتعد و خدمتگزار باشند و مقداری كمك به »سرای 
شوايتزر« و »خانه گاندی« بشــود؛ بالاخره كمك به خدمات مربوط به حفظ 
محیط زيست و مخصوصاً كارهايی بشود كه برای حفاظت جنگل ها و شئون 
درخت مناسب باشد...دكتر بسكی به »تنگ راه« پناه آورده و بیست و يك سال 
در آنجا زيسته است زيرا عاشق طبیعت است و از شــهر گريزان. ايده آلش بر 
اين مدار قرار گرفته اســت كه بايد درخت و جنگل و طبیعت را نجات داد و از 

شهر گريخت.
دكتر بسكی كتابخوان و دوســتدار ورزش و انديشه اســت. آنقدر از مثنوی 
بیت های مناســب می خواند كه حیرت انگیز اســت؛ آن هم نه يك بیت يا دو 
بیت بلكه ابیات متصل به هم. با شــما از رومن رولان و برتراند راسل و ژان پل 
سارتر و گاندی و اينشتاين و ســخنان و آراء آنان صحبت به میان می آورد. در 
انديشه اش رگه هايی درهم و امتزاجی از افكار گاندی و شوايتزر و راسل و مولانا 

ديده می شود.«
دلم فشرده شــد از فقدان دکتر بســکی. با اينکه پیمانه خويش را درست و 
بسامان پر کرده بود. از استاد شــفیعی کدکنی شنیدم که » ايرج افشار در 8۵ 
سالگی جوانمرگ شد«. درباره بسکی و امثال بسکی هم اين سخن صادق است. 
طبیعت ايران،درخت و آب و آسمان و خاک ايران، عاشقی بزرگ را از دست داد. 
سر جوانان؛ دختران و پسرانی که عاشق طبیعت ايران هستند به سلامت باد! 
دختران و پسرانی که لحن آب و زمین را خوب می فهمند و به بانگ بلند نهیب 

می زنند: آب را گِل نکنیم...
)از کانال تلگرامی نور سیاه، یادداشت های ایرانشناسی میلاد عظیمی(

 ستونپنجشنبه 

 عکسیک 

زیبا مجلل

محکومیت های محمد رســول اف ما را به ياد 
فیلمسازانی انداخت که  سرنوشت های مشابه 
داشتند. فیلمسازانی که  در جرگه چهره های 
اپوزيسیون سیاسی قرار می گیرند  و  از جاده 
فیلمســازی  در ايران به عنــوان مهم ترين  و 
زنده تريــن جريــان فرهنگی ايــران خارج 
می شوند.  آنها هنر کیارستمی  و يا فرهادی را 
نداشــتند و  با انفصال از فضای سینمای ايران 
نتوانستند خلاقیت هنری خود را ادامه دهند 

و البته گريز دهم به دو فیلمساز قديمی ديگر.

    محسن مخملباف
در دهه 60 مهم ترين چهره ســینمای ايران 
بود. مذهبــی و ايدئولوژيک بود و با اســتفاده 
از امکانات حوزه هنری  بــه چهره اصلی هنر 

ارزشــی ايران بدل شــده بود. پادزهری برای 
ســینمای مهرجويی و بیضايی و کیمیايی و 
کیارستمی. بی خود نیســت که بعد از ديدن 
اجاره نشین ها از سکوت و بی خبری مسئولین 
عصبانی شــده بود و آرزو کرد که می توانست 
نارنجک به خودش ببندد و مهرجويی را بغل 
کند و با هم منفجر شــوند. ذهن تند و تیز  و 
تهاجمی اش به همه حوزه ها سرک می کشید. 
ابتدا از آثار به شــدت ايدئولوژيک  شروع کرد 
مثل توبه نصوح و....  و يا فیلمنامه فیلم زنگها 
که توســط هنرمند به فیلم برگردانده شــد. 
فیلم هايی درباره مرگ ، گناه و توبه. و ســپس 
آثار سیاســی با هدف تخطئه گرايشات چپ  
و کمونیســتی ســاخت. مثل تله تئاتر حصار 
در حصار يا فیلم ســینمايی بايکــوت. آثاری 

برای نشان دادن بن بســت ايدئولوژيک اين 
گروه ها و احزاب. تحســین و اقبال عمومی در 
برابر بايکوت  موجب شد تا  خودش را در قامت 
يک مولف ســینمايی تصور کند و فیلم هايش 
را با اعتماد به نفس بیشــتری ساخت. گاه در 
هیبت يک ســینماگر پرخاشگر اجتماعی که 
دوست دارد مناســبات جامعه را سیاه و تلخ 
تصوير کند مثل کاری که در دستفروش انجام 
داد و گاه در شمايل  ســینماگری انسانگرا و 
شاعرپیشه  با دغدغه های  فراسرزمینی  مثل 
فیلم بايسیکل ران  و گاه هم يک منتقد سفت 
و سخت اجتماعی و با قرار گرفتن در پوزيشن 
يک منتقد سیاسی و اجتماعی  مثل کاری که 
در فیلم های عروسی خوبان و شب های زاينده 
رود به انجام رساند.اين دو فیلم حامل تند ترين 

انتقــادات  و تیره ترين پیشــگويی ها از آينده 
حرکت اجتماعی  و سیاسی کشور بود.  کم کم 
خوشــش آمد که با تابوهای جنسی  ور برود 
آن هم در قامت تک ســتاره سینمای ارزشی. 
پس فیلم های جنجالی مثل  نوبت عاشــقی و 
هنرپیشه را عرضه کرد و زيرجلکی همجنس 
خواهی زنانه را نیز قالب ما کرد.  او سرمست از 
تحسین های مبالغه آمیز،  افتاد در دام تبديل 
شدن به يک سینماگر روشنفکر و کار کردن در 
همان هنجارهايی که زمانی مورد تمسخرش 
بودند. پس ناصرالدين شاه آکتورسینما را در 
ستايش تاريخ ســینمای ايران ساخت ،  و بعد 
هم در ادامه اين روند ســلام سینما راساخت. 
فیلم هايی حــاوی برخی گرايشــات تجربی. 
ســپس دوران  ضدايدئولوژی اش شروع شد. 
يک تغییر جهت 180 درجــه ای  و در گبه  و 
نون و گلدون و قندهار  اين حال و هوای خودرا 
نشان داد. همه اين تغییر و تحولات در کمتر از 
1۵ سال. باورش سخت است اما حقیقت دارد. 
او از دهه 80 ديگر توانی نداشت. مهاجرت کرد 
و ماجراهای سال 88 او را به يک مهاجر ابدی 
بدل ســاخت. فیلم هايی که در خارج از ايران 
ساخت  در تداوم گرايشاتش به تابوهای جنسی  
و  راه رفتن روی خط قرمز های سیاســی. پس 
لونا شاد را جلوی دوربین برهنه می کند و براي 
ساخت فیلم به اســرائیل می رود. مخملباف 
مدت هاست که ســینماگر مهمی در سینمای 
جهان محسوب نمی شود. او دو دهه است که 

تمام شده است.

   جعفر پناهی
 ايــن چهــره تلويزيونــی بــا دســتیاری 
کــرد.  شــروع  کیارستمی ســینمارا 
وقتی بــا ســماجت خــودش را بــه گروه 
کیارســتمی تحمیل کرد و به شــکل دست 
اول به آموختن از استاد فقید سینمای ايران 
پرداخت. اولین فیلمش بادکنک سفید فیلمی  
مهربانانه و فرانسوی مسلک درباره نزديکی 
آدم ها از نژادهــا و زبان هــای مختلف بود. 
)جارموش هم همان ســال ها با فیلم گوست 
داگ  بــا همین مضمون ور رفــت (بادکنک 
ســفید فیلم موفقی ازآب درآمــد. اما فیلم 
تلخ و سیاسی دايره او را به چهره ای مهم در 
سینمای ايران و جهان بدل ساخت. فیلمی که  
جايزه ونیز برد و مدتی هم در سینمای ايران 
توقیف بــود. دايره محصــول اواخر دهه 70 
ايران اســت که کم کم فیلم های معترضانه  
نســبت به  وضعیت موجود در ايران ساخته 
می شــد. فضای پس از دوم خرداد و  و اکنش 
به اتمسفر  سال های 72 تا 76. دايره توقیف 
شد و اکران عمومی در ايران به دست نیاورد. 
دايره در مجموع فیلمی  بیش از حد ســیاه و 

آکنده از بدبینی بود. 

فیلم بعدی پناهی احتمالا بهترين  فیلم اوست. 
فیلم طلای سرخ. فیلمی اجتماعی خیابانی با 
فیلمنامه ظريف عباس کیارستمی . خب اين 
فیلم هــم از همان ابتدا فرصتــی برای اکران 
پیدا نکرد. پناهی که از همان اول رغبتی ويژه  
به سوژه های ملتهب داشــت با فیلم آفسايد 
نمايشــی نیمه مستند و  نیمه ســینمايی  از 
ماجــرای ممنوعیت حضــور دختــران در 
ورزشگاه ها داشت . ماجراهای سال 88 و فیلم 
مشترکی که با رسول اف می ساخت موجب شد  
تا فعالیت های سینمايی او با وقفه روبه رو شود. 
از آن پس پناهی به ســاخت فیلم های ارزان 
قیمت با صبغه های سیاســی  و انتقادی  روی 
آورد که فیلم هايش با اقبال مبالغه آمیزی در 
خارج از کشور روبه رو شدند اما بعید است  در 
مورد کیفیتشان بتوان  متقاعد شد. اين فیلم 
نیست ،  تاکسی ، پرده  و ســه رخ  نام فیلم های 
اخیر پناهی بوده انــد. پناهی همچنان ممنوع 

الخروج است .

   بهمن قبادی
 اين فیلمساز کُرد  با فیلم های کوتاهش مشهور 
بود  و با اولین فیلمش يعنی زمانی برای مستی 
اسب ها نشان داد که  از تجربیاتش در طبیعت 
کردســتان به بهترين وجه در عرصه سینما 
استفاده می کند.   زمانی برای مستی اسب ها 
نويد ظهور فیلمســازی کاربلد و قدرتمند را 
می داد. فیلم بعدی اش يعنی آوازهای  سرزمین 
مادری ام  بازتاب چندانی پیدا نکرد.  قبادی به 
ســرعت جذب دو قطبی های سیاسی منطقه 
شد  و در قالب فیلمساز کرد ،  به کردستان عراق 
رفت و فیلم جشــنواره ای  لاک پشت ها پرواز 
نمی کنند را ســاخت. فیلمی دقیق و ظريف با 
موضع گیری ضدجنگ  و پايانی بی جهت تلخ.  
اين فیلم در آخرين سال های دوران اصلاحات  
اکــران عمومی پیدا کرد  و خــب اين آخرين 
فرصت قبادی در ايران بود. قبادی در حرکت 
گريز از مرکزش فیلم نیوه مانگ را ســاخت . 
با حضور هديه تهرانــی و چند چهره خارجی.  
نیوه مانگ  هم فرصت اکــران در ايران را پیدا 
نکرد هرچند، چند نمايش موفق بین المللی را 
در کارنامه داشت . در سال 88 او دل در عشق 
رکسانا صابری خبرنگار ايرانی – آمريکايی – 
ژاپنی  داشت  و در هیاهوی دستگیری رکسانا ، 
قبادی به چهره تند اپوزيسیون بدل شد  و برای 
همیشه از ايران رفت. او در خارج از کشور فیلم  
فصل کرگدن با شرکت بهروز وثوقی و مونیکا 
بلوچی  را ساخت با مضمون تند سیاسی ضد 
نظام. اما فیلمش کوچک ترين بازتابی نداشت. 
قبادی سال هاست فیلمی نساخته و از قربانیان 
مهم رويکرد به سیاســت در میان فیلمسازان 
ايرانی اســت . هنری که کیارستمی داشت و 

پناهی  و مخملباف  و قبادی  نداشتند. 

بهرام بیضایی
از مهم ترین فیلمسازان موج نوی ایران. او سینمارا با نقد فیلم شروع کرد و بعد در عنفوان جوانی به  یک تئوریسین و مولف  
و سپس کارگردان حوزه تئاتر بدل شد . او بعد از چند فیلم کوتاه  با رگبار توانایی های سینمایی خودرا نشان داد. رگبار با 
تحسین ویژه منتقدین روبه رو شد بخصوص این که  بیان نمادین او مورد توجه روشنفکران و منتقدان هم قرار گرفت. او که 
عضو کانون نویسندگان ایران هم بود با فیلم های بعدی اش یعنی غریبه و مه و کلاغ جایگاه خاص خودرا تثبیت کرد. او در 
این سال ها مدیر رشته نمایش دانشگاه هنرهای زیبای دانشگاه تهران شد و جمعی از چهره های فرهنگی را به عنوان استاد 
به دانشگاه آورد.  بعد از انقلاب او به عنوان مهم ترین چهره سینمای روشنفکرانه ایرانی  با سرعت بیشتری به ساخت فیلم 
ادامه داد. چریکه و تارا ،  مرگ یزدگرد و باشو غریبه کوچک را در همان 5 سال اول بعد از پیروزی انقلاب  ساخت. فیلم هایی 
پرارزش اما هرسه آنها با مشکلاتی در نمایش عمومی  روبه رو شدند . دوتای اول با مسئله حجاب و سومی با اتهام رویکرد 

ضد جنگ. البته باشو بالاخره با چند سال تاخیر به نمایش عمومی رسید و واقعا سخت است 
از فیلم استنباط ضد جنگ  درآوردن. بیضایی در اوایل دهه 60 شغلش در دانشگاه 

تهران را از دست داد و با توقیف و عدم نمایش فیلم هایش جوی از بدبینی میان او 
و حاکمیت شکل گرفت.  بیضایی شاید وقتی دیگررا در سال 1366 ساخت. یک 
ملودرام معمایی و هیچکاکی و بدون هیچ اشاره نمادین به چیزی و جایی.  بعد از 
چند سال وقفه با فیلم موفق مسافران توانایی های تکنیکی خودرا به رخ اهالی 
سینما کشاند . بعد از مسافران  او درگیر مشکلات مربوط به احضارهای پیاپی 

امنیتی  شد. ملاقات هایی در هتل لاله  و حاشیه هایی  با تیم سعید امامی  و وقفه 
چند ساله در ساخت فیلم. هرچند نمایشنامه ها و فیلمنامه هایش به شکل مستمر  

چاپ می شدند .  او بعد از دوم خرداد دوباره به حیطه تئاتر برگشت و چند کار 
پرتماشاگر را به روی صحنه برد و در سال 1379 با ساخت فیلم سگ کشی به 

سینما بازگشت. فیلمی که از پرفروش ترین های سال شد و آکنده از بغض 
و کینه بهرام بیضایی به شرایط اجتماعی معاصر بود. بیضایی که خودرا 

قربانی شرایط اجتماعی و سیاسی  قلمداد می کرد پروژه بعدی اش 
را با منوچهر اعتباریان از تهیه کننده های مشهور سینمای ایران 

کلید زد اما از وسط کار اختلاف سلیقه ها  بالا گرفت  و بیضایی 
با فیلم وقتی همه خوابیم انتقــام خودرا از این تهیه کننده و 
شرایط فیلمســازی در ایران گرفت و همزمان بدترین فیلم 
خودرا ساخت. در سال 1383 در سن 66 سالگی.  عدم اقبال 
نسبت به این فیلم چه در میان منتقدان و چه مردم عادی او 

را به مهاجرت از ایران متمایل کرد. بیضایی از اواخر دهه 80 
به آمریکا مهاجرت کرد و درآنجابه تدریس پرداخته اســت و در این 
میان  دوسه کار نمایشی را هم به روی صحنه برده است. در این سال ها 
محمدرحمانیان نمایشنامه  مشهور  بیضایی  یعنی آینه های روبه رو را 
با ابداعاتی در فرم روی صحنه برد که متاسفانه ضعف مضمونی کار ،  به 
شدت جلب توجه می کرد. بیضایی را هنوز هم با رگبار ، مرگ یزدگرد و 

مسافران می شناسند . او در حال حاضر 81 ساله است. 
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سوژههفته

خشایار پروانه

احسان رضایی

حمید رستمی

اول:  در تمام طول سالياني كه فوتبال مهم ترين علاقه مندي 
من است هيچ تيمي به اندازه پرسپوليس براي من مهم نبوده، 

حتي تيم ملي كه اولويت سوم من است. 
دوم: چند ســال قبل به بهانه دربي كه پرسپوليس با نتيجه 
چهار بر دو رقيب سنتي را شكست داد در باشگاه  مشت زنی 
نوشتيم كه اگر قرار بود از تيم حريف ستاره اي انتخاب كنيم 
كه در تيم محبوبمان بازي كند كيست؟ كه من از آرزوي بودن 
بهتاش فريبا و مجتبي جباري نوشتم. حالا كه مي خواهم تيم 
رويايي ام را انتخاب كنم اين عزيزان حتما در تيم دوم رويايي 

من به سختي جا مي شوند، چون من يك بد پرسپوليسي ام. 
سوم: اما ستارگان تيم همه دوران من

1    احمدرضا عابدزاده:  عقاب تيز پــرواز دروازه ها،بمب 
اعتمادبه نفس، دروازه بان خوش نقشــي كه هنوز هم روياي 
بازي هايش پيش چشــمان من اســت، هيچگاه در دربي ها 
بازنده نبود. خودش يك تنه يك تيم بود. دست هايش را كه 
درون دروازه باز مي كرد مثل اين بود كه قفس توري قفل شده 
است، پنالتي گير، شوت گير با خروجي هايش مهاجمين بلند 
قد هميشه ناكام بودند اما گل ناگهاني كم نخورد. يكي اش از 

استاد اسدي.
2    محمد پنجعلي: دفاع آخر پرســپوليس و تيم ملي را 
سال هاي سال قبضه كرد. قد كوتاه و سرعت كمش را باهوش و 
بازي خواني اش جبران كرده بود. زيرك بود و موزي، در بازي 
تيم به خوبي جا مي افتاد. با دروازه بانان تعامل خوبي داشت و 
در رساندن توپ اول بسيار مطمئن بود. او يك كاپيتان خوش 
اخلاق و الگوي مناسب براي رهبري خط دفاع بود. او آخرين 

مدافع آخر كلاسيك ايران بود. 
3    سيدجلال حسيني:  صخــره، فولاد، ســيم خاردار. او 
هنوز هم سيد و سالار پرسپوليس است. مدافع ياركوب تمام 
نشدني پرسپوليس با كلكسيوني از افتخارات. خستگي ناپذير، 
گره گشــا، بمب روحيه تيم. ســيد با جلال و جبروتش سه 
قهرماني ليگ، يك قهرماني حذفي و يك فينال آســيايي را 
براي پرسپوليس رقم زده است. او به حق بهترين مدافع بعد 

از انقلاب ايران است. 
4    مهدي مهدوي كيا: از گوشــه هاي زمين شروع كرد با 
صلاحديد مايلي كهن به سمت راســت دفاع رفت و بهترين 
شد. سانترهاي ويران كننده اش كابوس هر تيمي بود. سرعت 
بي نظيرش و كنترل تــوپ اش در حركت هنــوز هم زبانزد 
اســت. او در تيم قرن هامبورگ هم براي خودش جاي ثابتي 
دارد. البته كه در همه جاي زمين به خصوص در فاز هجومي 
بازي هاي درخشاني را از خود به نمايش گذاشت. گل هاي مهم 
و حساسي را در فوتبال ايران به ثبت رساند. او در هر ليستي 

جايي براي خودش دارد. 
5    مجتبي محرمــي: بهترين مدافع چپ، راســت پاي 
ايران. خوش استيل، خوشفكر، متعصب، تكنيكي و باهوش. 
مجتبي دردانه علي پروين بود. حيف كه حاشيه 50درصد از 
فوتبالش را نابود كرد و مستعدترين بازيكنان ايران را چندين 
سال خانه نشين كرد. او در تمام نقاط زمين براي پرسپوليس 
سنگ تمام گذاشت. حتي دو فصل هافبك وسط قرمزپوشان 
بود.در سانتر، شوت و پنالتي و پاس يكه تاز بود. او يك مدافع 

چپ تكميل بود. 

6    كريم باقري: براي ديدن هافبك تدافعي با خصوصيات 
كريم باقري شايد تا 20 ســال ديگر هم بايد صبر كرد. يك 
هافبك كلاســيك با شــوت هاي ســركش و ضربه سرهاي 
هولناك، خودش به نوعي ماشين گلزني بود. آقا كريم سومين 
گلزن ملي تاريخ ايران اســت. بيش از 50 گل ملي براي يك 
هافبك دفاعي رشك برانگيز است. او سال ها همه كاره وسط 

ميدان پرسپوليس بود. او يك فرمانده واقعي بود. 
7    علي پروين: شناسنامه، اسطوره و سلطان بي همتاي 
پرسپوليس. او تنها كسي اســت كه به تمامي افتخارات يك 
بازيكن در فوتبال ايران رسيده اســت. بيش از 20قهرماني 
مختلف چه به عنوان بازيكن يا مربي به ارمغان آورده اســت. 
هفت تكرار ناشدني پرسپوليس، كمپاني تكنيك و تاكتيك 
بود. شوت زني ماهر و كاشــته زني بي نظير. به موقع از سرش 
نيز استفاده بهينه مي كرد. ســلطان پاس و اخلاق در زمين. 
آخر بازي او خورد به اول فوتبال ديــدن جدي من. از ديدن 
بازي او كيف برديم. پرسپوليس بدون سلطان هميشه چيزي 

كم دارد. 
8    علي كريمي: جادوگر،  ســاحر، تكنيكي ترين بازيكن 
تاريخ ايران حتي شــايد بهترين بازيكن. پا به توپ. سربالا، 
باهوش، قوي، گريز از مصدوميتش فوق العاده بود. سر عالي 
مي زد. شوت هايش معركه بود. يك رهبر خوب ميانه ميدان و 
يك ستاره واقعي كه در هنگام قفل شدن مسابقه، بازي را براي 
تيمش در مي آورد. اعتماد به نفــس بالا و دريبلينگ حيرت 
انگيزش جاني مي داد به تيم. او بهترين بازيكن ايران است كه 

به چشم ديدم. 

9    حميد درخشان: آچار فرانســه علي پروين بود. او در 
تمام پســت ها به غير از دروازه بانی براي پرســپوليس بازي 
كرد. او حتي در هافبك چپ هم حضور طولاني و درخشــان 
داشت. وقتي پا به توپ مي شد در زمين نمي دويد، مي خراميد. 
مدل دريبل زدنش در زمين تكرار ناشدني است. رو دستمال 
بازيكن حريف را محو مي كرد. هوشمند و تاكتيك پذير و يك 
مهره قابل اعتماد براي هر مربي. زوج ويرانگر او و محمدخاني 

خاطرات شيريني را برايمان به ارمغان آورد. 
10    ناصر محمدخانــي: يك فوروارد تكنيكي، ســرعتي 
فوق العاده، كابوس همه مدافعان بود. وقتي سرحال بود توپ از 
پايش بيرون نمي آمد. كاشته زن قهاري هم بود. در گوشه كنار 
زمين هم خوش نقش بود. زوج اش با درخشان واقعا ترسناك 
بود. كلا با وجود تكنيكي بودنش بسيارهم تاكتيك پذير بود. 
يك و دوهاي عالي با هافبك ها مي ســاخت و در ســال هاي 
ابتداي فوتبالش تمام كننده و فوق العاده بود. اين اواخر كه از 

قطر برگشت ديگر اين خصوصيت را نداشت. 
11    فرشاد پيوس: فرشــاد آقاي گل، سلطان شش قدم، 
چارچوب شناسي كه ديگر در ايران ديده نشد. سوگلي علي 
پروين بود. هميشه بوي گل مي داد. با تمام نقاط بدنش براي 
پرسپوليس گل زد. تقه زنی قهار. توپ كه در محوطه جريمه 
و به خصوص در شش قدم به او مي رســيد ورزشگاه خيز بر 
مي داشــت. او بيشترين گل باشــگاهي را براي سرخپوشان 
پايتخت به ثمر رســانده و البتــه او ركــورددار هتريك در 
پرسپوليس هم است. پست سنتر فوروارد بعد از او در فوتبال 

ما كمرنگ شد.

مردها رويا می بينند و مردها می ميرنــد. اما آيا آنها موفق 
خواهند شد؟ )اسطوره، ديويد گمل، 25(

پرســپوليس دهه 60، امجديه رفتن با بزرگترها و شوری 
که موقــع »علی ســلطان، علــی ســلطان« خواندن در 
می گرفت؛ پرســپوليس اســتانکو و آن تيــم هجومی که 
بــازی اش يک طرفه بود و تــا توپ می رســيد به محوطه 
جريمه حريف روی سکوها نيم خيز می شديم و »اين گله، 
اين گله« می خوانديم؛ پرســپوليس دهــه 80 که قطبی 
می گفت »دل شــير« دارد و بعد از ته دل می خنديد و ما 
هم با او می خنديديم؛ يا پرســپوليس دهه 90 برانکو که با 
تشويق های ايسلندی در آخر بازی ها به خاطرش می آوريم؟ 
به اينها اگر پرسپوليس دنيزلی را هم اضافه کنيم که مثل 
رويای نيمه شب تابستان بود و هرچند هيچ جامی نياورد 
اما دلمان را برد، آن وقت ديگر پازل کامل می شود و انتخاب 
بينشان، عين انتخاب بين تکه های عمر، سخت و ناممکن. 
می شــود کودکی را يا جوانی را دوست نداشت؟! خاطرات 
هر کدام از اين پرسپوليس ها، بخشــی از عمر يک هوادار 
اســت. يادآوری خاطرات هر کدام، انبوهــی از تصاوير را 
در خاطر زنده می کند، اســم های عزيز، صحنه های به ياد 
ماندنی، احساســات متفاوت، ... حرفش لــوس و تکراری 
است ولی واقعا همه اين پرســپوليس ها دوست داشتنی و 
گرامی بودنــد. همه وقت هايی که مثل آن ســرود جمعی 

تماشاگران، »پرسپوليس زلزله« بودند در يادها مانده. اما 
اگر ناگزير از انتخاب يک و فقط يک گزينه باشــيم، من به 
پرســپوليس اولين فصل برانکو رای می دهم. همانطور که 
از بين همه دربی های برگزار شده، دربی 3-2 ايمون زياد 
را انتخاب می کنم. در آن دربی جادويی، در آن شــهرآورد 
هفتاد و چهارم، جايی بود که پرويز مظلومی دست هايش 
را بالای سرش برده بود و به نشــانه پيروزی برای خودش 
و تيمش کف مــی زد. در آن لحظه، حتی تماشــاگرهای 
پرســپوليس هم وا داده بودند و بعضی هايشــان داشتند 
از اســتاديوم می رفتند بيرون. تنها کســی که مانده بود، 
تعويضی های پرسپوليس بودند که به حکم تازه نفس بودن 
خوب می دويدند. درام ماجرا دقيقا از همينجا آمد. از همان 
دويدن و تلاش در لحظه ای که همه از تغيير نتيجه نااميد 
بودند. توی آن شــرايط حتی تساوی هم برای پرسپوليس 
فوق العاده محسوب می شــد. اما ما برديم و چيزی که آن 
برد را اين همه شيرين کرد، دقيقا همين بود. همين درامی 
که از دل نااميدی درآمد. تلاشــی که ممکن است هميشه 
هم نتيجه ندهد، امــا وقتی که به بار بنشــيند، بدجوری 
می چسبد. سه گل آن بازی اگر در دقايق مختلف و در طول 
بازی پخش می شــد، قطعا آن دربی هم می شد يکی مثل 
بقيه بازی ها چون در آن حالت ديگر خبری از درام، از تلاش 
و از جنگيدن تا ســرحد مرگ نبود. پرسپوليس دربی های 

زيادی را برده، اما هوادار پرسپوليس آن دربی سال 78 را 
که پرسپوليس 9نفره مقاومت کرد قطعا بيشتر از خيلی از 
بردها به خاطر مــی آورد. همانطور که از بين قهرمانی های 
پرســپوليس، قهرمانی افشين قطبی در ســال 87 که در 
شــرايطی به دســت آمد که 6 امتياز از تيم کم شده بود و 
حريف در ورزشگاه خودمان داشت جام را جلوی چشممان 
می برد و هرچه می زديم گل نمی شد، تا عاقبت در دقيقه 97 
طلسم شکست. اينها چيزی نيست که از خاطره يک هوادار 
پاک بشود. وگرنه بازی پرگل که کم نبوده است. از دوران 
پرســپوليس برانکو هم قهرمان هايی زودهنگامش آنقدر 
نچسبيد که قهرمان نشدنش. آن فصل را به خاطر همان که 
توانست خودش را از بند نااميدی جدا کند و اميد بيافريند، 
به خاطر آن درام است که دوست دارم. خيلی دوست داشتم 
در جواب بهترين پرسپوليس عمر، تيمی را انتخاب کنم که 
علی کريمی و احمد عابدزاده و کريم باقری داشته باشد، اما 
اين سه تا وقتی با هم بودند، کسی شکی به تيم نداشت. همه 
می دانستيم که اوضاع جور است و خيالمان راحتِ راحت 
بود. پس  اگر قرار به انتخاب باشد، تيمی را انتخاب می کنم 
که بيشــتر از دريبل های جادويی علی کريمی، سيوهای 
خونســردانه عابدزاده يا پاس های حيرت انگيز آقاکريم به 
هيجانمــان آورد. تيمی که با تمام بلاهــای ممکن، يکجا 
مواجه شــد: تعويض مديرعامل، نداشــتن اسپانسر، عدم 

موفقيت در نقل و انتقالات، محروميت و مصدوميت مکرر 
بازيکنان، خط دفاعی وحشــتناک، گلر نابلد، اشتباه های 
داوری تاثيرگذار که همگی عليه تيم بود ... و از همه بدتر، 
از دست دادن ناگهانی کاپيتان و رهبر تيم. هر کدام از اين 
مشکلات، برای از هم پاشــيدن هر تيمی کافی بود. يادم 
هست بعد از درگذشت هادی نوروزی، يک روزنامه سراغ 
چند روانشناس رفته بود و آنها گفته بودند اين خلأ عاطفی 
می تواند ضربه های شديدی به پرسپوليس بزند اما پروفسور 
صورت ســنگی، از همين عامل هم بــرای احيای تيمش 
اســتفاده کرد و به شــاگردانش گفت که بايد برای شادی 
روح کاپيتان بجنگند. کاری که پرسپوليس سه فصل تمام 
انجام داد تا کاپيتان آرام بگيرد. درام تيم برانکو از همانجا 
شروع شد. اينکه سعی کرد بعد از بزرگ ترين ضربه هم باز 
دوباره بلند شود و بايستد. بهترين پرسپوليس عمر همان 
بود. همان که تا ته جدول و تا ته بدبياری رفت اما باز مثل 
ققنوس از خاکستر بلند شد. آن فصل بدون کاپيتان هادی، 
آن تلاش و جان کندن برای قولی که به کاپيتان داده بودند، 
آن چنگ زدن اميد از دل بدبياری ها، ... همان بود که وقتی 
تيم برانکو به خاطر تفاضل گل قهرمان نشد، توی ورزشگاه 
بلند شــديم و از ته حلقمان داد زديم و دسته جمعی برای 
برانکو و پسرهايش سرود خوانديم: »اين قرمز منه، دوسش 

دارم خيلی زياد، قهرمانی بهش مياد«. 

1   اگر از همان خط دروازه و قفس توری شروع کنيم بی شک 
انتخاب بلامنازع احمدرضا عابدزاده است که هم به قدر کفايت 
افتخار در کارنامه دارد و هم بازی ملی و هم سابقه حضور در هر 
دو تيم پر طرفدار پايتخت. قابليت های فنی در کنار ويژگی های 
روحی و روانی احمدرضا آنچنان برجسته بود که حتی نمايش 
چشــم نواز بيرانوند در ســال های اخير و مهــار پنالتی کريس 
رونالدو و تداوم شگرف دروازه بانی چون مهدی رحمتی هم باعث 
نمی شــود خللی در اين انتخاب به وجود آيد. شايد از عابدزاده 
شيرجه های آنچنانی- به خصوص در سال های آخر بازی- سراغ 
نداشته باشــيم ولی روحيه برتری جويی اش باعث شده بود که 
همواره ســلطان بلامنازع محوطه 18 قدم باشد و با خروج های 
کاملًا مطمئن و خنده های تمام نشــدنی هر مهاجم نامداری را 
تحت الشــعاع برتری های فيزيکی و روانی خود قرار دهد. علاوه 
بر آن مهارت بزرگش در گرفتن پنالتی ، خاطرات بسيار خوبی 
از وی در اذهان عاشقان فوتبال به جا گذاشته . پنالتی هايی که 
يک بار تيم ملی ايران را در ديدار رده بندی جام ملت های آسيا 

برنده کرد و يک بار فاتح بازی هايی آسيايی پکن!  
2   در جناح راست با تمام احترامی که برای خسرو حيدری و 
مجيد نامجو مطلق قائلم زوج جواد زرينچه و مهدی مهدوی کيا 
را ترجيح می دهم. زوجی که در بــازی با آمريکا در جام جهانی 
98 فرانسه، نخستين پيروزی تاريخ تيم ملی ايران در جام های 
جهانی را پايه ريزی کردند . به نظرم جواد زرينچه با آن سرعت 
بالا و سانترهای در حال حرکت و مواج خيلی موثرتر از سر توپ 

زدن های متوالی و سانترهای شيک و مجلسی خسرو حيدری 
می توانست تيم مقابل را تحت فشار قرار دهد.

 در جناح چپ هم شــايد انتخاب مجتبی محرمــی و عليرضا 
نيکبخت واحدی هم قدرت تهاجمــی اين جناح را در بالاترين 
سطح نگه دارد و هم قدرت تدافعی اش را.  خصوصيت جنگندگی 
و داشــتن توأمان ويژگی های دفاعی و حمله ای از محرمی يک 
دفاع چپ ويژه و ايده ال ساخته بود که شايد نمونه اش به ندرت 
پيدا شود. در پست دفاع وســط هم به گمانم مهدی پاشازاده و 
رضا حسن زاده بهتر از ديگران باشــند بازيکنانی که هم در فاز 
دفاعی و هم در فاز تهاجمی تاثيرگذار بــوده و از تکنيک قابل 
ملاحظه ای هم برخوردار بودند و وجودشان در ترکيب هر تيمی 

ضريب آرامش را در نيمه خودی به شدت بالا می برد.
3   در اين ســه دهه اخير نفرات درجه اول زيادی در پست 
هافبک دفاعی بــازی کرده انــد. از مهدی فنونــی زاده تا آندو 
تيموريان، جواد نکونام و حتــی اميد ابراهيمی. اما  کريم باقری 
يک چيز ديگر بود. يک فوتباليســت کامل که هم توپ گيری 
می کرد و هم نبض بازی در دســتش بود. هم شوت می زد و هم 
ضربه سر. کسی که بيشــتر از تمام هافبک های هم دوره اي اش 

گل زد و گل ساخت.
 کريم باقری که در ابتدای فوتبالش در پســت دفاع وسط بازی 
می کرد و در تيم ملی اميد به همراه مهدی پاشــازاده زوج خط 
دفاعی آن تيم طلايی حسن آقا حبيبی را تشکيل داده بودند در 
مسابقات مقدماتی جام جهانی 94 آمريکا توسط علی پروين به 

تيم ملی دعوت شد و در بازی نخست با کره جنوبی در دفاع چپ 
به کار گرفته شد تا همراه با بهزاد غلامپور متهمان اصلی باخت 
سنگين تيم ملی معرفی شوند. بعد ها به هافبک دفاعی نقل مکان 
کرد تا يک سر و گردن از رقبای داخلی خويش بالا باشد و چند 

سال در ترکيب ثابت تيم ملی خوش بدرخشد.
4   شــايد خيلی ها در نرمال ترين حالت برای پست هافبک 
وسط و توپ پخش کن، علی کريمی را انتخاب کنند. بازيکنی 
که می توانســت با تکنيک ناب و حــرکات ويرانگرش هر خط 
دفاعی منظم و در هم تنيده ای را به هم بريزد و در حساس ترين 
زمان ها، گره کور بازی را بگشايد. ولی خب مجتبی جباری فارغ 
از مصدوميت هايش بازيکنی بود که تمــام اين ويژگی ها را دارا 
بود و افزون بر آن، با ســرعت قابل ملاحظــه و پاس های دقيق 
و ميليمتری و شــوت های زمينی و با دقت، از فواصل مختلف، 
قدرت تاثيرگذاری بسيار بيشتری داشت و اگر قدرت بدنی اش 
کمی بيشــتر بود می توانســت تجربه های بين المللی بيشتری 
کسب کرده و فوتبالش را در تيم استقلال خلاصه نکند. هرچند 
که در کنار اين  دو تن می شد از فردی مثل شاهرخ بيانی هم نام 
برد که خستگی ناپذير، دونده و پر تکنيک بازی می کرد و يکی 
از بازيکنان مورد علاقه علی پروين در تيــم ملی و قهرمانی در 

بازی های آسيايی 1990 چين بود.
5   سخن گفتن از خط حمله پيچيدگی خاصی ندارد. علی 
دايی با گل های پرشــمار و تداوم منحصر به فرد و تنوع در نوع 
گلزنی و حتی گلسازی هايش يک انتخاب مطمئن و امتحان پس 

داده است که می شود بدون دلواپسی شــماره 10 را تقديمش 
کرد و از جنگندگی و ضربات ســر مهارنشــدنی اش لذت برد. 
رکورد گلزنی که هنوز بعد از سال ها دست نخورده باقی مانده از 
دايی يک فوروارد برای فصول ساخته است؛  فورواردی که پروژه 
ملی پوش شدنش با کلی تاخير صورت پذيرفت و شايد اگر زودتر 
می توانســت خود را در ســطح اول فوتبال ايران مطرح سازد، 
گل های ملی اش خيلی بيشــتر از اين ها بود. امــا در کنار دايی 
بايد از يک فوروارد »فانتزی باز« ســود برد. فردی مثل خداداد 
عزيزی که روزگاری همراه با دايی، مرگبار ترين خط حمله آسيا 
را ساخته بودند و وقتی پشت سرشان کريم باقری بازی می کرد 
حتی تيمی مثل کره جنوبی هم پتانســيل آن را داشــت که با 
شش گل در هم کوبيده شــود. ولی خب با تمام احترامی که به 
خداداد می شود داشت انتخاب من فرهاد مجيدی است. کسی 
که با تداوم مثال زدنی اش چيزی حدود 20 سال در سطح اول 
فوتبال آسيا بازی کرد و ای کاش دلارهای نفتی امارات قدرت 
اقناع کنندگی شــان آنقدر بالا نبود تا بازيکنــی که در اول راه، 
نيم فصل در راپيدوين اتريش خوش درخشــيد به دليل ارزش 
دلاری پايين قراردادش، راهش از اروپا را به ســمت کشورهای 
حاشيه خليج فارس کج نکند. فرهاد در روزهای خداحافظی از 
فوتبال در بالاترين ســطح از آمادگی قرار داشت و بهتر از همه 
فوتباليست های ايران موقعيت سازی کرده و دروازه رقيبان را به 
توپ می بست. اعجوبه ای که نتوانست در بازی های ملی به آنچه 

شايسته بود دست يابد.

قهرمانی بهش میاد

چیزهایی هست که مزه می دهد

سه دهه با ستارگان  فوتبال ایران!

نادر نامداری

از آرمناک تا منصوریان!
 نزديک به 25 سال اســت که فوتبال را با عشق و علاقه 
دنبال می کنم. اســتقلالی هســتم و طبعا به بازيکنان 
اين تيم علاقه بيشــتری دارم اما از يک ســنی به بعد، 
منطقی تر شده ام و ســعی کرده ام چشم هايم را به روی 
واقعيت نبنــدم و تعصب کورکورانه ای نســبت به تيم 
موردعلاقه ام نداشته باشــم اما هميشه و در همه حال 
دوست داشــتم و دارم که اســتقلال در هر مسابقه ای 
پيروز ميدان باشــد. با اين حال بايد اعتراف کنم که در 
سال های اخير تعداد بازيکنان »دوست نداشتنی« تيم 
محبوبم زياد بوده اســت! بازيکنانی کــه حتی اگر قرار 
باشد ده تا تيم منتخب و رويايی خودم را انتخاب کنم، 
آنها جايی در تيم دهم من هم نخواهند داشت چه برسد 
به تيم اول! بعضی از آنها را از همان ابتدا که به استقلال 
آمده اند دوست نداشــتم و بعضی ديگر، سال ها در تيم 
محبوبم بوده اند و دوست شان داشــته ام، اما مدتی بعد 
به دلايلی از چشــمم افتاده  اند. از آنها نامی نخواهم برد 
اما با چيدن ترکيب تيم رويايی خودم از سال های اخير 
شايد مشخص شود که منظورم احتمالا کدام بازيکنان 
است. دروازه بان محبوب من در اين 25 سالی که فوتبال 
را و به ويــژه فوتبال ايران را دنبــال می کنم احمدرضا 
عابدزاده اســت. اما رفتن او به پرسپوليس، حتی اگر به 
دليل کوتاهی مديران وقت استقلال بوده باشد، قلبم را 
شکست و او را از چشمم انداخت. به همين دليل برای 
پســت دروازه بان تيم منتخب رويايی خودم، آرمناک 
پطروســيان را انتخاب می کنم. دروازه بــان ارمنی نه 
چندان بلند قامتی که سال ها در سپاهان بازی می کرد 
و حتی در مقطعی شــايعه شــد کــه می خواهد برای 
تيم ملی ايران بــازی کند. جواد زرينچه دفاع راســت 
محبوب من اســت. بازی های او را از زمــان کودکی به 
ياد دارم و بعــد از او هيچ مدافع راســتی را در فوتبال 
ايران نپسنديدم. در دفاع چپ هم همدوره ای زرينچه 
يعنی صــادق ورمزيار را انتخاب می کنــم. مدافعی که 
تحت تاثير مجتبی محرمی، هرگز در تيم ملی به آنچه 
استحقاقش را داشت نرسيد. متاسفانه دو مدافع ميانی 
تيم رويايی من پرسپوليسی هستند و حسرت حضور آنها 
در استقلال در دلم ماند. اولی محمد پنجعلی است که 
اگر چه خاطرات شخصی تلخی از او دارم اما نمی توانم 
کيفيت فنی او را انکار کنم. هميشه دلم می خواست او 
استقلالی بود يا اين که استقلال مدافع وسطی مثل او و 
در حد و اندازه های او داشــت. دومين مدافع وسط تيم 
رويايی من سيدجلال حسينی است. شخصيت رهبری 
او حسرت برانگيز است و افتخاراتش انکارنشدنی. اگرچه 
در سال های اخير حسابی با مصاحبه هايش که به شدت 
مظلوم نمايانه است، روی اعصاب من و همه استقلالی ها 
رژه رفته اما نمی توانم از او چشم بپوشم. در خط هافبک 
آندرانيک تيموريان، عليرضــا منصوريان، کريم باقری 
و مجتبی جباری برای من بهترين ها هســتند و بدون 
هيچ ترديدی آنها را انتخــاب می کنم. منصوريان برای 
من بهترين بازيکن دو دهه اخير استقلال است. کسی 
که گل های زيادی برای اســتقلال زد که بيشــتر آنها 
ســوپرگل بودند! در تمام اين 25 سال، منصوريان تنها 
بازيکنی بود که پيراهنش را خريدم و با افتخار پوشيدم 
و با آن فوتبال بازی کردم. آندرانيــک تيموريان هم با 
آن جنگندگی ســامورايی وارش انتخاب نــه تنها من، 
بلکه خيلی از پرسپوليســی ها خواهد بود. همانطور که 
کمتر استقلالی ای وجود دارد که حسرت حضور کريم 
باقری را در اين تيم به دل نداشته باشد. مجتبی جباری 
هم دقيقا در چنيــن جايگاهی قــرار دارد. او از معدود 
ستاره های سال های اخير استقلالی هاست که حسرت 
بزرگ پرسپوليسی ها هم هســت. جباری البته فقط به 
خاطر دلايل فنی در تيم منتخب من قــرار نگرفته، او 
شخصيتی متفاوت اســت که دغدغه هايی متفاوت از 
ديگر فوتباليست ها دارد. در عصری که فوتباليست های 
ايران در اينستاگرام شان با شــاخ ها و داف  های دنيای 
مجازی تيــک می زنند، جباری دغدغه کتــاب، تئاتر، 
سينما و مشــکلات اجتماعی را دارد و در اينستاگرام 
او فقط اينجور چيزها را پيدا می کنيــد که او را از تمام 
فوتباليســت های ديگر متمايز می کند. دو مهاجم تيم 
منتخب من دو شماره 7 و 8 محبوب سرخابی ها هستند. 
فرهاد مجيدی و علــی کريمی. مجيــدی البته برايم 
اسطوره ای نيست که در ذهن بيشتر استقلالی ها ساخته 
شده. اتفاقا از او به دليل بعضی از تصميم گيری هايش دل 
خوشی ندارم اما مجيدی فقط در زمين فوتبال، بازيکن 
محبوب من اســت. با حرکاتی تکنيکی و چشــم نواز و 
گل های به يادماندنی. علــی کريمی هم اگرچه مهاجم 
تخصصی نيست اما او لايق قرار گرفتن در تيم منتخب 
همه ايرانی هاست، چه اســتقلالی و چه پرسپوليسی. 
يعنی اگر در خط حمله تيمم مهاجم ديگری را به جای 
او قرار می دادم، باز هم يک جا برای او باز می کردم. حتی 

شده در دروازه تيم رويايی ام!

1  اگر بخواهم تيم محبوبم را بچينم، بايد سفري در جريان 
ســيال زمان كنم و در مشــخصه هاي قهرمانانِ يك پروسه 
نيم قرني، شناور شوم. بايد ستاره هاي تكرارناپذير دهه هاي20 
تا 60 را  احضار روح كنم و فوتبال غريزي و شورشي آنها را با 
معادلات و فناوری هاي امروز، آدابته کنم. داستان غريبي ست 
اين. نوعي خالقي و مخلوقــي مي طلبد. بايد عنصر »زمان« را 
توي قوطي كبريتي محبوس كرده و صورتك هاي محبوبم را 

با وردخواني، در مقابلم حاضر كنم. 

2  درون دروازه ام، چهارجنــازه دوست داشــتني دارم كه 
هركدام شــان با احراز مختصات امروز، مي توانســتند در دل 
ميليون ها هوادار نديدبديد، كولاك كنند. ابتدا بايد خان سردار 
عزيزم را زنده كنــم و فيلم هاي دروازه باني اش در ســوئيسِ 
90ســال پيش را با زيبايي شناسي و ســرعتِ فوتبال امروز 

تلفيق نمايم. بعد حتما بايد جســد جذاب امير آقاحسينی را 
از قبر بيرون بكشم و در 17سالگي اش به ميدان بفرستمش؛ 
با آن كلاه كِپي محشــر و آن همه شجاعت كه يك چشمش را 
گذاشت جلوي پاي فورواردهاي تيم حريف و نابينا شد. حتما 
دوتا ناصر هم دقايقي يا نيمه اي براي تيمم بازي خواهند كرد؛ 

حجازي و نبوي. 

3  در تيــم دفاعي من، ســه تــن مرده اند. دفــاع  مياني 
سه نفره  ام را فيروز شيخ شايان، ناصر ميرزايی به سَردستگي 
حســن آقا حبيبی تشــكيل مي دهند. بايد فيروز اواخر دهه 
50 را زنده كنم كه چشــم بازترين دفاع جهان بود و فوتبال 
ناب مدل اسپانيايي اش در زمان جنگ ســوخت. بايد ناصر 
ميرزايــي، جنگجوي خرم آبــادي جام تخت جمشــيد را  با 
آن موهاي فرفري بلنــد كه هيچكس نمي توانســت بالاي 

ســرش توپ بزند روي ديس بگذارم و ببينيد كه دفاع به كه 
و چه مي گويند. براي دفاع كنارهايم کيان طهماســبی يا ابِي 
آشتياني)پرســپوليس( در جناح راست و ميرمجيد ناظمي، 
 خوش تكنيك ترين و پرنفس ترين مدافع دهه پنجاهي، با آن 
موهاي زرد طلايي كه به انگليســي ها بيشتر مي خورد را در 

جناح چپ نامزد كرده ام. 

4  در خــط  هافبك ام بايــد جايي بــراي توپ پخش كني 
جزءنگرانه و »كاتِ بيرون پا«هاي رضا عباسي كه هرگز ديگر در 
فوتبال ايران تكرار نشد، اختصاص دهم كه صدالبته نمي دانم 
الان در كدام زيرپله كدام ســاختمان كلنگــي در اين جهان 
سليطه زندگي مي كند. طبيعتا يكي ديگر از  هافبك هايم مجيد 
بشكار است كه هفته پيش وقتي به هند رفت فرودگاه كلكته 
براي تماشايش قفل شد و پليس او را از ميان مردم اسكورت 

كرد. يك  هافبك عجيب تكنيكي از خرمشهر كه قبل از شروع 
جنگ به هند رفت و در تيم »ايســت بنگال« بازي هايي كرد 
كه تبديل به شاهزاده پارســي پاپتي هاي شد. كمي  بعدتر)به 
نوشته روزنامه »ايندين اكسپرس« هندي( او عاشق يك دختر 
بسكتباليست هندي شــد و در فراقش به »چيز« پناه برد و 
چندسال پيش كه خبرش را از خرمشهر گرفتيم فهميديم كه 
با عبدالرزاق در اتاق سرايداري يك مدرسه زندگي مي كرده 
است. طبيعتا در خط  هافبك من موجودات افسانه اي ديگري 
چون عباس سياه)تنيده گر( با آن شوت هاي آدمكش اش-كه 
ســنگ قبرش را خودم  نوشــته ام، عبدالرضــا برزگري با آن 
تكنيك بي مثالش كــه در زمين مي لغزيــد و  همه را صاف و 
صوف مي كرد، آقاي اميرآصف با آن شخصيت كاريزماتيكش و 
پرويز قليچ كه كامل ترين فوتباليست تاريخ ايران بود، هركدام 
جايي را اشــغال كرده اند. در چنين خطي، بديهي است كه از 

متأخرين نيز سيروس قايقران و»كريم تُركه« ي عزيزدلم هايم 
را هم بردارم. 

5  اگر فحش كِش ام نمي كرديد براي خط فورواردم اكبرلجن 
را عين تير برمي داشــتم و با افتخار، روح بويوك آقا جديكار 
را احضار مي كــردم كه معجوني از عناصر وظيفه شناســي و 
شوت هاي ويرانگر و سرعت و ناميرايي را در خود جمع كرده 
بود. طبيعتا سنترفورواردم هم غير از حسين افندي- آقاي  گل 
شالرواي بلژيك در سال 1932- احد شيخ لاری بايد باشد كه 
وقتي با دفاع هاي حريف مي جنگيد انگار گرگي به گله افتاده 
است. مي دانيد كه من مرده خورها را دوست ندارم. در چنين 
تيم عاشــقانه اي چطور مي توانم حميد عليدوستي عزيزم و 
ناصر محمدخاني غزال طور را با افتخار نچينم و از رعنايي شان 

لذت نبرم؟

احضار روح گرگ هاي پاپتي
ابراهیم افشار
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توضیح هفت صبح: بخشی از مطالب این صفحه برگرفته از شبکه های اجتماعی است و 
منبع اولیه انتشاردهنده آنها ذکر شده است. بدیهی است که استفاده از این مطالب مصداق 

استفاده منصفانه طبق ماده 7 قانون مولفان، مصنفان و هنرمندان خواهد بود.

   اینستاچرخ   قاب ایرانی

     سوژه هفته

 آدم همیشه بعدش میفهمه
مهراوه شــريفی نیــا در آغوش نســرين مقانلو عکس 
انداخته، لیلا بلوکات رفته کنار ســاحل عکس گرفته و 
ده ها نفر از مخاطبانش پرســیدند اينجا کجاست؟ و تا 
الان جواب هیچکس را نداده، گلاره عباســی و شبنم 
مقدمی و چند نفر ديگر امین تارخ را به مناسبت تولدش 
سورپرايز کردند ، رضا شــفیعی جم در کنار خواهرش 
عکس يادگاری گرفته، امیر جديدی با يک سگ سلفی 
گرفته، الهام حمیدی عکســی از خودش گذاشته و از 
مخاطبینش خواسته به مناسبت عید قربان زنگ بزنند 
با فامیل و بزرگترها احوالپرســی کننــد، ماهور الوند 
عکسی در کنار يکی از دوستانش به اشتراک گذاشته و 
کپشن زده: » آدم همیشه بعدش میفهمه چقدر حالش 
خوب بوده«، لیلا اوتادی هم رفته سفر، مهران احمدی 
خارج از کشــور بوده، آرش ای پی از کسانی که تولدش 
را تبريک گفتند تشکر کرده، امیر نوری با دختر مهران 
غفوريان سلفی گرفته، همايون اسعديان عکسی از يک 
نخ سیگار گذاشته و کپشن زده: » همه بر سر زبانند و تو 
در میان جانی«، سیما تیرانداز همراه با خانواده اش رفته 
رستورانی در خیابان فرشــته به صرف صبحانه، مهدی 
طارمی با دوستانش رفته سوشی خورده، مجتبی محرمی 
با فرشــاد پیوس عکس يادگاری گرفته، علیرضا فغانی 
رفته کنســرت امید حاجیلی، پیام صادقیان با خواننده 
گروه تی ام بکس عکس گرفته و در نهايت اينکه ، سمانه 
پاکدل همراه با همســرش هادی کاظمی رفته گشت و 
گذار و مســافرت بعد در بخش کپشــن طعنه هايی به 

اوضاع معیشتی انداخته!

   قاب  فرنگی

  سوژه هفته 2

در روزهای اخیر بحث های خیلی جدی ای درباره مهاجرت در شبکه های 
اجتماعی شکل گرفته. این موضوع البته همیشه سوژه جالبی برای بحث 
و تبادل نظر بوده. الان اما چون به لحاظ زمانی موعد رفتن دانشجویانی 
است که در دانشگاه های خارج از کشــور پذیرش گرفتند موضوع داغ 

شده. 

  عطیه: فصل مهاجرت دانشــجوها به خارج از ايران رسیده. اين روزا فرودگاه  
امام غمگین ترين نقطه ايرانه 

مندلیف: هر وقت رتبه کنکورت يک شد و گفتی رتبه يه چیز شخصیه، می شه   
گفت آماده  مهاجرت به ژاپن هستی 

افی: يه روز با وجدان کاری کامل برو ســرکار، برای خودت غذا درست کن،   
ظرفاتو بشور، لباساتو اتو کن و شــبش تنها بخواب. اگه به غلط کردن نیفتادی، 

میتونی به مهاجرت فکر کنی نابغه   فهمیده نشده. 

فاطمه: بچه ها من قصد مهاجرت دارم. کسی پولشو داره بیاد. قصد از من، پول   
از اون! باهم بريم؟

ادلانته: بزرگترين باگ مهاجرت پیدا کردن دوست واقعیه  
کیمیا: هر کسی که خارج از کشوره صرفا متخصص امور مهاجرت نیست!  

عارژ: هرکیو می بینی يا اپلای کرده، يا داره اپلای می کنه، يا وقت ســفارت   
گرفته، يا میخواد اپلای کنه منو تنها نذاريد لعنتیا

کئورج جلونی: الان با دانشجوی هر رشته ای صحبت می کنی میگه فقط برای   
اپلای اون رشته رو میخونه. من با دانشجوی رشته تربیت بدنی هم صحبت کردم، 
اونم می گفت برای اپلای اين رشــته رو میخونه و معتقد بود بهترين رشته برای 

اپلای تربیت بدنیه 
صالح تسبیحی: گروهی از هموطنانِ داخل ايران هستند که به شکل مزمن   
قصد مهاجرت دارند اما نمی روند. آنها برای مهاجرت خود کار مهمی نمی کنند اما 
مدت هاست حالت»زندگی موقت« گرفته اند و درمواجهه با مشکلات روزمره با يک 

»بايدرفت« خودرا تســکین می دهند.تصور مهاجرت برای آنها حکم آرامبخش 
موقت دارد و ديگر هیچ

مهراز: واقعا به کسايی که برادر خواهرشون هم باهاشون مهاجرت کرده و باهم   
تو يه کشور هستند حسوديم می شه 

همسایه طبقه سوم: ترسناکه. اگه بهت بگن در بهترين حالت، مامان و بابات   
رو فقط سی بار ديگه می تونی از نزديک ببینی. )با فرض اين که سالی يک بار بری( 
اين اولین چیزيه که موقع مهاجرت بايد باهاش رو به رو شی. ولی خیلی هامون به 

عمد يا غیر عمد فراموشش می کنیم 
ایلیا: دوستانم به دو دسته تقسیم شدن: يا مهاجرت کردن يا مقاومت می کنن!  

دیماج: هربار تهران که می شینم تو هواپیما، به مامان بابام فکر می کنم. به اينکه   
تو فرودگاه روبه روی تابلوی پروازا نشســتن تا پروازم بپره. به سه ساعتی که تو راه 
خونه  ان. احتمالا در ســکوت راديو گوش بدن. يه جاهايی بابام بگه بچه م و مامانم 

بغض کنه، چای بريزه براش و قند بذاره دهنش و دوباره سکوت 

این هفته 10 آگوست روز جهانی تنبلی بود و  13 
آگوست روز جهانی چپ دست ها. این دو مناسبت 
خیلی مورد توجه کاربران شبکه های اجتماعی 
قرار گرفته بود و به این بهانه بذله گویی می کردند. 

 
ســوگند: يه روز کمه بايد يه هفته رو به ما تنبلا   

اختصاص بدن
یاسمن: ولی هیچکس بهــم روز تنبلا رو تبريک   

نگفت! اصلا کلا به من روز تولدشم تبريک نمیگن
بیات: روز جهانی تنبلا رو به هشتاد و پنج میلیون   

ايرانی تبريک عرض می کنم
مریمونه: شايد باورتون نشه روز تنبل داريم ولی   

روز پسر نداريم

مرجانی: من مطمئنم امروزم روز زنه اما تو تقويم   
نوشتن روز چپ دستا که شلوغ نشه

سجاد: بعد از فروکش کردن تب و تاب روز چپ   
دستا، اينستاگرام سوت و کوره

گاو روش: روز چپ دســتا هم منو ياد خاطرات   
کودکیم میندازه که بابام راســت دست بود و مامانم 
چپ دســت از جناحین بــه اندازه مســاوی کتک 

می خوردم
پلنگ صورتی: يه چپ دست مجبوره تمام سازارو   
برعکس نگه داره و تمرين کنه. مخلص چپ دستای با 

سوادم میرم
کایوت: حالا اگه چهارتا دانشــمند، ورزشــکار،   
هنرمند يا سیاســتمدارِ معروف و موفق چپ دست 

بودن قرار نیست تو به خاطر چپ دستیت به خودت 
افتخار کنی

میس غرغرو: روز چپ دست داريم، بعد روز راست   
دســت نداريم. روز موفرفری داريم بعد روز موصاف 

نداريم. مگه ما دل نداريم
ژنرال: منم چپ دستم کجا برم جايزه  مو بگیرم؟  

آرمان حسینی: وقتی با دست چپ می نويسم و   
يکی برمی گرده میگه »چپ دستی؟« میخوام بگم نه 

والا بیشتر خود آزاری دارم وگرنه راست دستم 
چردیاکوف: امروز فهمیدم چپ دستا حداقل سه   

برابر راست دستان. روزت مبارک موج سوار
افی: يه جور دارين عکس مشاهیر چپ دست رو   
پخش می کنین که انگار ما گفتیم چپ دستا کم دارند

  در روز 21 مردادماه دومین پست پربازديد تلگرام مربوط می شد به گزيده ای از 
اظهارات مرتضی رکن آبادی در يک برنامه تلويزيونی درباره پرونده شهدای منا و 
باز شدن راه حج که نزديک به دو و نیم میلیون بار ديده شد. بعد البته توضیحاتی از 
سوی مسئولان سازمان حج و زيارت هم منتشر شد که بازتاب قابل توجهی داشت. 
يک روز قبل تر از آن هم ويدئويی از لحظه تحويل دادن يک نوزاد دو ماهه ربوده 
شده به پدر و مادرش داخل يک کلانتری بیش از دو میلیون بار دانلود شده بود. 
طبق آمارهايی که سامانه تلگرافی انتشار داده ويدئويی از ماجرای درگیری های 
محمود آباد هم بازديد میلیونی داشته. توصیه های يک دزد برای اين که در ماشین 
را نتوانند باز کنند عنوان يکی ديگر از کلیپ های پربیننده اين هفته بود. ويدئوی 
ديگری در شبکه های اجتماعی ديده شد از ضرب و شتم يک مامور نیروی انتظامی 
توسط يک شخص که چند ساعت بعد البته متهم دستگیر شد. يکی از جالب ترين 
 کلیپ های هفته ای که گذشــت هم مربوط می شــد به امدادرســانی ماموران

 آتش نشانی به يک سگ که در حادثه آتش سوزی بیهوش شده بود و بعد نجات 
پیدا کرد که در روزنامه 19 مرداد در صفحه اول هفت صبح به آن پرداختیم. 

  در صدر فهرست اين هفته يوتیوب موزيک ويدئويی می بینیم از اجرای سارا 
جفری برای فیلم ســینمايی »فرزندان 3« که تا اين لحظه 51 میلیون بار ديده 
شده. يک ويدئوی عجیب هم ترند شــده که يک مرد قوی هیکل را در حال تقلا 
برای بالا کشیدن يک ماهی بزرگ با چوب ماهیگیری و نیزه نشان می دهد که اين 
يکی را هم 24 میلیون نفر ديده اند. در لیست ترندها يک ويدئو هم وجود دارد که 
يک نفر دو هتل 50 دلاری و 5 هزار دلاری را با شیوه ای طنز آمیز مقايسه کرده 

که روز اول انتشار 2.5 میلیون نفر آن را تماشا کرده اند.  

    ویدئوهای پربازدید هفته

مسئله همیشه مهم مهاجرت  روز تنبل ها و روز چپ دست ها مبارک!

توصیه های یک دزد خودرو

      سرژ: کسی که رتبه  کنکورش شخصیه جاش همونجاست ؛ پشت کنکور 
    کوین: کســی که توئیتای منو درک نمیکنه جاش دقیقا همونجاســت؛ تو 

نهضت سوادآموزی
    متسرایدر: کسی که لیزر میندازه قطعاً جاش همون جاست؛ تو استاديوم

    سوگ: کسی که از آلمان با دوچرخه میاد شــمال جاش همونجاست؛ زير 
مشت و لگد

    بروس: شامی که زياد درست میشه دقیقا جاش همونجاست؛ ناهار فردا
    پنارتی: کســی که فینگلیش تايپ میکنه جاش همونجاست؛ دقیقا جاش 

last seen a long time ago
    کیومرث: سوســکی که میاد تو اتــاق و يهو گمش می کنــی جاش دقیقا 

همونجاست؛ تو اتاق
    پنارتی: کسی که چاقه جاش درست همونجاست؛ روی تردمیل

    الی: توريستی که از آلمان پا میشه میاد ايران جاش دقیقا همونجاست ؛ تو 
بیمارستان

    فاخر مفتخر: بهرام که گور می گرفتی همه عمر دقیقا جاش همونجاست؛گور
    قابیل با بیل: اونی که از دستشــويی با دمپايی خیــس میاد بیرون جاش 

همونجاست؛تو دستشويی
    بروس: شامی که برای ناهار میمونه جاش همونجاست؛ تو سطل آشغال

    ابولیون: کســی که شــب عید میخواد با ماشــین جايی بره دقیقا جاش 
همونجاست؛ پشت ترافیک

    ژنراتور: کسی که بهت پول قرض میده جاش دقیقا همونجاست؛ پشت تلفن
    ایمز: کسی که موهاش فره جاش دقیقا همونجاست؛ زير سشوار

    ماهی تنگ بلور: حرفايی كه میمونه تو دلت... جاش همونجاست؛ بذار بمونه
    سپیده: کتابی که يه هفته تو کیفت باشــه و نخونده باشیش جاش همون 

جاست؛تو کیفت
    کریزی ایت: نیمار اگه بره بارســا جاش دقیقا همونجاست؛ زير سايه مسی 

و سوارز
    علیرضا: الیسونی که هفته اول مصدوم میشه جاش دقیقا همونجاست؛ تو 

تیم فانتزيت
    سرتونین: کســی که پشت ســرت حرف میزنه جاش دقیقاً همونجاست؛ 

حوض اسید 
    آلفونسو: فیلم هالیوودی که مزخرف باشه دقیقا جاش همونجاست؛بالای 

لیست پرفروش ترينا

جاش همون جاست!

  
من و علی پسرم که تقریبا ۷ 
سالشه عموما همینجوریه و جاش 
همونجاست )از صفحه توئیتر 
عباس حسین نژاد(

در هفته ای که گذشــت این ژانر توئیتری راه افتاد اما مبدا و ایده اصلی آن 
نمی دانیم از کجا بود. احتمالا اما قضیه با توئیتي شروع شد که همزمان با اعلام 
نتایج کنکور نوشت: »کسی که رتبه کنکورش شخصیه جاش همونجاست؛ 
پشت کنکور« شوخی بامزه ای بود و در اینستاگرام و سایر شبکه های اجتماعی 

هم فوری کپی شد. بعد اما مابقی کاربران هم از این قالب استفاده کردند. 

   
روز جهانی چپ 
دستا مبارک 

   
تنها آمادگیم برای 
مهاجرت )از صفحه 
توئیتری کاربر وجدانا( 

 خرده روايت هاي  شهر شلوغ
مصطفی آرانی|این هفته نگاهی داریم به نتایج کنکور امســال و به بررسی این سوال پرداختیم که 
مگر آموزش در مدارس عادی و غیرانتفاعی با هم چه فرقی دارد که حتی یک نفر از 10 نفر اول رشته 
ریاضی از مدارس عادی فارغ التحصیل نشدند و هر سه رتبه اول هر سه رشته اصلی، عضوی از مدارس 
غیرانتفاعی بودند. در این حوزه، تجربه نگاری یک معلم مدارس غیرانتفاعی را خواهید خواند از هفت 
تفاوت اصلی که بین این دو دسته از مدارس وجود دارد. در عین حال، درز برخی از فیلم های غیراخلاقی 
در ماه های اخیر منتسب به یک مامور دولت، دلیل شد برای اینکه سه گانه درز فیلم خصوصي افراد 

مشهور را مورد بررسي قرار دهیم.
از تب فیلم تا تب کنکور

ظرف کمتر از يک ماه، ســه فیلــم از رابطه 
غیراخلاقی منسوب به دو مسئول در کشور 
منتشر شــده و مورد توجه برخی از کاربران 
در فضای مجازی نیز قرار گرفته است. گفته 
شده که اين فیلم ها منتسب به استاندار سابق 
کهگیلويه و بويراحمد و نیز شــهردار سابق 
شهر صدرای شیراز اســت. در مورد شهردار 
صدرا البته شک و شــبهه زياد است اما در 
مورد استاندار ســابق کهگیلويه و بويراحمد 
که عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس 
هم هســت؛ همین ديروز رئیس دانشــگاه 

تربیت مــدرس اصالت فیلــم را تايید کرد 
و گفــت: »در اين مــورد وزارت اطلاعات و 
قوه قضائیه ورود کرده انــد و در حال انجام 
تحقیقات هستند ضمن اينکه ما کسب اطلاع 
کرديم که متاسفانه اين فیلم واقعیت دارد، 
اما درعین حال معتقد هستیم اگر مسئله نیز 
واقعیت داشته باشد بايد شأن هیات علمی و 
دانشگاه به نحوی حفظ شود اگرچه دانشگاه 
مســئول تحقیق در اين خصوص نیست اما 
اين خبر تکذيب نشده اســت و بايد منتظر 
بررســی های وزارت اطلاعات و قوه قضائیه 

باشیم.«

  ماجرای شجونی و فلسفی
 با اين حال قصه تصاوير »خیلی خصوصی« 
منتشر شــده از افراد مشــهور در ايران کم 
ســابقه نیســت. تاريخ درز تصاوير »خیلی 
خصوصی« از برخی مشــاهیر ايران، به دهه 
50 شمسی برمی گردد.  پرويز ثابتی، رئیس 
ســاواک در کتاب خاطرات خود نوشته در 
آن ها، ساواک با اغفال برخی از وعاظ مخالف 
حکومــت پهلــوی، از آن ها فیلــم و عکس 

تهیه کرد. مرحوم فلسفی و جعفر شجونی، 
مشــهورترين اين افراد بودند. ماجرا بیشتر 
يک شايعه تاريخی بود تا اينکه جعفر شجونی 
در برنامه ديد در شب رضا رشیدپور، ماجرای 
عکس فلسفی را به »محلل« بودن برای طلاق 
نسبت داد و در مورد خودش گفت »ان شاء 
الله« که عکس مونتاژ است. با اين حال پس 
از اين مصاحبه مرکز اسناد انقلاب اسلامی 
فیلمی از اظهارات آيت الله فلسفی منتشر کرد 
و به نقل از فلســفی و نیز به نقل از يک سند 
ساواک، اين فیلم ها را يکسره دروغ دانست. 

  داستان نرگس
در دهه پنجاه تا پايان دهه هفتاد شمســی، 
اگرچه شايعاتی پشت سر برخی از چهره های 
مشهور در زمینه »خیلی خصوصی« وجود 
داشت اما هیچ کدام از آن ها تصويری نشد. 
اصلی ترين دلیل اين ماجرا اين بود که شرايط 
ضبط و تکثیر فیلم های ويدئويی سخت بود.  
اما اين اتفاق در میانه دهه هشتاد تغییر کرد. 
در اين دوره شاهد مشهورترين درز تصاوير 
»خیلی خصوصی« هستیم. در سال 1385 
زهرا امیرابراهیمی مشغول بازی در سريالی 
به نام نرگس به کارگردانی سیروس مقدم بود 
که فیلمی منتسب به او، به سرعت در فضای 
بلوتوثی آن دوران پخش شد. امیرابراهیمی 
انتساب فیلم به خود را تکذيب کرد ولی کار از 
کار گذشته بود و اين فیلم به سرعت در فضای 
بلوتوثی و نیز سی دي آن دوران پخش شد تا 
جايی که برخی در آن دوران مدعی شــدند 
اين فیلم توانسته رکورد فروش يک فیلم در 
شبکه غیررسمی را بشــکند. امیرابراهیمی 
ممنوع الکار شد و بعد از مدتی از ايران رفت. 

  ماجرای تغییر قانون
اين اتفاق در کنار برخی اتفاقات ديگر مثل 
انتشار تصاويری از پارتی بازيکنان استقلال 
تهران، عروسی زيبا بروفه و نیز انتشار برخی 
تصاويــر از برخی اســتخرهای زنانه، باعث 

شــد که نمايندگان مجلــس هفتم در دی 
ماه ســال 1385، طرح اصلاح »قانون نحوه 
مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری 
فعالیت غیرمجاز می نمايند« که خود مصوب 
1372 و مربوط به ابتــدای دوران  ويدئو بود 
را بنويســند. قانونی که در مقدمه آن نوشته 
شده بود: »سوء استفاده از دانش و تکنولوژی 
ارتباطات توســط تعداد معدودی بزهکار، 
عفت عمومی را جريحه دار نموده و آرامش 
خاطر بسیاری از خانواده ها را مخدوش کرده 
است و در صورت عدم اتخاذ تدابیر مناسب 
و بازدارنده کیان بســیاری از خانواده ها در 
مخاطره و حرمت دختران و بانوان زيادی در 
معرض هتک قرار خواهد گرفت.« اين طرح 
در نهايت، يک سال بعد به قانون تبديل شد 
و البته قواعدی بسیار ســختگیرانه را وضع 
کرد از جمله اينکه در برخی موارد، مجازات 
افســاد فی الارض )اعدام( برای افرادی که 
فیلم مبتذل و مستهجن را منتشر می کنند 
در نظر گرفته شد. جالب اســت بدانید که 
همین مقررات، الهام بخش تدوين فصل سوم 
قانون جرائم رايانه ای در سال 1388 شد و در 
شرايط فعلی مهم ترين قانون سايبری کشور 
است. اما با کمال تأسف بايد گفت حتی اين 
قانون سختگیرانه باعث نشده که جرم انتشار 
تصاوير خصوصی کنترل شــود و بنا به آمار، 
اين جرم بعد از مسائل اقتصادی، دومین جرم 

مهم سايبری ايران است.
  آیا قانون جدید تاثیرگذار بود؟

با ايــن حــال مهم تريــن نشــانه از عدم 
تاثیرگذاری ايــن قانون را بايد در انتشــار 
فیلمی گســترده در تابســتان 1387 ديد 
که منســوب به يک روحانــی و امام جمعه 
بود. پرونده ای که از ســوی دستگاه قضايی 
پیگیری شد و در نهايت ظاهرا فردی که در 
آن تصوير بود به خلع لباس روحانیت و تبعید 

و نیز 100 ضربه شلاق محکوم شد.

حدود يک هفته است که نتايج کنکور اعلام شده و در اين 
يک هفته آنچه بیش از هر چیز مورد توجه رســانه ها قرار 
گرفته اين اســت که اکثر رتبه های برتر کنکور از مدارس 
عادی نبودند و يا در مدارس ســمپادی يا اســتعدادهای 
درخشان و يا در مدارس غیرانتفاعی درس خواندند. مثلا 
از رتبه اول تا دهم رشته رياضی، 8 نفر در مدارس سمپاد و 
يک نفر هم در مدرسه هیات امنايی ماندگار البرز و يک نفر 
در مدارس غیرانتفاعی تحصیل کرده است. رتبه اول رشته 
زبان و رتبه اول رشــته تجربی نیز در مدارس غیرانتفاعی 
درس خوانده اند.  من در يکی دو مدرسه غیرانتفاعی تهران 
درس می دهم و شنیدن اين خبر برايم اصلا عجیب نیست. 
چرا که دســت کم هر هفته می بینم که با بچه ها چطور 
کار می شود و چگونه آن ها را برای کنکور آماده می کنند. 
دوست داريد روايت من از آماده شدن يک دانش آموز برای 

کنکور در يک مدرسه غیرانتفاعی را بخوانید؟
1   همین الان که دارم با شــما صحبت می کنم هفته 
ششــم کلاس درس دانش آموزان مدرســه ای که در آن 
تدريس می کنم در حال برگزاری است. يعنی حالا در پايان 
مرداد ماه، يک دانش آموز مدارس غیرانتفاعی، شش هفته 
از يک دانش آموز مدارس دولتی جلوتر است. می دانم که 
در مقابل اين حرف خواهید گفت فرد می تواند در خانه هم 
درسش را بخواند ولی خودتان هم خوب می دانید که فرق 
درس خواندن در مدرسه و با فشار معلم با درس خواندن 

در خانه آن هــم با اين همه حواس پرتــی مجازی و البته 
حواس پرتی تابستانی چیست. 

2   اما اين درس خواندن، يــک درس خواندن عادی 
نیست. به طور کلی ســه رکن تاثیرگذار در يک مدرسه 
غیرانتفاعی، متن درسی، معلم و مشاور است. متن درسی 
چه فرقی با يک مدرســه عادی يا دولتی دارد؟ پاسخ اين 
است که متن کتاب درسی تفاوتی ندارد ولی يک مدرسه 
غیرانتفاعی با استفاده از قدرت خريد بالای دانش آموزان 
خود می تواند تخفیف های بزرگی از انتشارات های کتاب 
کمک درســی دريافت کند و از اين رو کتاب هايی که با 
توجه به مفهومی شدن سوالات کنکور، نیاز به آن ها بیش 

از پیش احساس می شود را با قیمت ارزان تر بخرند. 
3   معلمان اين مدارس چه فرقی با هم دارند؟ بهتر است 

خیلی صحبت نکنم و صرفا حقــوق يک معلم در مدارس 
دولتی را با حقوق يک معلم در مدارس خصوصی مقايسه 
کنم. قاعدتا يک معلم دولتی در هفته بايد 24 ساعت درس 
بدهد يعنی روزی 6 ساعت. فرض کنید که معلم خانه ما 
معلم خوب درس زيست اســت. در اين شرايط از مدرسه 
دولتی حداکثر ســه میلیون تومان دريافت خواهد کرد و 
اين در حالی اســت که حداقل حقوقش در يک مدرسه 
غیرانتفاعی با همین میزان تدريس، 7 میلیون و دويست 

هزار تومان خواهد بود. 
4   مشاور، عنصری است که اساسا در ساختار مدارس 
دولتی ديده نشــده است. کار او چیســت؟ مشاور برنامه 
زندگی يک دانش آموز را در سال پیش دانشگاهی يا حتی 
ســال های پايین تر زير نظر دارد و تلاش می کند که او از 

وقت اندک خود بیشترين میزان بهره را ببرد.  تصور نکنید  
آنچه درباره زيرنظر داشتن برنامه زندگی گفتیم، مطلب 
اغراق گونه ای است. مشاور از طريق رابطه با والدين يا حتی 
دفاتری که ساعات کار دانش آموز در آن قید می شود، به 
دقت زندگی دانش آموز را خارج از مدرسه در نظر دارد و 
حتی می تواند درباره ساعت خواب يا رفتن به مسافرت يک 

دانش آموز نیز نظر بدهد. 
5   تفاوت ديگر يک دانش آموز غیرانتفاعی با دولتی در 
مدت زمان تحصیل در مدرسه است. دانش آموزانی که من 
با آن ها سروکار دارم، از ساعت هفت صبح تا سه بعدازظهر 
در مدرسه هســتند. اين در حالی اســت که دوستانشان 
در يک مدرسه دولتی حوالی ســاعت 12 تا يک تعطیل 
می شوند. غیر از اين يکی دو ســاعت های روزانه بايد در 
نظر داشــت که دانش آموزان مدارس غیرانتفاعی معمولا 
اردوهای درســی هم دارند و به طور مثــال در مدارس 
غیرانتفاعی با يک اردوی درسی مفصل در داخل مدرسه 
يا حتی در يک اردوگاه، از تعطیلات حدودا 20 روزه کنکور 
به خوبی استفاده می کنند و اين در حالی است که مدرسه 

برای يک دانش آموز عادی تعطیل است. 
6   صد البته که محیط مدرســه نیز در موفقیت اين 
دانش آموزان به شــدت تاثیرگذار خواهد بود. منظورم از 
محیط مدرسه لزوما میزان فضای آموزشی يا وسعت حیاط 
مدرسه نیست که اتفاقا در اين موارد مدارس دولتی، بسیار 
جلوتر از مدارس غیرانتفاعی هســتند که معمولا با اجاره 
يک فضای مسکونی فعالیت خود را آغاز می کنند. مسئله 
در واقع همکلاســی ها و شاگردانی اســت که بايد همراه 
آن ها برای رقابت کنکور آماده شد. در شرايطی که در يک 
مدرسه غیرانتفاعی تقريبا همه برای موفقیت دغدغه دارند 
و حداقل پدر و مادر به خاطر پولی کــه خرج دانش آموز 
کرده، حرص اين پول را می خورند و به دانش آموز فشــار 
می آورند در مدرســه دولتی چنین فشاری وجود ندارد و 
روشن است که هم مدرسه ای يا هم کلاسی های رها و يله، 
چقدر می تواند از حس رقابت فرد برای برتر شدن در اين 

رقابت علمی بکاهند. 
7   همه اين شرايط در يک مدرسه غیرانتفاعی با يک 
عامل دور هم جمع می شوند: پول! در يک مدرسه دولتی، 
افراد پولی برای شهريه نمی پردازند يا حداکثر مبلغ اندکی 
در حد 200 تا 300 هزار تومان و برای يک ســال، تحت 
عنوان مشارکت مردمی پرداخت می کنند و اين در حالی 
است که يک مدرسه غیرانتفاعی در حال حاضر برای يک 
ســال نزديک به 25 میلیون تومان مطالبه می کنند. در 
چنین شــرايطی آيا واقعا توقع داريد که کیفیت مدرسه 
دولتی با يک مدرســه غیرانتفاعی برابر باشد و در کثرت 
مدارس غیرانتفاعی برتر، يک دانش آموز از مدارس عادی 

بتواند به لیست نفرات برگزيده کنکور راه پیدا کند؟

زمانی برای ریختن آبرو
نگاهی به مثلث تصاویر »خیلی خصوصی« منتشر شده از افراد مشهور در ایران

چرا دانش آموزان عادی رتبه برتر کنکور نمی شوند
 تجربه نگاری یک معلم مدارس غیرانتفاعی از تفاوت این مدارس با مدارس دولتی و تاثیر آن

 بر موفقیت در آزمون سراسری

 کپشن هفته دو: وقتی مامانت عین سگ  زدتت بعد میگه بیا غذاتو بخور
 )از صفحه کاربر جودی آبوت(

 کپشن هفته: نام اثر : وقتی شام سوپ است
 )از صفحه کاربر خیام خیابونا(

 هرچی دقت مي كنم مي بینم بیشتر شبیه شكنجه گاه بود تا حموم شیوه عجیب کادو دادن به مناسبت روز دختر!

 روی یک ستونِ سالن پرواز فرودگاه امام خمینی نوشتن »پله پله تا ملاقات خدا« 
)از صفحه کاربر مرتضی هاشمی(

تفاوت واقعیت و آنچه سریال های HBO به ما نشان می دهد واگن بانوان متروی تهران به سبک بازارچه مری والاس اولین راننده اتوبوس زن در شیکاگوی آمریکا. 
)سال 19۷4. عکس رنگی شده(

طبیعت یک پارک 
ملی در مونته نگرو

تمرین کوئنتین تارانتینو با 
استیو بوشمی برای صحنه ای 
از فیلم سینمایی سگ های 
انباری)سال 1992(

اعتراضات در هنگ کنگ 
مورد توجه کاربران غربی 
قرار گرفته است 

بن استیلر بازیگر و 
کمدین آمریکایی در کنار 
پدرش جری استیلر که او 
هم کمدین بود و الان 92 

سال سن دارد 
)سال 19۷8(

آپشن ویژه: سفر به خارج از کشور
مواردی که در این گزارش اسم بردیم مربوط به امکانات عادی مدارس غیرانتفاعی است وگرنه 
مدارسی در تهران هست که امکانات بسیار ویژه و عجیبی به دانش آموزان ارائه می کنند. مثلا یک 
مدرسه در شمال غرب تهران وجود دارد که دانش آموزان را به خرج خودشان به اردوی تابستانی 
در اروپا می برد. خرج این ســفر دو هفته ای در این روزها کمتر از ســی میلیون تومان نیست. 
مدرسه دیگری هست که آن قدر، بزرگ و به قول معروف آمریکایی ساخته شده که ممکن است 
 در آن گم شوید و در داخل مدرسه برای استفاده دانش آموزان سالن ورزشی یا سالن اجتماعات 

)مجزا از حیاط مدرسه( وجود دارد.
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  اينستاگرافی )منتخبی از اينستاگرام چهره ها(

   محمد تقوي از تمرين تيم ليورپول در استاديوم بشيكتاش گفته.

   ريحانه پارسا اين عكس  از نمايش ليگ قهرمانان را به اشتراك 
گذاشته.

   عليرضا حيدري با محمود دولت آبادي عكس گرفته.

   عكسي از محمود فكري در حال اهداي خون  در اينستاگرامش.

تو      به اندازه  خواب بعد از آلارم زیبایی

1   یه ظرف تو یخچال بود شش قاچ هندونه 
توش بود پنج تاشو خوردم یکی شو نخوردم

 چــون اگه اونــم می خــوردم باید ظرفشــو 
می شستم

2  میخوام یه فیلم ایرانی بســازم وقتی زن 
حالت تهوع داره حامله نیست.

منشی وقتی یکی سرشــو میندازه پایین نگه 
آقای رئیس من گفتم جلســه دارین اما گوش 

ندادن.
مادر خونه نگه پدر و دختر خوب خلوت کردینا.
نقش اصلی فیلمم یه پسره ست که بیلیارد بازی 

می کنه و خیلی هم بچه خوبیه
3   کاش یه جایی مثل خانه سالمندان واسه 
جوونا وجود داشــت منو می بردن می ذاشتن 
اونجا صبح تا شب با همســن هام چرت و پرت 
می گفتــم می خندیدم، تلویزیــون می دیدم، 

تغذیه  ام سروقتش بود و پرستار هم داشتم.
4   بچه هــای حــالا از پروانه هم بترســن 
مامانشــون میگــه قربونــش بــرم بچــه ا م 

باترفلایوفوبیا داره.
ما بچه بودیم خــرس بهمون حمله می کرد اگه 
می ترسیدیم می گفتن خاک بر سر ترسوت کنن

5    اگه روم به دیوار سیگاری هستید و قصد 
دارید مصرفتون رو کم کنید، سعی کنید صبح 
زود از خواب پانشین! سحرخیز بودن علاوه بر 
»کامروا شدن« باعث »افزایش مصرف سیگار« 

هم میشه!!
6   وقتی مُرده هامون می فهمن ما دو دقیقه   
بخاطرشون ســکوت کردیم چیکار می کنن؟ 
مثلا میپرن بالا میگــن ایول این همون چیزیه 

که الان احتیاج داشتم؟
7  خطی های ونک سیدخندان قبول شدم

8   شــما برین یکــی از ادارات، کارمند که 
ســهله بگین با همون گربه قهوه ای که هفته 
پیش بود کار دارم میگن 3 هفته رفته مرخصی 

نمیاد
9   هیچوقت از روی ظاهر به کســی اعتماد 

نکنید، از روی باطن هم به کسی اعتماد نکنید، 
اصلا به کسی اعتماد نکنید

10   ملتي هستیم به غایت با همه چي مخالف!  
یعني شما بیا بگو دوس دارم آب بخورم!

قطعا دومیلیون ایراني پیدا میشــه میگن آب 
نخور عرق نعناع بخور!

به تو چه آخه؟
11   ببینید خیلی رک و واضــح بگم؛ اینکه   
شما دزد نیســتی، حق دیگران رو نمی خوری، 
پول کثیف نمی گیری، لطفی نیست که در حق 

من می کنی... این کارا رو نباید بکنی!
12   سیگار هم پدیده  عجیبیه. فکر کن هم بد   
بو باشــی، هم بی خاصیت، هم مضر بازم نتونن 

ترکت کنن. خدا شانس بده
13   کاش فرهاد یــه راهنمایی می کرد که با 

چیا تابستون رو سر می کنه
14   یادمه وقتی نتایج کنکور اومد   

بابام اومد وایساد بالا سر کامپیوتر گفت رتبه ات 
رو بخون شروع کردم به خوندن

گفت اینکه شماره موبایل عموته،رتبه رو بخون
15   واقعا انگار شنونده بودن کار سختیه مردم   
یا میخــوان تو بدبختی ازت ســبقت بگیرن یا 
سعی می کنن با جملات مزخرف انگیزشی بهت 
یاد بدن حالتو خوب کنی.دو دقیقه گوش کن 

همدردی کن نمی میری که
16   تا حالا گوشیتو بدون قاب استفاده كردی 
كه میای میگی من تو زندگیم خیلی ریســك 

كردم؟
17   جدي بقیه غذاتون كه تو رستوران مونده   
رو با خودتون نمیارین كه با كلاس باشــین؟من 
یه بار تو رســتوران میــز بغلي غذاشــونو نصفه 
خوردن، به گارسون گفتم اینا آشناي ما بودن كار 
داشتن زودتر رفتن، بي زحمت بقیه شو بریز تو 
یه بار مصرف ببرم بهشون بدم.یه ملاقه خورشت 

هم روش بریزي جاي دوري نمیره، مستحقن
18   کتاب های دامپزشکی اینجوریه که مثلا 
طرف میگه چه کتابی داری می خونی؟ میگی 

الکتروکارد یوگرافیِ سگ.
میگه داداش خب اگه اعصاب نداری نخون، چرا 

اینجوری حرف می زنی؟
19   الان تو خانواده های ایرانی دارن هماهنگ 
می کنن چه رتبه ای بگن که هم قبول نشــدنو 

پوشش بده هم خنگ نبودن بچه رو.
پیشنهاد من هول و هوش ۵ تا 7 هزاره

20   تنها چیزی که بدونه پول به دست میاد   
درد و مرضه

21   بعد از روز دختر، بیشــترین روزی که تو   
سال داریم، روز خبرنگاره

22   تو اینســتا یه ســری آدم وجود دارن به   
اسم هنری.

حالا هنرشــون چیه؟ لباس گل گلی و رنگی 
می پوشــن، کافه زیاد میــرن، راجــع به هر 
چیزی نظر میدن، عینک گرد می زنن، وسایل 

خونشون قشنگه و تنها چیزی که ندارن هنرِ
23   عضلــه پام گرفت با مشــت بهش ضربه   

می زدم تا خوب بشه
دیدم بابامم اومده داره می زنه

گفتم تو چرا می زنی؟ 
گفت خب مگه نمیخوای خوب شی؟

گفتم آره، ولی تو داری با چوب میزنی تو گردنم
24   زمان ما رتبه کنکور یه چیز شخصی نبود  

زنگ می زدن می گفتن کد رهگیریتو بده ببینم 
رتبت چند شده

25   مردا فکر می کنن با معذرت خواهی همه 
چی تموم میشه. 

زنا هم فکــر می کنن با زیاد توضیــح دادن یه 
موضوعی مردا قراره بفهمن

26   مراحل لباسشویی: شستن : ٣٠ دقیقه  
خشك شدن : ٦٠ دقیقه

جمع كردن و جــادادن در كمد : ٧ الی ١٠روز 
كاری

27   این توریست آلمانیه بعد این همه کتک 
فقط یکم گوشــه صورتش باد کــرده حالا اگه 

چینی بود کلا جمع می شد

28   با کســی که صبح روز جمعه میره کوه   
ازدواج نکنید. 

 کسی که قید خواب صبح جمعه رو می زنه، قید 
شمارو به مراتب راحت تر می زنه

29   زنگ زدم رستوران گفتم کوبیده دارین؟ 
زنه گفت چرا نداشته باشیم؟ گفتم چون ساعت 
چهار. گفت ما همیشــه کوبیده داریم. گفتم با 

من ازدواج می کنی؟
30   دیروز داشتم رد میشدم از یه خیابون  

یه مرد 30- 3۵ ساله رو دیدم داشت با ماژیک 
برای عکس اعلامیه یکی سبیل می ذاشت.

بهش گفتم خیلی بیشــعوری داری این کارو 
می کنی،گفت بیشــعور تویی که تــو کار بقیه 

دخالت می کنی
31   تو به اندازه »خواب بعد از آلارم«...زیبایی  

32   دردی که تورو نکشــه، قطعا سیگاریت   
می کنه

33   تنها کســی که وقتی یه جمله رو اشتباه   
تایپ کردم به روم نیاورد گــوگل بود. نه تنها 
مســخره ام نکرد بلکه جمله ام رو اصلاح کرد و 
گفت داداش با همین جمله خودت یه ســری 

چیزا پیدا کردم ولی گفتم شاید منظورت اینه

34   یه بارم تیغ ماهی گیر کرد تو گلوی شوهر 
خالم،سر اینکه کی بلند شه بزنه پشت کمرش 

دعوا شد.یعنی اینقدر به خونش تشنه ایم
35   از نظــر مامانا حتی خونــه آتیش بگیره   
خیلی بهتر از اینه که رو فرش چایی   شــربتی 

چیزی بریزه
36   من متوجه شدم اگه آدما بخوان ببیننت 
مستقیم از بارش شهابی می تونن بیان پیشت 
ولی اگه نخوان حاضر نمی شن پیتزاشونو جای 

شریعتی تو انقلاب بخورن
37    دو دســته از آدمــا واقعــا حالمــو بهم 
می زنن،آدمایی که خیلی اعتماد به نفس دارن 

و آدمایی که اصلا اعتماد به نفس ندارن
38   جدیدا اینطوری شــده کــه از هرچی 
نمی تونن شــامپو و چیپس بسازن، بستنی ش 

رو تولید می کنن
39   ولی كاش تــو زندگی بعدیم مگس كش 
بشم تا هر وقت دلم خواســت بلند شم محكم 

خودمو بكوبم تو سر یكی دلم خنك شه
40   بعضیا هم فکر می کنن صندلی شون توی 
مترو و اتوبوس تخت پادشاهیه و جانشین شون 

رو خودشون تعیین می کنن

هر نوشته ای نویسنده ای دارد. هر نویسنده ای حق دارد اسمش را پای مطلبش ببیند. نوشته هایی که در این صفحه 
می خوانید، توئیت های کپی پیست شده ای است که در شبکه های اجتماعی دست به دست چرخیده و صاحبش را گم 
کرده. اگر »شما« نویسنده این آثار هستید، لطفا عصبانی نشوید. لبخند بزنید و به خواننده هایی فکر کنید که با خواندن 

نوشته های تان لبخند می زنند و در دل تحسین تان می کنند

  جدول   و سرگرمی

ت يابی
   لغ
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1
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15

افقي 
1- ميانه بدن- در حال خوشي و خوشحال- 

فضاي سرپوشيده خانه
2- بي ســواد قديمي- اولين كســي كه 

پياده روي فضايي را انجام داد
3- ناز و عشوه- موضوع و زمينه- دوستي و 

محبت- مرغابي
4- مرموز- لوله تنفسي- ساختمان ساز

5- از وســايل تهيه چاي- پول به حساب 
ريختن- از پوشش خانم ها

6- شكوفه هاي گل-  سرپناهی موقتی كه 
با پارچه يا وسايل ديگر برای درامان ماندن 

از سرما و گرما برپا می كنند
7- سلاح زنبور !- از دروس نوشتني- رادار
8- حرف پيروزي- قوس و قزح- مانع آب

9- عتيقه- نوعي پارچه- كلام درد
10- از حواس پنجگانه- كاسه سر

11- ناسازگاري- خودروي مسافربري- ورم 
چركدار

12- مادر باران- رنج- كمك رسان
13- ضمير دوم شــخص مفــرد- به جز و 
غير- تظاهر و ادعا- فرزنداني كه پدر ندارند
14- مثل شــخص باريك و مردنی- بخش 
درونی گردن و گــذرگاه نوشــيدنی ها و 

خوردنی ها 
15- مرد نيرومنــد- درجه نظامی بالاتر از 

سرلشگر- در مرتبه نخست

عمودي
1- شيريني كرمانشــاه- نخ بافتني- پايان 

كاري
2- محل عبور- آراستن- لبوفروش

3- از وسايل نظافت- اصل و نژاد- برهنه
4- شيون و زاری- مهربان- مقابل

5- گواه- آمريكايي را گويند- واسطه خريد 
و فروش

6- سرخ كم رنگ- تخت پادشاهي- شب را 
ماندن در جايي

7- از مقاطع ارشــد تحصيلي- از ضماير 
انگليسي- فكر و ذهن- بي حس و سست

8- بيماري تنگي نفس- سبك ادبي قرن 
19 ميلادي- تلمبه

9- ساز شاكی!- قصد و اراده- كجاست؟- از 
اعداد دورقمی بين ده تا بيست

10- وســايل و ابزار- چيزهايــي كه ديده 
مي شوند- سرآغاز آبادانی

11- توگوشي و كشيده- نشان دادن- واحد 
بازي بوكس

12- شايسته- كندن ميوه از درخت- كمك 
كردن

13- طــول عمر- مورد علاقــه كودكان- 
علاقه و ارتباط

14- نقاب- عطرمايه- غربال
15- روزه گشودن- ناگهان سرايي، سخن يا 

شعر بي تامل گفتن-  تفاله عسل

  پاسخ هاي شماره قبل

  جدول کلمات متقاطع

4 حرفي : 
 اطلس
 بابك
 باكو

 پراگ
 دوحه
 روسو
وزوو

 هانی

5 حرفي :
 اختسك

 اكتای

انديا
 اوليس

 ايسوس
 بن سرخ
 پای خر

 درينا
 زنديه
 ژينكو

 سنگال
 كلمبو
 لهاسا
 يزداد

6 حرفي :
 اسليون
 ناسائو

 نوكنده
 هاييتی

7 حرفي :
 ليتوانی

هندهلند
8 حرفي :
 بند ميزان
مياندواب

 وايومينگ
 ويسل كوبه

توضيح
کلماتــي که بر اســاس تعــداد حرف 
دسته بندي شده اند بايد در جاي مناسب 
خود در جدول قرار گيرند. شــما بايد با 
توجه به راهنماي جدول که برايتان قرار 
داده ايم؛ جاي لغات را حدس بزنيد و در 

جدول جايگذاري نماييد.

ز
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پ
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طراح : حميدرضا محمدرضايی   
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نوشته اگه با ديدن اين عکس اذيت ميشيد به 
بيماری ocd يا وسواس فکری دچار هستيد؛ 

سوال من اينه اونی که اينارو اينجوری چيده مريضيش 
چيه؟???

اين دقيقا وضعيت اينترنت  اتاق منه???



گشت و گذار
 روزنامه صبح ایران  سال هشتم  شماره 2043  پنجشنبه  20 اردیبهشت  1397

پنجشنبه|24 مرداد 1398 

مرتضی کلیلی ��قاب�� پنج�شنبه�ها��پيام�هاي�برگزيده�خوانندگان

0912265: با ســام. اســتدعا دارم در یکی از بخش های 
روزنامه وزین تان بــه نحوه و چگونگــی دریافت گواهینامه 

رانندگی از شروع تا صدور بپردازید) با تشکر- خزاعی(
  از قضا، نه كــه براهم ســینه كفتري ما در 80 
سالگي، نه گواهینامه داره، نه ماشین سواري بلده، نه موتور، نه 
دوچرخه، نه حتي شنا و طیاره، بهترین آدم است براي نوشتن 

در این مورد! ) بشتابید كه تعلل، موجب زیان است(
0911870: اشتراک روزنامه هفت صبح با 75درصد تخفیف 
چه شود. نور علی نور. فقط این نســخه جدیدشو نفهمیدم. 

البته بانسبت براهم و شرکا. )جدولباز سابق(
  دیگه گیر كردیم در یك موقعیتي كه مي خواهیم 
یك چیزي هم دستي دستي به صورت نقد و نسیه و جنسي و 
غیرجنسي تقدیم كنیم بلكه روزنامه ها را بار كنیم بیاریم دم 

خونه تون! شمام باهاش »شیشه میشه  «هاتونو پاك كنید!
0912087: خوب ما رو گول زدید. در واقع سید ستار صید 

مدال برنز بازی های آسیایی را گرفته. نه برنز المپیک.
  گــول كارمونــه. تخصص مونــه. برندمونــه. 
پروپاگاندامونه. كافیه یا بازم بگم؟) اصا نفهمیدم سیدستار 

دیگه كیه!(
0931703:  . بنده از خوانندگان همیشــگی روزنامه هفت 
صبح هســتم و به ویژه صفحه خواندنی ها )16( که بیشــتر 
دارای گزارشات تاریخی می باشد جالب و سودمند است اما 
متاسفانه بعضا ماخذ و منبع این گزارشات بیان نمی شود. از 
جمله گزارش شماره29 تیر 1398 که شامل آمار زمین خوری 
پهلوی اول می باشد که با نبود ماخذ، نمی توان به آن استناد 

کرد و به دیگران ارائه داد) باسپاس شادکام(
  استناد نمي شه كرد ولي به دیگران ارائه مي شه 

داد! مام دادیم و شد!
0919903: آق بري  تو این روزنامه فقط خودتو عشــقه. من 
مي دونم تو هنوز زنده اي. آق بري به سر دبیرتون بگو مي دونیم 
طرفدار روحاني هســتش ولي به علي و اولادش،)...( زده تو 
مملكت. اینقدر ماله نكشــه روش. یه جوري یــارو .... هیچ 
كارواشي قبولش نمي كنه. به آقاي منورالفكر بگو آیا وقتش 
نیست كه از تعصب بي جا دست برداره، تعصب بي جا نشونه  
كم خردي یه. امید است سردبیر شما از آن دست نباشند. با 

تشكر)لر(
  1- خــودم و خودت و خودشــو عشــقه. 2- 
نمي تونم بگم. 3- ماله، بي ماله. 4-كارواش، بي كارواش.5- 

حالا دست دست دست...!
0912265: بنده سروان بازنشسته ســتاد ارتش، عطاء الله 
خزاعی هســتم. در طول دوران دفاع مقدس بارها به صورت 
داوطلبانه به جبهه جنگ حق علیه باطل اعزام شدم. عرض 
بنده این است که در طول هشت سال دفاع مقدس که به باور 
همه، ما با یک کشور نمی جنگیدیم بلکه با بیشتر کشورهای 
جهان که از صــدام یزید حمایت می کردنــد می جنگیدیم، 
به اندازه حال، درگیر مشــکات اقتصــادی نبودیم ، چون 
ریاست جمهور آن زمان )مقام معظم رهبری( بر همه کارها 
اشراف کامل داشتند. این رزمنده و ایثارگر پیشنهاد می کنم 

مقام معظم  رهبری برای یک سال، امورات اجرایی مملکت 
را به دست گیرد. شک نکنید در کمتر از یک سال شاهد رشد 
اقتصادی ، از بین رفتن فســادها و رانت های گسترده ، حل 

شدن مشکل بیکاری و... خواهیم بود ، شک نکنید.
0905459: ســام. بزرگوار! من مادری 53ســاله هستم و 
همه این ســال ها آرزو به دل تمام آرزوهایم موندم. حالا از 
شــما بزرگوار خواهش می کنم اگر خودتــان خیلی پولدار 
هســتین البته اگر دوســت دارین به من کمک کنید. یا اگر 
دوست یا آشنای پولدار دارین ســفارش من را بکنید. الان 
چهار ماه کرایه خانه ام مونده. دخترم دو ساله عقده و نتونستم 
جهیزیه اش آماده کنم. خواهش می کنم  کمکم کنید.)مادری 

در انتظار لطف خداوند(
  اي بابا. اي بابا. اي بابا... ما حیا داشتیم كه الان 
باس، زمین دهن باز مي كرد و مارو مي بلعید كه مادر! زمین 

هم زمین هاي قدیم.
0935767:   خواستم به اطاع آقای ابراهیم افشار برسانید 
که دختر خانم مریض آقای علی جباری دو سالی می شود که 

به رحمت خدا رفته اند. بابت )صفحه   پیران(
  خداوند رحمتش كند.

0936583:  ســوختانلو هســتم از روابط  عمومــی برنامه 
تلویزیونی بدون توقف شبکه سه. چطور می تونم گزارش های 

برنامه رو ارسال کنم خدمت تون؟
  خدمت از ماست، خدمت از ماست، خدمت از 
ماســت....) بعد از خواندن مطلب مادر نیازمند، دیگه حالي 

براي پاسخ دادن نمونده!(
0938405: این همه بدگویی هایی که در صفحه خواندنی ها  
از دوران پیش از انقاب مي كنید باور قلبی خودتونه یا ترس 

از جیب برها؟
  اي بابا اي بابا اي بابا...) خدا بگم چیكارت كنه 
كلیلي! اگه پیام اســتمداد آن مادر را كار نمي كردي، من به 
دلقكي هاي براهم ادامه مي دادم. دست و بالم سرد شد. افتاد(

0919746:  لطفا به مسئولین آموزش پرورش و دولت بگویید 
اینقدر مبالغه در افزایش حقــوق و خدمات رفاهی معلمان 
به ویژه در رسانه های گروهی مطرح نکنند؟؟ نه به دار است، نه 
به بار؟؟ هیچ نهاد و سازمانی با بوق و کرنا حقوق کارمندانش 
را اعام نمی کند!! ولی افزایش حقــوق فرهنگیان را هر ننه 

قمری باید بفهمد!
  من حاضرم هفت صبح حقوق براهم و خراهم و 
شراهم رو سه برابر كنه، بعدش از این بلندگو دستي ها بگیره 

دستش، تو سطح شهر »دادار دودور« كنه!
0912265:   من هر روز ستون مربوط به خواندنی ها را با دقت 
مطالعه می کنم. به نظر شما آیا رضاخان حتی یک کار مثبت 
برای این مملکت انجام نداد ؟ همه مطالب مربوط به ایشــان 
منفی است ، چون حتم دارم جوابم را خواهید داد این مطلب 

را خدمت شما ارسال کردم.
  اي بابا اي بابــا اي بابا...) دیگه ســوزن براهم 
اینجور وقت هــا گیر مي كنه. گرامافون ســاز خوب ســراغ 

ندارین؟(

    قاب   تاریخ 1
دقیقا 48 سال قبل 

بود؛ 23 مرداد 1350. 
محمدرضا پهلوی از 

حاکمیت ایران بر یکی از 
استراتژیک ترین مناطق 

جنوب خلیج فارس 
چشم پوشی کرد و   

بخشی از خاک ایران 
از سرزمین مادری 

جدا شد. در تصویر، 
منوچهر سپهبدی، 

سفیر ایران در بحرین 
را هنگام تسلیم اوراق 

اتوبوس های اهدایی 
دبستان ایرانیان مقیم 

بحرین  مي بینید .

    قاب   مشاهیر2 
سفر پرسپولیس به 
بهشهر در بحبوحه 

جنگ  . عزم علی 
پروین برای روشن نگه 
داشتن تنور فوتبال با 
فراهم کردن سفرهای 

پرسپولیس به اقصی 
نقاط ایران. سال  13۶0   .  

    قاب   مشاهیر 1
محمود احمدی نژاد 

وقتی که بخشدار ماکو 
بود سال 13۶0

    قاب   تاریخ 2
احمدشاه قاجار در کنار آلفونس سیزدهم  پادشاه اسپانیا

جدولوسرگرمی

جدولسودوکو

جدولشرحدرمتن

سودوکویساموراییبانامسودوکوی5تایی،5قلویاتودرتونیزشناختهمیشود.ترکیباتدوتاییوسهتاییازایننوعسودوکو
نیزمرسوماستامانوع5در5آندارایجذابیتبیشتریاست

درایننوعسودوکویکمربع9در9دروسطقرارداردوباچهارمربع9در9دیگردرارتباطاست.
هرجدولسودوکودارایاعداداولیهمربوطبهخوداستامانکتهاصلیاینجاستکههیچیکازجدولهایسودوکوبهتنهاییحل

نمیشوند.
برایحلسودوکویساموراییبایداعدادیرادرهرجدولسودوکوبدستبیاورید،دراینصورتبرخیازایناعدادبامربعمیانی
مشترکخواهندشدوسببمشخصشدناعدادیدرمربعمیانیمیشوند،همینروندبایدبهطورمستمرادامهیابدتاازهرجدول

سودوکوعددیپیداشود.
قانونسودوکویمعمولیتنهاراهحلسودوکویساموراییاست.دقتکنیدسودوکویسامورایینیزتنهاداراییکجوابمنحصر

بهفرداست.
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    قاب   مشاهیر 3
مجلس عروسی ابراهیم کیان طهماسبی بازیکن سال های 58 تا ۶۶ 

 پرسپولیس   با حضور ناصر محمدخانی، روح اله عبادزاده و ... سال 13۶1
) فدراسیون تاریخ و آمار فوتبال ایران(
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حــدود 20ســال از زمانــی کــه 
نســخه  بی کیفیــت فیلم هــا داخل 
بسته بندی های بی قواره کنار خیابان ها 
به فروش می رسید، گذشــته. در این 
20سال تکنولوژی چند برابر هزاره های 
سابق پیش رفته، ســینما قلب ماهیت 
یافته، مجــاز و واقعیــت روی پرده ها 
غیرقابل تفکیک شــده اما مــا هنوز پا 
در گِل رســیدن به حقــوق اولیه  خود 
هستیم. »نسخه  بازبینی ارشاد« چطور 
به دست شبکه های ماهواره ای رسیده؟ 
رســم امانت چه شــد؟ دلخور از این 
نیســتم که در این تنگنای اقتصادی، 
کسانی بی مزد و منت به تماشای فیلم 
بنشــینند و اوقات خود را خوش کنند. 
دلخــوری اینجاســت که بی رســمی 
ممیزان و خیانت در امانت عادی شود... 

سعید روستایی 

نزدیک به دو سال به صورت پراکنده 
درگیر بوي باران بودم.من متأســف 
شــدم از تغییراتی که در فیلمنامه 
رخ داد. بنده به  عنوان یک مخاطب 
منتقد این سریال هســتم، از اینکه 
ســیمین به  عنوان یک بانوی ایرانی 
و یک معلم جامعه بــه  صورت یک 
آدم ناموفق در زندگی از شــوهرش 
پنهان کاری می کند و ترانه به  عنوان 
زن کٌرد که همیشــه پشت خانواده 
اســت به  عنوان باج گیر معرفی شده 
جالب نیست، در این سریال طوری 
وانمود می شــود که مــرد ایرانی به 
خاطر ایثارش خانواده و احساسات 
خانواده خود را زیر پا می گذارد و زن 
افغانی اختیار می کند، انگار که تمام 

زنان ایرانی نقص اخلاقی دارند.

مریم کاویانی 

خبرآنلاين

20 مرداد

)دربــاره شــایعه قطــع همكاري 
باشکرســتان(: علــت بعضــی از 
و  غیرواقعــی  خبرســازی های 
انگیزه های پشت آن بر بنده روشن 
نیســت. در خصوص عــدم ادامه 
همکاری بنــده کوچک با مجموعه 
جذاب خلاقانه و دیدنی شکرستان 
صرفا به دلیل عدم هماهنگی زمانی 
به دلیل شرایط فشرده  کاری بنده 
در خارج از ایران اتفــاق افتاده که 
برخلاف خواست قلبی طرفین رقم 
خورده چراکه شخصا از علاقه مندان 
به این مجموعه هستم. ان شاءالله بعد 
از اتمام پروژه هــای کاری در خارج 
از کشــور برای رفع دلتنگی و انجام 
پروژه هایی طبق قرارهای قبلی در 

ایران همیشه عزیز خواهم بود. 

شهاب حسینی 

صفحه اينستاگرام

21 مرداد23 مرداد

همه دوست دارند جایزه بگیرند و این 
جایزه را برای خودشان داشته باشند 
اما من ناراحت شدم به این دلیل که 
هرچند دوســت داشــتم فیلم هایم 
مانند »قسم« دیده شود اما کسانی 
که مدیران جشــنواره بودند حتی 
من را برای اختتامیه دعوت نکردند.
شاید من دلم می خواست بروم آنجا 
و برای برنده ها دســت بزنم، شــاید 
دلم می خواست بروم آنجا بگویم چرا 
فیلم»قســم« را ندیدید یا ... اما من 
برای اختتامیه و حتی برای نشستن 
روی صندلی خودم هم دعوت نشدم 
و به من زنــگ نزدند. نــه از طرف 
مدیران خانه ســینما با من تماس 
گرفته شد نه از طرف جشنواره و به 

همین دلیل ناراحت شدم.

مهناز افشار 

دســتمزد  بازگشــت  )دربــاره 
بازیگران شــهرزاد(: اگــر من حقوق 
نامتعارفــی گرفتــه ام خیانت کرده ام 
و اگــر نهادهای حکومتــی بخواهند، 
می گویــم قراردادهایــم را بررســی 
کننــد. قراردادهای قبــل و بعد ما در 
شــبکه نمایش خانگی مشخص است 
و بعد از بررسی حاضرم اگر لازم باشد 
مقداری را کــه خارج از عرف اســت 
برگردانم.من فکر نمی کنم رقم خارج 
از عرفی دریافت کرده ام. من صبح سر 
فیلمبرداری رفته و شــب بازگشته ام 
و برای »شــهرزاد« زحمت کشیده ام. 
در این سریال آب بسته نشده است و 
ما بازیگران پول زحمتکشــی خود را 
گرفته ایم با این حال بــاز هم منتظر 
می مانیم تا ببینیم قانون چه می گوید.

مصطفی زماني

ميزانسينما ديلي

20 مرداد

صفحه اينستاگرام

21 مرداد
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این هفته نام مهران مدیري زیاد در رسانه ها دیده شد. غیرمترقبه ترین خبر همكاري او با محمدحسین 
مهدویان در فیلم »درخت گردو« اســت. مدیري در همه دوران فعالیتش به ندرت پیشــنهادهاي 
سینمایي را پاسخ مثبت داده و در همین معدود تجربیات هم دستاوردي 
كه باید به دست نیاورده است. نمونه متاخرش »ما همه با هم هستیم« 
كمال تبریزي كه یك شكســت تمام عیار براي او محسوب مي شود. 
حساب مهدویان سواست؛ او در بازي گرفتن از بازیگران تخصص دارد 
و نتیجه كارهایش تحســین خاص و عام را به همراه داشته. مي ماند 
خود مدیري؛ آیا او هم گام با مهدویان پیش مي آید؟!  براي پاسخ این 
سوالِ بي منظور تا جشنواره فجر كه »درخت گردو« رونمایي مي شود، 
 منتظر مي مانیم. نتیجه از دو حالت خارج نیســت: یا مدیري 
بالاخره صاحب یك نقش خوب سینمایي مي شود  یا او پاشنه 
آشیل فیلم مهدویان لقب خواهد گرفت. فعلا حضور پیمان 
معادی در »درخت گردو« قطعي شده و به زودي بازیگران 
دیگري به این پروژه ملحق مي شوند. مهران مدیري این 
هفته »شب نشینی« را هم كلید زد تا احتمالا بعد از محرم 
وارد شبكه نمایش خانگي شــود. این برنامه مدلي است 
از »دورهمي« كه در شــبكه نســیم ناتمام ماند و حالا 
سر از جایي دیگر درآورده. پیمان قاسم خانی و سامان 
احتشــامی اولین مهمانان »شب نشینی« بودند. این 
برنامه همچون »دورهمي« گل مي كند؟ این هفته 
مدیري در اینســتاگرام هم جایي ثابت داشــت. 
بریده ویدئوي شوخي او در قسمت اخیر »هیولا« 
با امیرمهدي ژوله، زیاد دست به دست شد و مورد 
تحلیل قرار گرفت... مدیري پا در مســیري پرچالش 

گذاشته است؛ نتیجه چه مي شود؟
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  پیشنهاد ویژه هفته  این فیلم ها را ببینید
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جاده قدیم/ شبکه نمایش خانگی

  کارگردان: منيژه حکمت
  بازيگران: مهتاب کرامتی، آتيلا پسيانی

 ترلان پروانه، محمدرضا غفاری، شيرين 
يزدان بخش، بهناز جعفری و ...
  موسيقی: کريستف رضاعی

  محصول: ايران/ 1396

ماهی بزرگ/ جمعه/ ساعت 21/ شبکه چهار

 کارگردان: تيم برتون
 فيلمنامه: جان اوگست

 بازيگران: يوان مک گرگور، آلبرت فينی
بيلی کروداپ، جسيکا لانگ و ...

 محصول: آمريکا/ 2003
 رتبه در سايت imdb: 8 از 10

در ادامه موج بازسازی آثار مشــهور هالیوودی، بعداز بازسازی فیلم هایی مثل 
»هفت دلاور«، »کری«، »پولترگیســت« و ... سال 2017 فیلم  »پاپیون« هم 
بعد از چهار دهه از روی نسخه معروف 1973 بازسازی شد. پاپیون به طور کلی 
براساس سرگذشت واقعی یک زندانی به نام آنری شاریر ساخته شده و نسخه 
جدید هم کاملا به این اصل وفادار است. از آنجایی که »پاپیون« 1973 برای 
بازی درجه یک استیو مک کوئین و داستین هافمن و البته به خاطر موسیقی 
خاطره انگیزش بسیار پرطرفدار است، نسخه بازسازی شده با وجود امتیازاتی 

که دارد چندان مورد توجه قرار نگرفته اما تماشای آن خالی از لطف نیست.

پاپیون/ جمعه/ ساعت 23/ شبکه نمایش

 کارگردان: مايکل نوئر
 فيلمنامه : آرون گازيکوفسکی

 بازيگران: چارلی هونام، رامی ملک
يوريک ون واگنينگن، ايو هيوسان

 محصول: آمريکا/ 2017
 رتبه در سايت imdb: 7.1 از 10

  کارگردان: 
گای ريچی

  نويسنده: 
جان اوگست، گای ريچی 

  تهيه کننده: 
دن لين 

  بازيگران: 
 ويل اسميت، مينا مسعود

  نيومی اسکات، مروان کنزاری
 نويد نگهبان، نسيم پدراد

  موسيقی: 
آلن منکن

  شرکت توليد: 
والت ديزنی پيکچرز

  محصول: 
آمريکا/ 2019

 :imdb رتبه در سايت  
7.3 از 10

داستان دنباله دار كپي كاري
عدد برنامه هایي كه به تقلید از نمونه هاي آنور 

آبي ساخته شده اند، كم نیست. گاهي البته برنامه 
ساز چاره اي در مشابهت سازي ندارد منتها 

شیوه درست این است كه برنامه را از فیلتر عبور 
دهد و به مدل تازه اي برسد. پیش تر درباره همه 

كپي كاري ها با ذكر مصداق نوشتیم كه خب 
معدودي موفق بوده اند. اتفاق دیگر )و غیر قابل 
هضم( كپي هایي است كه برنامه داخلي از روي 
دست یكدیگر انجام مي دهند. عجیب تر از آن 
مشابه سازي در ساختار است؛ مثل كاري كه 

برنامه »چاپارخانه« شبكه افق انجام داده. دكور 
این برنامه با الگو از برنامه »سلام صبح بخیر« 

ساخته شده؛ هم در چینش و مدل مبلمان و هم 
كتابخانه اي كه پشت مبل قرار گرفته است.

به طور کلــی حتمــا می دانید که داســتان 
»علاءالدیــن« برگرفته از یکــی از قصه های 
هزار و یک  شب است. قصه  اصلی، روایتی است 
از پســری با نام علاءالدین که حال و حوصله 
کار کردن نــدارد و تن پرور و بیــكار و ولگرد 
اســت. او مدام می خورد و می خوابد و دزدی 
می کند تا اینکه در یکی از پرسه های خیابانی با 
جادوگری آشنا می شود. جادوگر خودش را به 
دروغ عموی او معرفی می کند و از علاءالدین 
می خواهد تا به درون چاهی رفتــه و برای او 
چراغ جادویــی را بیــاورد. علاءالدین پس از 
به دســت آوردن چراغ جــادو، از دادن آن به 
جادوگر امتناع می کند. وقتی بر چراغ دســت 
می کشــد ناگهان غولی ظاهر شده و خطاب 
به او می گوید که تمــام آرزوهای او را برآورده 
خواهد کرد. بدین ترتیــب هرگاه علاءالدین و 
مادرش، آرزویی دارند به چراغ جادو دســت 

می زنند تا اینکه ...

درباره اقتباس )هزارویک شب(

»علاءالدیــن« 2019 درواقــع اقتباس لایو 
اکشــن از انیمیشنی است که ســال 1992 
براساس شخصیت های داســتانی هزار و یک 
شب ساخته شــد. گای ریچی در این اقتباس 
کاملا به انیمیشن پایبند مانده و همین مسئله 
باعث شــده تا خیلی  از منتقدان نســبت به 
تکراری بودن آن انتقاد داشته باشند. منتقدان 
معتقدند پس از گذشت ربع قرن از ساخت آن 
انیمیشن، سازندگان فیلم باید در بازسازی که 
انجام داده اند حرف جدیدی برای گفتن داشته 
باشــند، اما فیلم »علاءالدین« همان مســیر 
انیمیشن را طی می کند. با این حال این فیلم 
موزیکال و خوشرنگ و آب، بسیار مورد توجه 
قرار گرفته و بیش از یک میلیارددلار در سراسر 
جهان فروش کرده درحالی که بودجه ساخت 
آن فقط 183 میلیون دلار بوده. »علاءالدین«، 
پنجمین فیلم پرفروش سال 2019 و چهلمین 

فیلم پرفروش تاریخ سینما نام گرفته است.

درباره فیلم نمای کلی 

داستان »علاءالدین« حتما برایتان آشناست. 
فیلم از جایی شروع می شود که یک خرده دزد 
خیابانی به نام علاءالدین در خیابان ها پرســه 
می زند و از فروشگاه ها دزدی می کند تا بتواند 
زندگــی اش را بگذراند. در همین پرســه ها با 
شاهزاده ای به نام یاسمین مواجه می شود و یک 
دل نه صد دل به او دل می بندد. زمانی که قصد 
ابراز علاقه دارد توسط جعفر دستگیر می شود. 
علاء الدین قبول می کنــد در ازای آزادی اش، 
چراغ جادویی را برای جعفر بــدزد اما ماجرا 
به سمت و سوی دیگری می رود و علاءالدین 
برخلاف برنامه عمل می کند و خودش چراغ 
جادو را برمی دارد. همان موقع متوجه می شود 
که داخل چراغ، غولی اســت که می تواند سه 
آرزوی او را برآورده کند. علاءالدین می داند که 
فقط در صورتی می تواند به یاسمین برسد که 
تبدیل به یک شــاهزاده شود. او آرزویش را به 

چراغ جادو می گوید و ...

درباره داستان

ته
هف

ی 
ن ها
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واكنش هاي هفته|انتقاد به بازيگران؛ اعتراض به فراستي
میز نقد هفت این هفته هم پر حاشیه بود. مسعود فراستي در مذمت »ناخدا خورشید« به تفصیل حرف زد 
و خیلي زود اعتراض ها نسبت به او كلید خورد.هارون یشایائی تهیه کننده فیلم »ناخداخورشید« هم به 
سینماآنلاین گفت:»این فیلم را می توان بهترین فیلم ناصر تقوایی دانست. من دلیل مطرح شدن چنین 
حرف ها و نقدهای بی اساس را بعد از چند دهه که از ساخت این فیلم می گذرد متوجه نمی شوم.« حاشیه 
دیگر این هفته بازتاب صحبت هاي همایون اسعدیان در مراسم تشییع سید كمال طباطبایي است. او به 

بازیگران كنایه زده بود كه چرا در این مراسم شركت نكرده اند...  

بازتاب هاي هفته| خبري از قيصر و عادل نيست
این هفته نوشتیم عادل فردوســي پور اجراي ســري جدید فوتبال 120 را برعهده دارد. به رغم بازتاب 
گسترده این خبر اما نظر شبكه ورزش این است كه حمید محمدي روي صندلي اجراي برنامه بنشیند. 
خبر مهم دیگر این هفته زمزمه ســاخت دنباله قیصر است كه ســال ها پیش قرار بود به تهیه كنندگي 
زنده یاد علي معلم ساخته شود. مسعود كیمیایي اما گفته: »بازسازی یا سری دوم فیلمی را ساختن شیوه 
فیلمسازی افراد دیگر است من هیچ وقت این گونه فیلم نمی سازم.« این هفته خبري در هفته صبح منتشر 

شد كه فعلا خبري از خندوانه نیست. این خبر هم بازتاب زیادي به دنبال داشته است.

   فیلم های آخر هفته

منیژه حکمت بعد از ساخت سه فیلم »زندان زنان«، »سه زن« و »لالایی« به 
مدت 10سال فیلم نساخت و سال 96 »جاده قدیم« را به عنوان چهارمین فیلم 
کارنامه اش کارگردانی کرد. حکمت این بار هم روی یک مسئله مرتبط با زنان 
دست گذاشته و به آسیب هایی پرداخته که بعد از قرار گرفتن در معرض تجاوز، 
روحیه زنان را تحت تاثیر قرار می دهد. شخصیت اصلی فیلم »جاده قدیم« زنی 
مستقل است که مدیریت یک بانک را به عهده دارد. شب عید، ربوده می شود و 
چند ساعت بعد او را درحالی که به لحاظ جسمی و روحی آسیب دیده در یک 

جاده پیدا می کنند و ...

»ماهی بزرگ« )Big Fish( یکی از جذاب ترین فیلم های دنیای فانتزی است. 
تیم برتون که همه او را به عنوان نابغه سینمای فانتزی می شناسند پانزدهمین 
فیلمش را بر اساس کتابی با همین نام نوشته دانیال والاس ساخته است. فیلم، 
با رفت و برگشت های هنرمندانه بین واقعیت و قصه پیش می رود و مخاطب را 
در خیالات شخصیت اصلی آن شریک می کند. داستان از جایی شروع می شود 
که ادوارد بلوم در چند قدمی مرگ، قصه ای برای پســر روزنامه نگارش تعریف 
می کند تا او بتواند کتابی از زندگی پدرش تعریف کند و این قصه زندگی پسر 

را تحت تاثیر قرار می دهد.

شبکه نمایش
پنجشنبه 24 مرداد

جنگل کوچک/ ساعت 17
مرد مورچه ای/ ساعت 19

دیدی و ارثیه فامیلی/ ساعت 21
آلفا/ ساعت 23
جمعه 25 مرداد

پاگنده به هنگ کنگ می رود/ ساعت 1 بامداد
زندگی پی/ ساعت 17

مرد مورچه ای و زنبور/ ساعت 19
اگه می تونی منو بگیر/ ساعت 21

شبکه یک 
پنجشنبه 24 مرداد

پرواز در شب/ ساعت 23 
جمعه 25 مرداد

ترانه آتش/ ساعت 16 

شبکه دو 
جمعه 25 مرداد

برج مراقبت دیوانه/ساعت 00:40
شکار گوزن دم سفید/ ساعت 17 

شبکه سه 
پنجشنبه 24 مرداد

نجات در آسمان خراش/ ساعت 16 
جمعه 25 مرداد

فولاد خونین/ ساعت 00.30
اخراجی ها 2/ ساعت 14:30 

بوی پیراهن یوسف/ ساعت 19 

شبکه چهار 
پنجشنبه 24 مرداد

آواز گنجشک ها/ ساعت 21 
جمعه 25 مرداد

ماهی بزرگ/ ساعت 21 

شبکه پنج 
پنجشنبه 24 مرداد

دو دم/ ساعت 13:30 
جمعه 25 مرداد

متولد ماه می/ ساعت 13:30 

شبکه شما
پنجشنبه 24 مرداد

ملک پدری/ ساعت 24 
جمعه 25 مرداد

انار/ ساعت 13:30 

شبکه کودک
پنجشنبه 24 مرداد

کتاب جنگل/ ساعت 14
جمعه 25 مرداد

پاچی دایناسور/ ساعت 14 

شبکه امید
پنجشنبه 24 مرداد
پله/ ساعت 16:30

جمعه 25 مرداد
مدرسه ژوراسیک/ ساعت 16:30 

شبکه افق
جمعه 25 مرداد

شهر ویران/ ساعت 10 
راه آبی ابریشم/ ساعت 17 

علاءالدین| تلویزیون اینترنتی فیلیمو

قدم در مسیر پر چالش

Aladdin
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